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َ
ف
َ
ل
َ
تکليفازریشۀک

توزحمت2�ترغيبوتشویق�ازاینرو،برخیدرتعریفتکليف
ّ
1�مشق

و است� محدودکننده فرمانی با زحمت در شخص دادن قرار منظور گفتهاند:

یا دادن انجام برای ترغيب و تشویق منظور به دادهاند: احتمال دیگرهم برخی

نظر
ّ
انجامندادنکاریباشد�وشایدبهترآنباشدکههردومعنیدرتکليفمد

ت
ّ
قرارگيرد،یعنیتشویقبهانجامکاری،طبقفرمانکهخالیاززحمتومشق

نيست�1

تکليفباپسوندگرایی،مبنایگرایشوميلباطنیبرایانجامتکليفاست،

1�حسينبنمحمدراغباصفهانی،مفرداتالفاظالقرآن،بيروت،1412ق؛حسنمصطفوی،التحقيق

فیکلماتالقرآنالکریم،بيروتـلبنان،دارالکتبالعلميه،2009م؛سيّدعلیاکبرقرشی،قاموس

قرآن،تهران،دارالکتبالاسلاميه،1352؛اکبرهاشمیرفسنجانیومحققانمرکزفرهنگومعارف

قرآن،فرهنگقرآن،قم،مرکزانتشاراتدفترتبليغاتاسلامی،1379؛علامهميرزاابوالحسنشعرانی،

نثرطوبی،تهران،کتابفروشیاسلاميه،1398ق�
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بههدف کهوصول باوراست این بر 
ْ
تکليفگرا مؤمنِ و دارد، انسان و آفرینش

عملی و قلبی التزام طریق از جز انسان طيبه حيات و نهایی مقصد و آفرینش
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فصل دوم
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درقرآنشریفاصطلاحاتوتعابيریوجودداردکهازآنهاروحيهتکليفگرایی

رامیتوانبرداشتنمود،نظير:

1�تقوابهمعنایملکهوروحيهایکهانسانرابهفرمانبرداریمطلقازخداو

رعایتضوابطودستوراتدینیمدیریتوهدایتمینماید�تقواحالتوروحيه

ایاستکههمانسانرابهانجامواجباتدرهمهشرایطسوقمیدهد،وهمباز

دارندهوحفاظتکنندهاوازمحرماتوآنچيزهاییاستکهشریعتازآنها

نهیکردهاست�

تقوابزرگترینخواستخدواندازهمهامتهاوپيروانِانبيایالهیاستکه

رعایتدستوراتایجابیوسلبیراموجبمیگردد�

)نسا:  ه1َ  اللَّ قُوا  اتَّ نِ 
َ
أ وَإِياكُمْ  قَبْلِكُمْ  مِنْ  الْكِتَابَ  وتُوا 

ُ
أ ذِينَ  الَّ ینَا  وَصَّ وَلَقَدْ 

.)131

1�ومابهکسانیکهپيشازشمابهآنهاکتابآسمانیدادهشدهبودونيزبهشماسفارشکردیمکهاز

)نافرمانی(خدابپرهيزید�
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طِیعُوا1 )تغابن: 16(.
َ
هَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأ قُوا اللَّ فَاتَّ

مقاممعظمرهبریخطاببهاعضایسپاهپاسدارانمیفرماید:

باید توجه کنید آن چیزی که شما را از یک ارتش مجهز مدرن مجربِ از 
همه جهت کامل لیکن بی ایمان ممتاز می کند ایمان و تعبد است یعنی 
شما  و  من  اختیار  در  که  غیبی  انفعالات  و  فعل  تأثیر  و  غیب  به  اعتقاد 
نیست و راه رسیدن به آن و کلید رمزش عبارت از تقوا است یعنی عمل 
کردن به تکلیف شرعی ... فرق همین است که در شما آن عامل تقوا و 
امروز  )که  پیامبران  اهداف  برای  عمل  و  اخلاص  و  خدا  به  توجه  و  ورع 
در دنیا غریب مانده است( وجود دارد. این، آن چیزی است که شما را 

امتیاز می دهد.2

2�عبودیتوانحصارفرمانبرداریمطلقبهخداواولياءالهیکهدستورخدا

راابلاغمیکنندووظایفوتکاليفمؤمنينرابيانمیکنند�

قُونَ  تَتَّ كُمْ  لَعَلَّ قَبْلِكُمْ  مِنْ  ذِينَ  وَالَّ خَلَقَكُمْ  ذِي  الَّ كُمُ  بَّ رَ اعْبُدُوا  اسُ  النَّ يهَا 
َ
أ يا 

)بقره: 21(؛3
و صحنهها همه در او از فرمانبرداری به خدا عبودیت و بندگی حقيقت

عرصههااستوروحعبادتتعبدوتسليمدربرابرتکاليفالهیاست�

پيامبراکرممیفرماید:

1�پستامیتوانيدتقوایالهیپيشهکنيدوگوشفرادهيدواطاعتنمایيد�

2�بياناتمقاممعظمرهبری،1369/6/29�

3�ایمردم!پروردگارتانراکهشماوکسانیراکهپيشازشمابودندآفرید،پرستشکنيد،تاپرهيزکار

شوید�

اصطلاحاتوواژههایقرآنی
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مَن اتی بما افتَرضَ مَن اللهُ علیه فَهُوَ مِن اَعبَدِ النّاس.1
رابطهونسبتانسانهاباخداازچهارصورتخارجنيست:

خداوخالقيتاوراقبولنداشتهوبهاوکفرمیورزند�
ً
الف(گروهیکهاصلا

اما دارند، قبول را تکوینیخدا ربوبيت و خالقيت و دیگرخدا گوهی ب(

ربوبيتتشریعیودستوراتاورانمیپذیرند�اینهاچونمنکرانضروریاتدین

هستند،کافرند�

بایدتوجهداشتکهچونشریعتیکمجموعهواحدومنسجماستانکار

آناست�اگرکسیحتییکحکموتکليفراباعلمبهاینکه
ّ
جزءآن،انکارِکل

خدابهآندستوردادهانکارکندوقبولنداشتهباشد،اینهمکافراست،وبهلحاظ

اعتقادیازاسلامبهرهاینبردهاست�

ج(گروهسومکسانیهستندکهربوبيتتکوینیوتشریعیخداراقبولداشته

هلغزشینداشته،امادرعملتسليموفرمانبردار
ّ
الل ودراعتقادبهذاتاقدس

نبوده،ودارایروحيۀتعبدنمیباشند،مانندافرادیکههرگاهفلسفهوعلتتشریع

حکمیراندانستندبهآنملتزمنمیباشند�اینهاهمدرحقيقتبندۀعقلوفهم

اینکهبرخیاحکامالهیمافوقعقلبشریهستندنه خودهستندنهخدا،واز

مخالفآن،غافلند�

د(گروهچهارممؤمنانواقعیهستندکههمربوبيتتکوینیوتشریعیراباور

دارند،وهمدرعملتسليمومتعبدبهاحکامالهیمیباشند،ودرهمهشرایط

1�محمدباقرمجلسی،بحارالانوار،بيروت،مؤسسهالوفا،1403ق،ج74،ص45�وفرمانبرداریاز

غيرخداخروجازبندگیاووعبودیتکردندیگراناست�هرکسهرآنچهراخداوندبراولازموواجب

کردنانجامدهدازعابدترینمردماناست�
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دستۀ این تنها میباشند� تکليفگرا و الهی رضای به راضی و خدا فرمانبردار

چهارمحقعبودیتوبندگیراشناختهوبهآنملتزممیباشند�

3�اطاعت:یکیازواژههایقرآنیکهکاربردفراوانیدارد،ودعوتکنندهبه

تکليفگراییمیباشد،واژهاطاعتومشتقاتآناست�درآیاتفراوانیازقرآن

ازمؤمنينفرمانبرداریواطاعتخداورسولشخواستهشده،وثمرۀآنرافوز

عظيمورستگاریاخرویقراردادهاست،محضنمونه:
هَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیماً )احزاب :71(1 وَمَنْ يطِعِ اللَّ

نْهَارُ خَالِدِينَ فِیهَا 
َ
اتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْ هَ وَرَسُولَهُ يدْخِلْهُ جَنَّ وَمَنْ يطِعِ اللَّ

وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ )نساء: 13(2
علیدرنامهبهحارثهمدانیمیفرماید:

اَطِعِ اللّهَ فی جَمیعِ اُمورِکَ فَاِنَّ طاعَةَ اللّهِ فاضِلَةٌ علی ماسِواها.3
انجامعملصالحهمراه و التزام قرآن آیات از بسياری در 4�عملصالح،

ایمانآمده،وآنرافراهمکنندۀحياتطيبهدانستهوبرجستهترینمصداقعمل

صالح،انجامواجباتوترکمحرمات،والتزامبهتکاليفالهیاست�

هُمْ  ينَّ هُ حَیاةً طَیبَةً وَلَنَجْزِ نْثَی وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْیینَّ
ُ
وْ أ

َ
مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أ

1�وهرکساطاعتخداورسولشکند،بهرستگاری)وپيروزی(عظيمیدستیافتهاست�

2�وهرکسخداوپيامبرشرااطاعتکند)وقوانيناورامحترمبشمارد(خداوندویرادرباغهاییاز

بهشتواردمیکندکههموارهآباززیردرختانشجاریاست�جاودانهدرآنمیمانندواین،پيروزی

بزرگیاست�

3�محمدبنالحسين،سيدرضی،نهجالبلاغه،ترجمهمحمددشتی،قم،مشهور،1379،نامۀ69�در

همۀکارهایتخدارااطاعتکن،کهاطاعتخداازهمهچيزبدتراست�

اصطلاحاتوواژههایقرآنی
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حْسَنِ مَا كَانُوا يعْمَلُونَ )نحل: 97(1
َ
جْرَهُمْ بِأ

َ
أ

حْسَنَ عَمَلًا )كهف: 
َ
جْرَ مَنْ أ

َ
ا لَ نُضِیعُ أ الِحَاتِ إِنَّ ذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ إِنَّ الَّ

2)30
موقعيتهای و مکانی و زمانی اقتضائات و شرایط تغيير چنانچه تذکار:

متفاوت،تکاليفخاصومتفاوتیراایجابمیکند،همينطورافرادبهلحاظ

تکاليف دارای عمومی تکاليف بر علاوه سازمانی و اجتماعی مسئوليتهای

اختصاصیوویژهایمیباشندکهبایدآنهارابهخوبیشناخته،وملتزمبهآن

باشند�دریکجامعهویاسازمانونهاددینیوتکليفگرا،هرفردیبایدبداند

آن انجام برای را تمامهمتخود و اوچيست، اختصاصی و عمومی تکاليف

بهکارگيرد،تاجامعهوسازمانبهصورتیکواحدمنسجمودارایحياتو

پویاییدرآمده،ومانندیکپيکرواحدهرکسکاروتکليفخودراانجامدهد،

کار در اینکه نه گيرد سامان اهداف و مقاصد بهسوی وحرکت وجهتگيری

یکدیگرتداخلایجادکنند�

1�هرکسکارشایستهایانجامدهد،خواهمردباشدیازن،درحالیکهمؤمناست،اورابهحياتیپاک

زندهمیداریم؛وپاداشآنهارابهبهتریناعمالیکهانجاممیدادند،خواهيمداد�

کسانیکهایمانآوردندوکارهایشایستهانجامدادند،ماپاداشنيکوکارانراضایعنخواهيم
ً
2�مسلما

کرد�



فصل سوم

تکليفگرايىتجلىهدفمندی

برخیباتفسيرغلطازتکليفگرایی،آنرادرمقابلهدفداریوحرکتجهتدار

برایرسيدنبهمقاصدوآرمانهاقرارمیدهند،وتکليفگراییوعملبهوظيفه

رامسلتزمبیاعتناییبهنتيجهمعرفیمیکنند،درحالیکهاینتفسيروتعریف

:تکليفگراییبرای
ً
باحقيقتتکليفگراییاسلامیفاصلهفراوانیدارد،زیرااولا

رسيدنبهبزرگترینهدفونتيجهیعنیقربخداوسعادتابدیمیباشد�هرگز

نمیکند، دعوت نيست، روشن آن عاقبت و نتيجه که کاری به را انسان اسلام

چنانکههيچعاقلیآنراتأیيدنمینماید،بلکهتکليفگراییراراهبردیمبتنیبر

بزرگترینآرمانوهدفآفرینشانسانکهتقرببهخداوتعالیمعنویاست،

میداند�

:آنچهدرفرهنگدینیمذمومونکوهيدهاستودرمقابلتکليفقرار
ً
ثانيا

میگيردایناستکهانسانهرابزاروراهیـهرچندغيرمشروعرابرایرسيدن

بههدفجایزبداندـوبگویدهدفوسيلهراتوجيهمیکند،چراکهاینتفکر

سکولاریستیوسياستماکياولیاست،اماداشتنهدفونتيجهمطلوبودرک
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صحيحازتکاليفدینیومشروعیکهانسانرابرایرسيدنبهآنهدفمشروع

تکليفگراییجزاین
ً
کيداسلاماست،واصلا موردتأیيدوتأ

ً
کمکمیکند،کاملا

نيست�امامخامنهایمیفرماید:

نتیجه  به  این است که انسان در راه رسیدن  حتماً تکلیف گرایی معنایش 
ضد  نکند.  عمل  تکلیف  خلاف  بر  و،  کند  عمل  تکلیف  طبق  بر  مطلوب 
پیغمبران  که  الّا تلاشی  و  ندهد،  انجام  نامشروع  کار  نکند،  تکلیف عمل 
کردند، اولیای دین کردند، همه برای رسیدن به نتایج معینی بود، دنبال 

نتایج بودند، مگر می شود گفت ما دنبال نتیجه نیستیم.1

است ما مقصد و مبدأ که خدایی از فرمانبرداری و عبودیت خود :
ً
ثالثا

یعنیدر بندگیخدا و وتکليفگرایی نتيجهمطلوباست، و بزرگترینهدف

انسان اجتماعی و فردی عرصههای تمام در و مختلف، موقعيتهای و شرایط

شارع که مقاصدی و اهداف تحقق و رسيدن برای را خود وظيفه و مسئوليت

مقدسمعرفیکردهاست،بشناسدو،بهآنهاعملکند،امااگربهآنهانرسيد

احساسشکستوسرخوردگینکند،بلکهشادمانباشد،کهاوبهتکليفالهی

عملنموده،وپيشخداروسفيداست�امامخامنهایمیفرماید:

یک  اگر  می کند،  عمل  تکلیف  طبق  بر  نتیجه  به  رسیدن  برای  که  کسی 
وقتی هم به نتیجۀ مطلوب نرسید، احساس پشیمانی نمی کند، خاطرش 
جمع است که تکلیفش را انجام داده، اگر انسان برای رسیدن به نتیجه بر 
طبق تکلیف عمل نکرد وقتی نرسید احساس خسارت می کند، اما آنکه نه 
تکلیف خودش را انجام داده، و مسئولیت خودش را انجام داده واقعیت ها 
کارکرده  و  برنامه ریزی  واقعیات  این  طبق  بر  و  دیده  و  کرده  ملاحظه  را 

1�بياناتمقاممعظمرهبری،19رمضان1434�
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کار  او  و  نمی کند،  خسارت  احساس  خب  نرسیده،  نتیجه  به  هم  آخرش 
خودش را انجام داده، بنابراین، این که تصور کنیم تکلیف گرایی معنایش 

این است که اصلًا ما به نتیجه توجه نداشته باشیم، نگاه درستی نیست.1

چهاهدافونتایجیبالاترازاهدافیکهخدایحکيمبرایتشریعو
ً
ورابعا

تکاليفتعالیبخشقراردادهاست؟ازاینرو،انسانمؤمنوتکليفگرابااعتقاد

بهمصالحومفاسدواقعیکهخدابرایهمهاوامرونواهیقراردادهاستخودرا

ملتزمبهانجامآنهامیداند،چنانکهبرایرسيدنبهاهدافشرعیواینجهانی

مثلپيروزیبردشمنانواستقراروحاکميتالهیتمامتلاشخودرامیکند،و

باتوکلبرخداوظيفهخودراانجاممیدهد،ونتيجهرابهخداواگذارمیکند،و

شهادتوپيروزیهردوبرایاونيکومیباشد)احدیالحسنيين(،نهموفقيتو

پيروزیاورامغروروازخودبیخودساخته،ونهعدمموفقيتوشکستظاهری

موجبافسردگی،پشيمانیونااميدیاومیگردد،چراکهاوبهتکليفخویش

و امامانمعصوم ازسيره پيروی و اقتدا یعنی عملکردهاست�تکليفگرایی

امامحسينهدفخود مانند که پيشوایانی از پيروی و آنان، درجبهه حضور

رادفاعازاسلامومبارزهباظلمیزیدقرارمیدهد،وبرایرسيدنبهاینهدف،

خواه میدهد، انجام را خود تکليف آن براساس و دارد، را برنامهریزی بهترین

رسيدنبهاینهدفباپيروزیظاهریبریزیدباشدیاباشهادتخودوفرزندان

واسارتاهلبيتشبهدستآید،اوتسليمخداستوجزبهخداتکيهنمیکند،و

درلحظاتآخرهممناجاتباخدارابرهرچيزترجيحمیدهد�

ة رسول الله اللهم متعالی المكان  بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی مِلَّ

11�بياناتمقاممعظمرهبری،19رمضان1434�

تکليفگراییتجلیهدفمندی
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عظیم الجبروت شديد المحال غنی عن الخلايق عريض الكبريا ... صبراً 
علی قضائکَ يا ربّ ل اله سواک يا غیاث المستغیثین مالی رَبّ سواک و 
ل معبودَ غیرُک صبراً علی حكمک يا غیاث من ل غیاث له يا دائماً ل نفاد 
له يا محیی الموتی يا قائماً علی كل نفس بما كسبت احكم بینی وبینهم و 

انت خیرالحاكمین.1
ای  پروردگارا!  خدا.  رسول  دین  بر  و  او  راه  در  و  او  کمک  با  و  خدا  نام  به 
بی نیاز  انتقام[،  و  کیفر  ]در  توانمند  سخت  جبروت،  بزرگ  جایگاه،  بزرگ 
تو  قدرِ  و  قضا  بر  پروردگارا!   ... گسترده،  کبریایی  صاحب  مخلوقات،  از 
دادخواهان!  فریادرس  ای  نیست،  تو  جز  معبودی  می ورزم،  شکیبایی 
تو صبر  حکم  بر  نیست.  من  برای  تو  از  غیر  معبودی  و  تو  جز  پروردگاری 
که  همیشه ای  ای  ندارد!  فریادرسی  که  کسی  فریادرس  ای  می کنم 
به  که  کس  هر  برپادارندۀ  ای  مردگان!  زنده کنندۀ  ای  است!  پایان ناپذیر 

دست آورده! میان ما و اینان داوری کن که تو بهترین داورانی.

نيست، وهدف نتيجه به بیاعتنایی معنای به تنها نه تکليفگرایی بنابراین،

بلکهخودشهمهدفاست،همراهبردوطریقرسيدنبهاهدافبلندالهی�واز

آنجاکهانسانتکليفگرافرمانبرخدامیباشد،خدابهترینهدفونتيجهرابرای

اوقرارمیدهد،وچهزیبااستکهانسانتسليمخدایمهربانباشدوراضیبه

لْ  قضاوتقدیرالهی،ودرهمهکارهاتوکلبرمعبودخویشبنمایدکه:وَمَنْ يتَوَكَّ
مْرِهِ )طلاق:3(2

َ
هَ بَالِغُ أ هِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّ عَلَی اللَّ

1�عبدالرزاقموسویمقرّم،مقتلالحسين)معروفبهمقتلمقرم(،قم،دليلما،1387ش،ص344

و345�

2�وهرکسبرخداتوکلکند،خداامراوراکفایتمیکند؛خداوندفرمانخودرابهانجاممیرساند�



فصل چهارم

تکليفگرايىتکریمانساناستياتحقیراو

به نسبت غربی ليبراليسم تأثير تحت روشنفکرنمایان برخی که دیگری شبهۀ

تکليفگراییمطرحکردهاند،ایناستکهتکليفگراییتحقيرانسانوعاملسلب

آزادیویمیگردد،وانسانراازمرتبۀحقمحوریبهمرتبۀعبدوفرمانبربودن

تنزلمیدهدومیگویندزباندینزبانتکليفاست،وانسانرامکلفمیداند،

درحالیکهلسانوزبانبشرمدرنحقطلبیوارباببودناستنهعبدبودن،و
همينامرسببرویگردانیازدینوحداقلسکولارشدنانسانامروزیاست�1

پاسخ:اینشبههوبرداشتناشیازعدمدرکصحيحازدینونظامولاییو

تکليفگراییومبانیآناست�تکليفگراییوتعبدبهاحکامالهیمبتنیبرمبانی

واصولعقلانیودرراستایادایحقانسانوتکریموتعظيممؤمنانیاستکه

باخردمندیوارادهخویشدینولایتالهیراپذیرفتهوآنرابرهمهسلطههاو

ولایتهایدیگرترجيحدادهاند،چنانکهولایتونظامولاییبزرگتریننعمت

الهیاستکهحرکتدرصراطمستقيموسعادتدنيویواخرویوآزادیانسانی

1�ر�ک�عبدالکریمسروش،ماهنامۀ کیان،ش26�



تکلیف گرایی؛ چیستی، چرایی و چگونگی24

الهی تکاليف میکند� تضمين را است( بالاتر حيوانی آزادی از مراتب به )که

پی در را انسانها کهسلامت است دلسوزی و ماهر پزشک نسخههای همانند

دارد،ودرجهتادایحقمراجعهکنندهبهپزشکمیباشد،بنابراین،برایروشن

شدناینمطلب،ونيزرابطهحقوتکليفنکاتیبيانمیگردد:

1�زباندینیدرمرحلهنخست،ودرمواجههباانسانها،زباندعوتوارائه

طریقاست،نهزبانتکليفوابلاغحکم�خداوندحکيمباارسالرسلوانزال

کتب،انسانِمختارودارایقدرتتعقلراخطابقرارداده،اورابهصراطمستقيم

کهتأمينکنندۀسعادتدنيویوفلاحورستگاریابدیاستفرامیخواند؛هرگاه

انسانباخردمندیوارادهخویشایندعوتراپذیرفت،وهدایتوولایتالهی

رابرگزید،وآنرابرولایتهایدروغينواستثمارکنندهترجيحداد،وایمانآورد،

صمیسازد�
ّ
باابلاغتکاليف،چگونگیحرکتدرصراطمستقيمرابرایاومشخ

یعنیآنجاکهخطابشمتوجهمردموانسانهااست،زباندعوتاست،وزبان

دروندینیمیباشد� و تکليف زبان است، مؤمنين متوجه که آنجا و بروندینی،

وایناختصاصبهاسلامودینندارد،بلکههمهمکتبهازبانبرونیودرونی

دارند،وزباندرونمکتبیآنها،زبانتکليفاست�

بهدیگربيان،دینماننددیگرمکاتبدارایدوزبان،ودردومرحلهمیباشد�

زبانبروندینیودرمخاطبهباانسانکهزباندعوتاستونهاکراهوتکليف)لَ 

ينِ(،قرآنتصریحداردکهکاردیندرمرحلۀاولراهنماییودعوت إِكْرَاهَ فِي الدِّ
ا كَفُوراً)انسان:3(1 ا شَاكِرًا وَإِمَّ بِیلَ إِمَّ ا هَدَينَاهُ السَّ است،خواهانسانبپذیردیانه�إِنَّ

1�ماراهرابهاونشاندادیم،خواهشاکرباشد)وپذیراگردد(یاناسپاس�
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كُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْیؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْیكْفُرْ )كهف: 29(.1 بِّ قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَ
ودرمرحلۀبعدوقتیانسانایندعوتراپذیرفتوایمانآورد،دینباارائه

را او مستقيم، درصراط حرکت راهبردهای و تکاليف و زندگی سبک و برنامه

هدایتمیکند،ومیگویدالزاماتایمانورسيدنبهمقصدتعالیبخشانجام

تکاليف این دین،خود پذیرشاصل با انسان درحقيقت و اینوظایفاست،

هُ  إِذَا قَضَی اللَّ لِمُؤْمِنٍ وَلَ مُؤْمِنَةٍ  مَا كَانَ  راپذیرفته،ومشتاقانهبهآنعملمیکند�
مْرِهِمْ�2

َ
نْ يكُونَ لَهُمُ الْخِیرَةُ مِنْ أ

َ
مْرًا أ

َ
وَرَسُولُهُ أ

وچونمبناانتخابآزادانهانساناست،تکاليفدرراستایآزادیوانتخاب

انساناست،)المتناع بالختیار ل ينافی الختیار(�

2�حقوتکليفمتلازمیکدیگر،ودوروییکسکههستند،ودرهمهزمانها

ومکاتبتنهاراهتأمينحقوقهمگانیازطریققوانينوتکاليفمیباشد،وبه

حکمعقلوتجربهتماممکاتبـاعمازالهیومادیـقبولدارند،زندگیفردیو

اجتماعیانسانوتأمينحقوقهمگانیبدونتزاحم،نيازمندقانونوبرنامهاست،

وبدونیکنظامقانونمندوتعيينکنندۀتکليفبرایهمهانسانهانمیتوانحقوق

تأمينکرد،ودرحقيقتقوانينوتکاليفطریقوصولوتحققحقوق آنهارا

هستند،واینکهبرخیخواستهاندبينحقوتکليفتقابلایجادکنند،خلافعقل

وسيرههمهعقلاست�آیابشرمدرنوحقطلبضرورتقانونوبرنامهراانکار

میکند،وآنراتحقيرانسانمیداندیاایننسبتتحقيربشرامروزنيست؟

1�بگو:»اینحقاستازسویپروردگارتان�هرکسمیخواهدایمانبياورداواینحقيقتراپذیرا

شودوهرکسمیخواهدکافرگردد�«

2�هيچمردوزنباایمانیحقنداردهنگامیکهخداوپيامبرشامریرالازمبدانند،اختياری)دربرابر

فرمانخدا(داشتهباشد�

تکليفگراییتکریمانساناستیاتحقيراو
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بنابراین،اصلقانونمداریوتکليفگرایییکاصلعقلاییوفرادینیاست،

فرقجامعه تنها و ندارد، امکان آنارشيسم و ومرج ازهرج آنرهایی بدون که

دینیباغيردینیوانسانمؤمنباغيرمؤمندرایناستکهکدامقانونوکدام

قانونگذاربهترمیتواندحقوقانسانهاراتأمينکند؟

عليم و بینياز و آفریدگارحکيم جز
ً
اولا که است باور این بر مؤمن انسان

انسان برای قانونگذاری و برنامهدهی هيچموجوددیگریقدرتوشایستگی

راندارد،چونتنهااوبههمهابعاد،نيازهاوحقوقانسانهااحاطهکاملدارد،و

تحتتأثيرهيچعاملیقرارنگرفته
ً
میتواندکاتالوگدهندهانسانهاباشد،وثانيا

تأمين و واقعی مصالح براساس بلکه نيست، طلبانه منعفت او گذاری قانون و

ربوبيتوتدبيرهمهعالمبهدستاوست،
ً
حقوقانسانیتکليفمیکند،وثالثا

وجزمالکوربّهمهعالميانهيچکسیشایستگیفرماندهیوربوبيتانسان
ارُ)یوسف:39(1 هُ الْوَاحِدُ الْقَهَّ مِ اللَّ

َ
قُونَ خَیرٌ أ رْبَابٌ مُتَفَرِّ

َ
أ
َ
راندارد�أ

امامکتبهایغيرالهی،ضمناذعانواعتقادبهضرورتقانونبرایتأمين

حقوق،قانونگذاریوکاتالوگدهندهزندگیانسانراافراددیگریدانستهکههيچ

یکازشرایطقانونگذاری)احاطۀعلمیکامل،آزادیوتحتتأثيرقرارنگرفتنو

جایگاهآمریتوربوبيت(راندارند�حالاآیاسپردنزمامجامعهانسانیبهدست

دیگرانسانهاتحقيراواستیاتبعيتاختياریومشتاقانهاوازخداوندخالقو

بینيازومهربانترازهرکسبرانسان؟

و دستورات رغبت و اراده و آزادی با که است انسانی مانند مؤمنخداباورْ

متعهد و دلسوز پزشک توسط شده ارائه درمانی و بهداشتی محدودیتهای

1�آیاخدایانمتعددوپراکندهبهترند،یاخداوندیگانهایکهبرهمهچيزقاهراست؟!
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عمل شوق، و آزادی اختيار، با او کند؛ تأمين را جسم سلامتی تا میپذیرد را

ورستگاری تاسعادت کرده انتخاب را پروردگارخویش هدایتی نسخههای به

خویشراتضمينکند،یعنیآزادیقانونمندبرمیگزیندتابهآزادیانسانی)نه

حيوانی(برسد�

حق ادای برای همگی دینی دستورات و تکاليف اینکه، مهمتر همه از �3

انسانیاست،وبدونآنهاحقوقوتعظيموتکریمانسانمؤمنمحققنمیشود

نهاینکهایناوامرونواهیتحقيرانسانوبهمعناینادیدهگرفتنحقوقانسانیو

ارادهواختياراوست،زیراانسانباپذیرشدعوتدینوایمانبهخدا،حقهدایت

پيدامیکندواینحقیاستکهخداوندخودبرایانسانقرارداده،وباتکاليف

ونسخههایهدایتبخشحقوحقوقانسانرااداوسعادتوحياتطيّبهاورا

تضمينمینماید�همانندهرمراجعهکنندهبهطبيبوراهنمایتوانمندومطمئن

کهاینحقرابرایمراجعهکنندهایجادمیکندتاراهنماییشودونسخۀشفابخش

برایاوتجویزگردد�

تکاليفوبایدونبایدهایفقهیواخلاقیبزرگترینلطفوعنایتالهیبه

مؤمنانودرراستایاستيفایحقآنهاوتمامکنندۀحجّتالهیبربندگانِمعتقد

بهولایتتشریعیخداونداست�

که است بشری حاکميتهای و خدا غير از فرمانبرداری و اطاعت این و

توهينوتحقيرنسبتبهانساناستکهخداونداوراآزادآفریدهاست:»ل تكن 
عبد غیرک و قد جعلک الله حرّاً�«1

1�محمدبنالحسين،سيدرضی،نهج البلاغه،همان،نامۀ31�

تکليفگراییتکریمانساناستیاتحقيراو
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وچهزیبابيانمیکندمولایمتقياندرمناجاتباخدا:

إلهی كفی بی عزّاً أن اكون لک عبداً و كفی بی فخراً أن تكون لی ربّاً. أنت 
حبّ فاجعلنی كما تُحبّ.1

ُ
كما أ

1�شيخعباسقمی،مفاتیح الجنان�



فصل پنجم

تکليفگرايىوواقعنگری

در قرارمیگيرد،که نقد ارزشمحوریگاهیمورد بهعنوانیک تکليفگرایی

تکليفگرایان میگویند است� خارجی واقعيات به توجه و واقعيتبينی مقابل

تنهابهدنبالانجاموظایفدینیهستندو،چشمخودرارویاقتضائاتوشرایط

بيرونیونيازهامیبندندمانندکسانیکهدرانتخاباتمعتقدندبایدطبقتکليف

ومجاز نمیآورد رأی او که دارند یقين رأیدهند،هرچند فرداصلح به شرعی

نيستيمازاصلحبهصالحعدولکنيمگرچهمیدانيمنتيجهآنمیشودکهنهاصلح

رأیمیآوردونهصالح،بلکهميدانبرایرویکارآمدنغيرصالحفراهممیگردد

زیراکهنتيجهبهماربطینداردو،ماتنهابایدبهتکليفخودکهانتخابورأی

دادنبهاصلحاستعملکنيم�

انحرافی
ً
پاسخ:اینبرداشتازتکليفگراییبهویژهدرفرهنگاسلامیکاملا

وخلافحقيقتوالتزامبهوظایفوتکاليفاست،زیراشرایطوواقعيتهای

خارجیتکاليفمتفاوتیرابهوجودمیآورندووظایفمؤمنينوبندگانخدادر

برابرنيازهاواقتضائاتتغييرمیکندواینهمدرتکاليففردیساریوجاری
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است،و،همدرتکاليفاجتماعیوسياسی�درشرایطیکهدشمنچهرهیزیدی

گرفتهباشدیکنوعتکليفمتوجهمؤمنينمیگرددو،درشرایطیکهچهرۀمعاویه

ایوفتنهگریوعملياتنرمبهخودگرفتهباشد،وظيفهوتکليفدیگریتوليدو

منجزمیگردد�

و، است تکليفشناسی بر متوقف و مبتنی تکليفگرایی دیگر، عبارت به

تکليفشناسیمبتنیومتوقفبرشناختواقعياتخارجیواقتضائاتميدانی�و

بدوندرکدرستازواقعيتها،نمیتوانبهتکليفشناسیوتکليفگراییدست

یابد�یکیازمهمترینعرصههاوابعادبصيرتکهدرتصميمگيریوتشخيص

بهموقع و وکامل دارد،بصيرتودرکصحيح اساسیومحوری وظيفهنقش

نسبتبهواقعياتخارجیوشرایطواقتضائاتزمانیومکانیاست،زیرابدون

اَلعالِمُ  :الصادق قال تکليفمیباشد� ناصوابوخلاف وعملی اقدام آنهر
بِزَمانهِ ل تَهجُمُ عَلیهِ اللّوابس�1

براساس تکاليف انجام ،معصومين سيرۀ درسهای آموزندهترین از

اقتضائاتوموقعيتهاوواقعيتهایخارجیاست�بااینکهائمهمعصومين

همگینورواحدندودارایآرمانوهدفواحدیهستندو،تکليفگراییمورد

توجهآناناست،امّااقداماتوموضعگيریهایآنانمتفاوتبودهچونشرایطو

واقعياتمتفاوت،تکاليفورفتارمتفاوتراایجابمیکند�

ضعف و قوت نقاط جمله از خارجی، واقعيات گرفتن نادیده و غفلت

در خواص برخی لغزش عوامل مهمترین از یکی تهدیدها، و فرصتها و

تصميمگيریهاواقداماتبهموقعدربزنگاههامیباشد�

الکافی،همان،ج1،ص27�عالمیکهزمانشناسباشد،دچارشکو 1�محمدبنیعقوبکلينی،

شبههنمیشود�
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رهبرحکيموفرزانهانقلابامامخامنهایمیفرمایند:

بصیرت و علم به زمان و استفاده از موقعیت ها برای هر عالمی چه اعلم 
العلما باشد و چه کسی که در یک محله احکام دین را به چند نفر تعلیم 
می دهد ضروری است ما در طول تاریخ تشیع به خاطر عدم آگاهی علما از 
حقایق جریانات دنیا خیلی ضربه خوردیم ... دیگر نباید تسلیم ناآگاهی ها 

شویم باید آگاهی و بصیرت را در خودمان تقویت کنیم.1

بنابراین،تکليفگراییبدوندرکواقعياتامکاننداردو،شناختوضعيتو

موقعيتخارجیاساستکليفشناسیوتکليفگراییاست،نهدرمقابلآن�البته

درشناختواقعيتهایخارجیتوجهبهنکاتیلازماستمانند:1�واقعيتشناسی

بلکهشناختفرصتهاوقوتهاو نبوده، بهدرکتهدیدهاوضعفها محدود

امکاناتبخشیازواقعيتشناسیاست،ودرتکليفشناسیوتکليفگراییباید

بهمؤلفههایمثبتومنفیباهمتوجّهشود�2�درشناختواقعيتهایخارجی،

نبایدفریبواقعيتسازیهایدروغينوفضاسازیهایدشمنانراخورد،واسير

یک و ندارد، قرار آرمانگرایی مقابل در واقعيتبينی �3 گردید� آنان برنامههای

مؤمنتکليفگراهموارهتلاشمیکندواقعياتراسکویپروازوحرکتبهسوی

آرمانهاقراردهد�

1�بياناتمقاممعظمرهبری،درجمعاساتيدوطلابمشهد،1368/8/20�

تکليفگراییوواقعنگری



فصل ششم

عرصههایتکليفگرايى

یکیازویژگیهایدینمبيناسلام،جامعيتهدایتدینیواهتمامبههمۀزوایا

ابعاد و عرصهها تمام برای متعال خداوند و، است انسان زندگی عرصههای و

حياتوزندگیپيروانشریعتوبندگانخویشبرنامهوسبکزندگیارائهکرده

استو،قانونوحکمیرابرایتعالیوحرکتاستکمالیاومعينفرمودهاست،

با متناسب الهی دستورات و مطالبات به التزام روحيۀ و تکليفگرایی بنابراین،

وضعيتانسانهاگستردگیداشتهوتمامعرصههاوصحنههایزندگیومواردی

کهانساننيازبهبرنامهوراهنماییوهدایتداشتهباشدرادربرمیگيرد،ومؤمن

وبندهتکليفگراباشناختودرکصحيحازحکمونسخهتعالیوهدایتبخش

الهیخودراملتزمبهآنمیداند�

عرصههایتکليفگراییرابهاعتباراتمختلفمیتواندستهبندیوتقسيم

کردکهبرخیازآنهاعبارتنداز:

1�تقسيمتکاليفبهفردی،خانوادگی،اجتماعیوسازمانی
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2�تنظيمتکاليفدردوبخشاخلاقیوفقهی)وحقوقی(وتقسيمتکاليف

فقهیبهعبادیوغيرعبادی)توسلی(

به نسبت به دارد، دیگران به نسبت مؤمن انسان یک که تکاليفی تقسيم �3

رهبریوحاکميتالهیدارد،تکاليفیکهنسبتبهمردمدارد،تکاليفیکهدربرابر

بستگانوخانوادهداردو،نيزتکاليفیکهنسببهمسئوليتوجایگاهخویشدر

جامعهدارد)تکاليفمدیریتی(

4�تقسيمتکاليفبهوظایفیکهیکمؤمننسبتبهدینخدادارد،تکاليفیکه

نسبتبهاولياءوامامانمعصومداردو،تکاليفیکهنسبتبهمؤمنينومسلمانان

داردو،تکاليفیکهدربرابردشمناندرشرایطمختلفدارد�

5�تنظيمتکاليفبهوظایفیکهیکمؤمندرشرایطحاکميتدینوولیخدا

بایدانجامدهدو،تکاليفیکهدربرابرحاکميتهایغيرالهیدارد�

زیست محيط و طبيعت به نسبت انسان که تکاليفی به تکاليف تقسيم �6

دارد،نسبتبهدیگرموجوداتزندهو،تکاليفیکهنسبتبهبشریتوانسانها

دارد�

مهمایناستکهانسانمؤمنباورداردکهخدایمهربانبرایتمامعرصههای

سبکزندگیوآنجاکهانساننيازبهراهنماییوهدایتداردحکموقانونیشرعی

ویاعقلیقراردادهاستو،تلاشمیکندآنچهراخدامیپسنددوازاومطالبه

انجامدهد،خواه ارادهقویوقاطعيتآنرا باشوقو بهخوبیبشناسدو دارد

دیگرانبااوهمراهباشندوبهوظایفخویشپایبندبودهیانه�

برایاورضایتوخشنودیخدابرهمهچيزتقدمداشتهو،حرکتدرصراط

عرصههایتکليفگرایی
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مستقيمراعملبهنسخۀآفریدگارخویشدرشرایطوموقعيتهایمختلفقرار

میدهدو،بهترینپيروزیونتيجهرضایتبخشبرایاوهميناستکهعبدو

فرمانبرخداییباشدکهبيشازهمهوپيشازهرکسبهمصالحوسعادتانسان

احاطۀکاملداردو،برایآنبرنامهونسخهدادهاست�



بخش دوم

مبانیوآثارتکليفگرايى

علل که است آن نيازمند مشتاقانه تکليفگرایی روحيه و خردمندانه عبودیت

ملکه و گرایش وشوق اراده و انگيزه انسان تا بيانشود، بهخوبی آن وچرایی

تسليمبودنرابرگزیندو،بهاینارزشمحوریملتزمگرددو،ازآنجاکهدرتبيين

چراییهرعملاختياریوگرایشفکریواعتقادیدومطلبازاهميتبيشتری

برخورداراست،یکیمبانیفکریوباورهایاعتقادیو،دیگریعللغاییوآثار

ونتایجآن،دراینفصلایندوموضوعراموردبحثاجمالیقرارمیدهيم�



فصل اول

مبانیتکليفگرايى

و بودنجهانبينی مبنا و برعمل اندیشه اصلِخدشهناپذیرِحاکميت براساسِ

شناختبرایگرایشهاورفتار،تکليفگراییوعبودیتانحصاریخدامانند

مبانی از برگرفته و مبتنی دینی نبایدهای و باید و گرایشها و ارزشها دیگر

نظریواعتقادیوجهانبينیخاصیاستکهخروجیوحاصلآنهاانتخاب

وبرگزیدنگرایشوروحيهتسليموفرمانبرداریمطلقازپروردگارمیباشد�

بهدیگرسخنآنچهانگيزۀتعبدوتسليمدربرابرتکاليفدینیراایجادمیکند

فوسختیالتزامبهاوامرونواهی
ّ
و،بهانسانمختارشوقوتواناییتحمّلتکل

الهیرامیدهدمبانیاعتقادیوباورهاییاستکهجهانبينیتوحيدیناميده

میشود�

مهمترینمبانیکارآمدوتکليفگراسازانسانعبارتنداز:

1�ایمانبهربوبيتتکوینی:اعتقادراسخوایمانبهاینکهجهانراآفریدگاری

استحکيم،عليم،قادرکهعلاوهبرآفرینش،تدبيروهدایتهمهموجوداتو
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عْطَی كُلَّ شَيءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ 
َ
ذِي أ نَا الَّ بُّ ربوبيتوادارۀنظامهستیدردستاواست�رَ

هَدَی)طه:50(1
پروردگاریکهمبدأومقصدهمۀپدیدههاستوآفرینشاوهدفمندودارای

غایتمیباشدوبازگشتهمۀمخلوقاتبهویژهگلسرسبدآفرینشیعنیانسان

هُ الْمَلِكُ  كُمْ إِلَینَا لَ تُرْجَعُونَ فَتَعَالَی اللَّ نَّ
َ
مَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأ نَّ

َ
فَحَسِبْتُمْ أ

َ
بهاومیباشد�أ

يمِ)مؤمنون:116-115(2 الْحَقُّ لَ إِلَهَ إِلَّ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِ
اوانسانرادربهترینشکلآفریدهو،اورادرزمينخاکیهبوطوتنزلداده

است،تاهماهنگبانظامآفرینشوهمهمخلوقاتبهسویپروردگارشبرودو

كَ كَادِحٌ  نْسَانُ إِنَّ يهَا الِْ
َ
فهمراهباشد�يا أ ّ

هرچنداینحرکتباتلاشیسختوتکل
كَ كَدْحًا فَمُلَاقِیهِ)انشقاق:6(3 إِلَی رَبِّ

2�ایمانبهربوبيتتشریعی:باوروایمانبهاینکهتنهاپروردگارمهربانو

هدایتکنندۀهمۀموجودات،حقوشایستگیوتوانآنراداردکهعلاوهبرهدایت

:تنها
ً
تکوینی،انسانمختارراهدایتتشریعیکندواوراامرونهیکندزیرا:اولا

خالقوصانعانساناستکهاحاطۀعلمیکاملبهآفریدهخودواستعدادهاو

نيازهایاووتأمينآنهاوهدایتاوراداردنهموجوداتدیگر،کهخودنيازمند

ي  يهِدِّ نْ لَ  مَّ
َ
أ بَعَ  يتَّ نْ 

َ
أ حَقُّ 

َ
أ الْحَقِّ  اِلَی الحقِّ  اَفَمَن يَهدی  هدایتوراهنماییهستند�

1�پروردگارماهمانکسیاستکهبههرموجودیآنچهرالازمۀآفرینشاوبودهداده؛سپسهدایت
کردهاست�

2�آیاگمانکردهایدشمارابيهودهآفریدهایموبهسویمابازگرداندهنمیشوید؟!پسبلندمرتبهاست

خداوندیکهفرمانروایحقاستمعبودیجزاونيست؛واوپروردگارعرشکریماست�

3�ایانسان!توباتلاشورنجبهسویپروردگارتمیرویواوراملاقاتخواهیکرد�

مبانیوآثارتکليفگرایی
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حاکميتوقانونخدایبینيازاستکهتحت
ً
نْ يهْدَی1)یونس:35(وثانيا

َ
إِلَّ أ

تأثيرهيچعاملدرونیوبيرونیقرارنداردو،تنهامصالحوسعادتورستگاری

انسانرامبناقرارمیدهدنهمنافعشخصیوگروهیرا،ازهمينرو،مولایمتقيان

علیدراینبارهمیفرمایند: فانّ اللهَ سبحانَهُ وَ تَعالی خَلَقَ الخَلَقَ حینَ خَلَقَهُم غنیّاً 
هُ مَعصیهُ مَن عَصاهُ وَ ل تنفعهُ طاعَهُ مَن  نّه ل تَضُرُّ عَن طاعَتِهم آمِناً مِن مَعْصِیَتِهم، لَِ

اُطاعَهُ.2
بهجزخدایخالقوصاحبومالکآفرینش،حاکميتوفرمانروایی

ً
وثالثا

وامرونهیهيچکسالزامآورنبوده،ومشروعيتنداردو،سزاوارنيستکهانسان

خردمندوآزادْتنبهربوبيتوحاکميتغيرآفریدگارتدبيرکنندۀهمۀعالمبدهد�

ارُ )یوسف:39(� هُ الْوَاحِدُ الْقَهَّ مِ اللَّ
َ
قُونَ خَیرٌ أ رْبَابٌ مُتَفَرِّ

َ
أ
َ
أ

و قانونگذاری انسان، برایهدایت تنهاخداحقّوقدرتداردکه بنابراین،

تشریعداشتهباشد،واوباارسالرسلوانزالکتبوهدایتتشریعینعمترابر

ينَ لِئَلاَّ يكُونَ  ينَ وَمُنْذِرِ رِ انسانکاملوحجترابرآنهاتمامکردهاست�رُسُلًا مُبَشِّ

يزًا حَكِیمًا )نساء:165(؛3کهکاملترین هُ عَزِ سُلِ وَكَانَ اللَّ ةٌ بَعْدَ الرُّ هِ حُجَّ اسِ عَلَی اللَّ لِلنَّ
وجامعترینآنهابعثتپيامبراکرمونزولقرآنمجيدمیباشد،وبرایهمه

1�آیاکسیکههدایتبهسویحقمیکندبرایپيرویشایستهتراستیاآنکسیکههدایتنمیشود

مگرهدایتشکنند؟شماراچهمیشود،چگونهداوریمیکنيد؟

2�محمدینالحسين،سيّدرضی،نهج البلاغه،همان،خطبۀ193�هماناخداوندسبحانپدیدههارادر

حالیآفریدکهازاطاعتشانبینياز،وازنافرمانیآناندرامانبود،زیرانهمعصيتگناهکارانبهخدا

زیانیمیرساندونهاطاعتمؤمنانبرایاوسودیدارد�

3�پيامبرانیکهبشارتگروهشداردهندهبودند،تابرایمردم،پساز]فرستادن[پيامبران،درمقابلخدا

]بهانهو[حجتینباشد،وخداتواناوحکيماست�
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عرصههایزندگیقانونوبرنامهوسبکلازمرادارد،وتضمينکنندۀحرکتدر

ورِ بِإِذْنِ  لُمَاتِ إِلَی النُّ اسَ مِنَ الظُّ نْزَلْنَاهُ إِلَیكَ لِتُخْرِجَ النَّ
َ
صراطمستقيممیباشد�كِتَابٌ أ

يزِ الْحَمِیدِ )ابراهيم:1(1 هِمْ إِلَی صِرَاطِ الْعَزِ بِّ رَ
قرآنیکههدایتآنهيچگونهریبوتردیدینداردوازاستواریوپایداری

خود از که پيامبری و قْوَمُ
َ
أ هِي  تِي  لِلَّ يهْدِی  الْقُرْآنَ  هَذَا  إِنَّ  است� برخوردار کامل

لَقَدْ  میباشد� آنهاحریص هدایت در و، دلسوزتر و مهربانتر آنها به انسانها

يصٌ عَلَیكُمْ بِالْمُؤْمِنِینَ رَءُوفٌ رَحِیم2ٌ  مْ حَرِ يزٌ عَلَیهِ مَا عَنِتُّ نْفُسِكُمْ عَزِ
َ
جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أ

)توبه:128(�

3�ولایتباوری:اعتقادوایمانبهاینکهخداوندسبحانبرایهدایتانسانها

انسانهایبرجستهوممتازیرابرای پيامبراکرم انزالقرآنوبعثت بر علاوه

راهبریومدیریتجامعهدینیومؤمنينمنصوبکردهکهولایتوامامتآنها

امامت میباشد� الهی ولایت و حاکميت زمينیکنندۀ و ربوبی توحيد تجلی

ائمه امامت با و شده، آغاز اکرم پيامبر ولایت با اسلامی امت بر رهبری و

معصومينـمنصوبازطرفخداـاستمرارمییابد،علاوهبروساطتفيض،

دینی(، فروع)مرجعيت بيان و مانندحفظاصول وشئونیاست نقشها دارای

رهبری،زعامتومدیریتجامعهمؤمنينوداوریوفصلالخطاببودندرتمام

منازعات�

بهسوی تاریکیها از پروردگارشان اذن به را تامردم آوردیم فرود تو بهسوی را آن کتابیاستکه �1

روشناییبيروناوری؛بهسویراهآنشکستناپذیرستوده��

2�بهیقين،پيامبریازميانشمابهسویتانآمدکهرنجهایشمابراوسختاست؛واصراربرهدایت

شمادارد؛ونسبتبهمؤمنان،رئوفومهرباناست�

مبانیوآثارتکليفگرایی
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ولایتوامامت،عِدلتفکيکناپذیرقرآن،عهدوپيمانالهی،اسواساس

دینی، جامعۀ حيات عامل دین، کاملکنندۀ دشمنان، مأیوسکنندۀ ناب، اسلام

انسانی، استعدادهای شکوفاکنندۀ الهی، فيض واسطۀ و امکان عالم قطب

تمام سنگ کلام، یک در و، مستقيم درصراط حرکت و هدایت تضمينکنندۀ

به خدا فرمانبرداری و بندگی راه تنها و میباشد، بندگانش بر خدا نعمتهای

اطاعتوفرمانبرداریمطلقازکسانیاستکهخداآنهارامنصوبواطاعت

آنهارادرکناراطاعتخودورسولشبرمؤمنينواجبکردهاست�

)نساء: مِنْكُمْ  مْرِ 
َ
الْ ولِي 

ُ
وَأ سُولَ  طِیعُوا الرَّ

َ
وَأ هَ  اللَّ طِیعُوا 

َ
أ ذِينَ آمَنُوا  الَّ يهَا 

َ
أ يا 

1)59
آنانراراهومسير یحاکمانستمگر،ولایتورهبری

ّ
ازتول ودرکنارنهی

دستیابیبهولایتاللهقرارداده،وباابلاغوانشاولایتآنانلطفخودرابر

بندگان،کاملوتمامکردهاست�
تْمَمْتُ عَلَیكُمْ نِعْمَتِي )مائده:3(2

َ
كْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأ

َ
الْیوْمَ أ
ودرآیهایدیگر

كَاةَ  الزَّ يؤْتُونَ  وَ لَاةَ  يقِیمُونَ الصَّ ذِينَ  الَّ ذِينَ آمَنُوا  وَالَّ وَرَسُولُهُ  هُ  اللَّ وَلِیكُمُ  مَا  إِنَّ
وَهُمْ رَاكِعُونَ )مائده:55(3

امامخامنهایدرروشنگریهایقبلازانقلابمیفرماید:

1�ایکسانیکهایمانآوردهاید!اطاعتکنيدخداراواطاعتکنيدپيامبر)خدا(وپيشوایان)معصوم(

خودرا�

2�امروزدینشمارابرایتانکاملونعمتخودرابرشماتمامگردانيدم�

برپا نمازرا آوردهاند،آنهاکه ایمان اووکسانیکه پيامبر و تنهاخداست 3�سرپرستوولیشما،

میدارندودرحالرکوعزکاتمیدهند�
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است  این  برای  ائمه  تلاش  تمام  نیست.  نعمتی  ولایت،  نعمت  از  بزرگ تر 
را که  نهال  این  تا  را احیاء کنند،  را زنده کنند، جامعه اسلامی  که ولایت 
غرس  نهالستان  این  در  و  باغستان  این  در  و  مزرعه  این  در  انسان  نام  به 
شده با آب گوارا جانبخش و حیات آفرین ولایت، زنده و سر سبز و بالنده 
کنند. جامعه ای که دارای ولایت شد، مانند مرده ای است که دارای جان 
شده است، جامعۀ دارای ولایت، جامعه ای می شود که تمام استعدادهای 
انسانی را رشد می دهد، همه چیزهایی که برای کمال و تعالی انسان خدا 

به او داده اینها را بارور می کند، نهال انسانی را بالنده می سازد.1

انزالآخرین با ازجانبخدامیباشدو پيامآوری ولایتبرعکسنبوتکه

وکاملترینکتابپایانمییابد،خاتميتنداردوهموارهانسانهایمؤمنبهآن

نيازمندمیباشندولذادرعصرغيبتکهمردمازحضورحجتواماممعصوم

که فيض وساطت و تکوینی ولایت نقش از غير هستند، محروم منصوبخدا

اسلامی جامعه اداره میباشد غایب امام همان عهدۀ بر و نمیخواهد ظهور

حضرتبرعهدۀکارشناسانمتعهدودینشناسوولایتفقيهمیباشد�

و اسلاميت تضمينکنندۀ و معصوم امامان ولایت استمرار فقيه ولایت

حاکميتخداوهدایتدینیاست،کهمبينومجریاحکامالهیبهنيابتاز

اماممعصوممیباشد،بنابراین،نافرمانیاونافرمانیاماممعصوم،ودرحدشرک
بهخدامیباشد�2

حضرتامامخمينیهمانندبسياریازفقهایقدیموجدیددردروستخصصی

حوزه)درسخارجفقه(پسازذکرادلهعقلیونقلیولایتفقيهمیفرماید:

1�سيّدعلیخامنهای،ولایت،تهران،دفترحزبجمهوریاسلامی،1360،گفتارسوم�

2�ر�ک�محمدبنیعقوبکلينی،الکافى،همان،ج1،ص67،ح10�

مبانیوآثارتکليفگرایی
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از آنچه ذکر شد این مطلب به دست می آید که )در عصر غیبت( ولایت برای 
و آن ها در جمیع  و مسلم است  ائمه معصومین قطعی  از طرف  فقهاء 
اموری که برای ائمه به عنوان حاکم و سلطان دارا بودند، دارای اختیار و 

ولایت می باشند.1

4�انسانشناسیقرآنی:التزامقلبیوعملیانسانبهتکاليفالهیوتندادن

است شناختی بر مبتنی شریعت از مطلق فرمانبرداری به آفرینش سرسبد گل

بنابراین، و تعالیویمیدهد، و اووسعادت انسان،خصوصيات از کهاسلام

انسانشناسیاسلامیوقرآنیازمبانیمهموتأثيرگذارتکليفگراییمیباشد�

درفرهنگقرآنیْروحيۀبندگیوتسليمبودندربرابرخدابهمعناینفیونادیده

گرفتنتوانمندیها،شخصيتبینظيرانسانوارادهوعقلانيتاونمیباشد،بلکه

اوارائهشده ازآنجاکهتصویرتعریفاسلامازانسانبهوسيلۀخدایآفریننده

واقعبينانهمیباشد،وتکاليفشهمگینسخههایهدایتبخشاست،که
ً
کاملا

درجهتتعالیوبهفعليترسيدناستعدادهایاومیباشد،وانسانمؤمنبادرک

صحيحازموقعيتخویشدرنظامآفرینشومقصدوهدفیکهبرایآنآفریده

بهسعادت راهدستيابی یگانه اینکه به اعتقاد و ارادۀخویش با و شده،مشتاقانه

دنيویورستگاریاخروی،بندگیبیچونوچرایخدامیباشد،تکليفگرایی

راخودشانتخابکرده،وآنرامحورهمهتلاشهاواقداماتخویشدرتمام

عرصههاقرارمیدهد�

ارائه انسان معرفی برای اسلام و قرآن که وخصوصياتی ویژگیها از برخی

کردهاستودرتکليفگراییتأثيرفوقالعادهایدارندعبارتنداز:

هموسویخمينی،کتاب البیع،ایرانـقم،بیتا،ج2،ص488�
ّ
1�سيّدروحالل
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دیگر، موجودات برخلاف انسان آفرینش دوساحتی: موجودی انسان �1

دوبعدیوترکيبیازجسموروحمیباشد،جسماوازجنسطبيعتوروحو

نفسویازجنسعالمملکوتومجردمیباشد،انسانترکيبیاستازسمبل

زشتیها)حمٍأمسّنون(1وسمبلزیباییها)روحخدا(�

فَإِذَا  مَسْنُونٍ  حَمَإٍ  مِنْ  صَلْصَالٍ  مِنْ  بَشَرًا  خَالِقٌ  ي  إِنِّ لِلْمَلَائِكَةِ  كَ  بُّ رَ قَالَ  وَإِذْ 
يتُهُ وَنَفَخْتُ فِیهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ )حجر:29-28(.2 سَوَّ

قرآنعنایتخاصیبهدوبعدیبودنانسانداشته،ودرآیاتیابتدابعدمادی

وحيوانیانسانرابهتفصيلبياننموده،سپسازبعدروحیواصلیاوباعنوان

انشاءآفرینشجدیدیادمیکند،وآنرابهترینآفرینشخودمعرفیمینماید:

نْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِینٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِینٍ ثُمَّ  وَلَقَدْ خَلَقْنَا الِْ
فَكَسَوْنَا  عِظَامًا  الْمُضْغَةَ  فَخَلَقْنَا  مُضْغَةً  الْعَلَقَةَ  فَخَلَقْنَا  عَلَقَةً  طْفَةَ  النُّ خَلَقْنَا 
)مؤمنون: الْخَالِقِینَ  حْسَنُ 

َ
أ هُ  اللَّ فَتَبَارَكَ  آخَرَ  خَلْقًا  نَاهُ 

ْ
نْشَأ

َ
أ ثُمَّ  لَحْمًا  الْعِظَامَ 

3�)14-12

که شده موجب انسان بعدی دو آفرینش انسان: گرایشهای و تمایلات �2

قوایمتضادومتفاوتیدراوبهوجودآید،وگرایشهاوتمایلاتشدردوجبههو

1�گلبدبویتيرهرنگ�

2�و)بهخاطربياور(هنگامیراکهپروردگارتبهفرشتگانگفت:»منبشریراازگلخشکيدهایکه

ازگلبدبوی)تيرهرنگی(گرفتهشده،میآفرینم،هنگامیکهآنرانظامبخشيدم،ودراوازروحخود]=

روحیشایستهوبزرگ[دميدم،همگیبرایاوسجدهکنيد!«

3�وماانسانراازعصارهایازگلآفریدیم،سپساورانطفهایدرقرارگاهمطمئن)رحم(قراردادیم؛

سپسنطفهرابهصورتعلقه]=خونبسته[،وعلقهرابهصورتمضغه]=چيزیشبيهگوشتجویده

شده[،ومضغهرابهصورتاستخوانهاییدرآوردیم،وبراستخوانهاگوشتپوشاندیم،سپسآنرا

آفرینشتازهایبخشيدیم،پسبزرگوپربرکتاستخداییکهبهترینآفرینندگاناست!

مبانیوآثارتکليفگرایی
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مقابلهمقرارگيرند،بعدطبيعیوجسمانی،اورابهسویطبيعتوعالمناسوت

با میخواند،وروحالهیاورابهعالمملکوتوالهیسوقمیدهد،وایندو

انسانیدراینتنازعشکل نبردوجنگیعظيمرارقممیزنند،وشخصيت هم

میگيرد،اگربُعدمادیوناسوتغلبهکرد،انسانازهمهموجوداتتنزلیافتهو

بهاسفلالسافلينسقوطمیکند)شرالدواب(واگربعدلاهوتیوملکوتیاش

حاکموپيروزشداوخليفةاللهواشرفمخلوقاتمیگردد�

اهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ  فْلَحَ مَنْ زَكَّ
َ
لْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أ

َ
اهَا فَأ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّ

اهَا )شمس:10-7(1 دَسَّ
ناميده اکبر اميالمادیجهاد با تقابلگرایشهایمعنوی نبردداخلیو این

شده،کهپيروزیقوهعاقلهنفسانسانراتابینهایتصعودمیدهد،واگرقوای

بینهایت تا را او درآورند، استخدامخود به را عقل توانستند وغضبی شهوانی

سقوطمیدهند�علیمیفرماید:

فسُ  النَّ وَ  الشیطانِ  جیشِ  قائِدُ  الهویَ  و  حمانِ  الرَّ جِیشِ  صاحِبُ  العقلُ 
زهِ.2 هُما غَلَبَ كانَتْ فی حَیِّ مُتَجاذِبه بَینَهُما فَاَيُّ

ارسالرسلوانزالکتببرایایناستکهقوهعاقلهوبعدروحانیراهدایت

رادرکنترلومهارخود بعدمادیوحيوانی تا برسانند، آنمهمات به و کنند،

1�وسوگندبهروحآدمیوآنکسیکهآنرا)آفریده(وموزونساخته،سپسفجوروتقوایش]=شرو

خيرش[رابهاوالهامکردهاست،کههرکسنفسخودراپاکوتزکيهکردهرستگارشده،وآنکهنفس

خویشرابامعصيتوگناهآلودهساخته،نوميدومحرومگشتهاست!

م،محقق:مصطفیدرایتی،قم،مکتب
َ
2�عبدالواحدبنمحمدتميمیآمدی،غررالحکمودررالکِل

الاعلامالاسلامی،بیتا،ص50�عقل،مالکلشکرخداست،وهویوهوس،فرماندۀلشکرشيطان

استونفس)انسانی(مابينآندوقرارگرفته،وهرکدامآنرابهسمتخودمیکشند�هرکدام)ازعقل

وهوی(کهغلبهکرد،نفسدرمالکيتاوقرارمیگيرد�
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درآورد،چنانکهابليسوجنوداوومهماترسانندهوتقویتکنندهقوایمادی

بینهایت و تعالی و سعادت بینهایت بين انسان بنابراین، میباشد� شهوانی و

ضلالتوسقوطقراردارد،واینبستگیبهاینداردکهبرخودشپيروزیامغلوب

هواهاینفسانیگردد�

3�استقلالواصالتروح:گرچهانسانازدوبعدتنوروانتشکيلشده،و

کمالاوبهرشدهماهنگوهمراهباسلامتایندوبعدشکلمیگيرد،امّاحقيقت

وهویتاصلیانسانمربوطبهروحمجرداواست،کهاستقلالواصالتداردو

انسانراازسایرحيواناتمتمایزوبرترساختهاست،همانبعدیکهقرآنگاهیاز

اهُ وَنَفَخَ فِیهِ  نَاهُ خَلْقًا آخَرَ(وگاهیباتعبيرروحالهی)ثُمَّ سَوَّ
ْ
نْشَأ

َ
آنبهآفرینشیجدید)ثُمَّ أ

مِنْ رُوحِهِ(1)سجده:9(یادمیکنند،وقدرتتعقلوخردورزیاوبههمينبعداو
برمیگردد�عقلیکهمبدأهمهمعارفوتوانمندیهاوشکلگيریشخصيتواقعی

انسانمیگردد�عبداللهبنسنانازامامصادقسؤالمیکند:»فرشتگانبرترندیا

آدمیزادگان؟«حضرتدرجوابازعلینقلمیکندکهفرمود:

بَ فی البَهائِمِ شَهوهٌ بلا عَقلٍ  اِنّ اللهَ رَكبَّ فی المَلائِكهِ عَقلًا بِلا شَهوَهٍ وَ رَكَّ
بَ فی بَنی ادَمَ كِلتَیهما. فَمَن غَلَبَ عَقله شَهوَته فَهُوَ خَیرٌ مِنَ المَلائِكَهِ  وَ رَكَّ

وَ مَن غَلَبَ شَهوَتُهُ عَقلَهُ فَهُوَ شَرُّ مِنَ البَهائِم.2

مختاروآزادآفریدهشدهاست
ً
4�آزادیهمراهبامسئوليت:انساننهتنهاتکوینا

1�سپس)اندام(اورانظامبخشيد،وازروحخویش)=روحیشریفوبرجسته(درویدميد�

2�خداوندملائکهراازعقلبدونشهوت،وحيواناتراازشهوتبدونعقلپدیدآورد،وآدمیرااز

عقلوشهوتترکيبکرد،پسهرکهعقلشبرشهوتشغلبهکند،ازملائکهبهتر،وهرکسشهوتشبر

عقلشغالبشود،ازحيواناتبدتراست)محمدباقرمجلسی،بحار الانوار،همان،ج7،ص299(�

مبانیوآثارتکليفگرایی
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همآزادمیباشد،واینخود
ً
)ل تكن عبدَ غَیرِکَ وَ قَد جَعَلَک الله حرّاً(1بلکهتشریعا

اواستکهسبکزندگیوقانونوبرنامهخویشراباارادۀخودبرمیگزیند،وکار

دیندرمرحلۀپذیرشوورودبهدینتنهادعوتوراهنماییاستنهالزامواجبار�

ا كَفُورًا(�)انسان:3(2مسئلهجهادهمبرایرفع ا شَاكِرًا وَإِمَّ بِیلَ إِمَّ ا هَدَينَاهُ السَّ )إِنَّ
موانعاستتاحقيقتبهگوشهمگانبرسد،البتهاینآزادیتشریعیبهاینمعنا

نيستکهشرعانسانرادرانتخاباصلدینیانوعآنآزادگذاشتهواوهردینیرا

دینیرانپذیرد،نزدخداوندمسئوليتینداشتهباشد،چراکهخداوند
ً
بپذیردیااصلا

)آلعمران: مِنْهُ( يقْبَلَ  فَلَنْ  دِينًا  سْلَامِ  الِْ غَیرَ  يبْتَغِ  نمیپذیرد)وَمَنْ  را جزدینحق
85(،بلکهمنظورایناستکهازنظرقوانينواحکامظاهریاکراهواجباریدر

کارنيست�اماانساندرعينمختاروآزادبودنرهاوبیمسئوليت،نيستبلکه

بایدنسبتبهانتخابیکهمیکندواعمالورفتاراختياریاشوموضعگيریهایی

کهمیکندپاسخگوومتعهدباشد�

هُمْ مَسْئُولُونَ )صافات: 24(. وَقِفُوهُمْ إِنَّ
در اما است، داده او به را غلط و انتخابصحيح فرصتهای و ابزار خدا

کيفيتوچگونگیاستفادهازآنهاسؤالمیکند،وازانسانمیخواهدانتخابش،

عالمانهوخردمندانهباشد،وپاسخگویاعمالورفتارخویشباشد�

1�بردۀدیگرینباشکهخداتوراآزادآفریدهاست)محمدبنالحسين،سيّدرضی،نهج البلاغه،همان،

نامۀ31(�

2�ماراهرابهاونشاندادیم،خواهشاکرباشد)وپذیراگردد(یاناسپاس)انسان:3(�
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ولَئِكَ كَانَ عَنْهُ 
ُ
مْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أ وَلَ تَقْفُ مَا لَیسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّ

مَسْئُول1ً )اسراء: 36(.
5�انسانازلینيستاماابدیهست:انسانشناسیدینیواسلامیبرحس

جاودانگیوطالبحياتِابدیبودنبهصورتمنطقیپاسخداده،مرگراشروع

حياتجدید،بلکهمبدأحياتواقعیوجاودانهمعرفیمیکند�

بْقَی2 )اعلی: 17(.
َ
وَالخِْرَةُ خَیرٌ وَأ

دنيابرایانسانمؤمنمعبداستنهمعبود،مسجداستنهمسجود،مرکب

استنهراکب،مزرعهاستنهخانه،جادهوممرّاستنهمقروجایگاهاستقرار�

و ابدیت فرصت این در و درآورده، استخدامخود به را آن میکند تلاش پس،

فاعمالو
ّ
تعالیخویشراکسبکندوبسازد،وازاینرو،تحملسختیهاوتکل

تکاليفیکهآیندهوحياتابدیاورامیسازد،براوآسان،بلکهشيرینمیگردد،

چونمیداندتحملآنهاموجبراحتیورسيدنبهسعادتابدیوبهرهمندی

انسان دنيای بلکه تنهاآخرت نه ابدی بهحيات ایمان الهیمیگردد� پاداش از

رابامعناوباتحرکوانگيزهبرایانجامتکاليفواعمالشایستهونيکوهمراه

میسازد�

حَدًا3 
َ
أ هِ  بِّ رَ بِعِبَادَةِ  يشْرِكْ  وَلَ  عَمَلًا صَالِحًا  فَلْیعْمَلْ  هِ  بِّ رَ لِقَاءَ  يرْجُو  كَانَ  فَمَنْ 

)کهف: 110(.

1�وچيزیراکهبدانعلمنداریدنبالمکن،زیراگوشوچشموقلب،همهموردپرسشواقعخواهد

شد�

2�درحالیکهآخرتبهتروپایدارتراست�

3�پسهرکهبهلقایپروردگارشاميددارد،بایدکاریشایستهانجامدهد،وهيچکسرادرعبادت

پروردگارششریکنکند�

مبانیوآثارتکليفگرایی
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6�خداگراییفطریانسان:درانسانروحالهیدميدهشده،وهموارهکمال

و مطلق کمال و موجود هيچ خدا غير که آنجا از و میکند، طلب را مطلق

نامحدودیوجودندارد،انساندربينشوگرایشخداطلبوخداگرامیباشد،و

ظرفوجودیاوجزبایادخدااشباعنشدهوبهآرامشنمیرسد�

عْمَی1 
َ
عْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِیشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يوْمَ الْقِیامَةِ أ

َ
وَمَنْ أ

)طه: 124(.

ا إِلَیهِ رَاجِعُونَ( هِ وَإِنَّ ا لِلَّ چراکهانسانْماهيتازخداییوبهسویخداییدارد)إِنَّ

كَدْحًا  كَ  رَبِّ إِلَی  كَادِحٌ  كَ  إِنَّ نْسَانُ  الِْ يهَا 
َ
أ يا  او،درحرکتاست� بهسوی و،همواره

فَمُلَاقِیه2ِ)انشقاق:6(وطمائينهوآرامشاوتنهادرپرتوایمانوارتباطباخدای
نامحدودحاصلمیگردد�

هِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوب3ُ)رعد:2(�و بِذِكْرِ اللَّ لَ 
َ
هِ أ بِذِكْرِ اللَّ ذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ  الَّ

تکاليفدینیپاسخیاستبهتمنّایحقيقتوجودانسانی�

اسَ عَلَیهَا لَ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ  تِي فَطَرَ النَّ هِ الَّ ينِ حَنِیفًا فِطْرَتَ اللَّ قِمْ وَجْهَكَ لِلدِّ
َ
فَأ

اسِ لَ يعْلَمُون4َ )روم: 30(. كْثَرَ النَّ
َ
ينُ الْقَیمُ وَلَكِنَّ أ هِ ذَلِكَ الدِّ اللَّ

7�تکاليفشرعیعاملتعالیانسان:یکیازمهمترینمبانیتکليفگرایی،

انسانکم راهنمایی و واقعيتاستکهخدادرهدایت و اینحقيقت به ایمان

1�وهرکسازیادمنرویگردانشود،زندگی)سختو(تنگیخواهدداشت؛وروزقيامت،اورا

نابينامحشورمیکنيم�

2�ایانسان!توباتلاشورنجبهسویپروردگارتمیرویواوراملاقاتخواهیکرد�

گاهباشيدتنهابایادخدا 3�همانکسانیکهایمانآوردهاند،ودلهایشانبهیادخدامطمئناست�آ

دلهاآراممیگيرد�

4�پسرویخودرامتوجهآیينخالصپروردگارکن�اینسرنوشتالهیاستکهخداوند،انسانهارا

برآنآفریده؛دگرگونیدرآفرنيشالهینيست؛ایناستآیيناستوار؛ولیاکثرمردمنمیدانند�
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عِدل نيز و قرآن آسمانی کتاب کاملترین و آخرین طریق از و است، نگذاشته

هم است، داده نشان خوبی به را مستقيم صراط هم ولایت، آن تفکيکناپذیر

تعالی ابزار و واقعیچگونگی مفاسد و مصالح بر مبتنی دستورات و تعاليم با

و ازخدا اطاعت به بادعوت قرآنهمراه است� تأمينکرده را انسان وهدایت

رسولشباصراحتبيانمیکندکهایناطاعتوتکليفگراییعاملهدایتشما

پيامبروشرع نه نافرمانیهمزیانوضررشمتوجهخودشمااست و میگردد

مقدس�

مَا  وَعَلَیكُمْ  لَ  مَا حُمِّ عَلَیهِ  مَا  فَإِنَّ وْا  تَوَلَّ فَإِنْ  سُولَ  الرَّ طِیعُوا 
َ
وَأ هَ  اللَّ طِیعُوا 

َ
أ قُلْ 

سُولِ إِلَّ الْبَلَاغُ الْمُبِین1ُ )نور:54(. لْتُمْ وَإِنْ تُطِیعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَی الرَّ حُمِّ
اسلامدرتشریعوتکاليف،نهراهطرفدارانمکتبحقوقطبيعیرارفته،که

معتقدندقانونتنهاکشفوانتزاعازامورخارجیوعينیوواقعيتهایخارجی

است،)مثلقوانينتجربیکهکشفقوانينحاکمبرتکویناست(وهيچگونه

برای که دارد قبول را پوزیتویسمحقوقی مبنای نه و ندارد، وجود قانونی واضع

دارای و ندارد قبول را واقعيتی هيچگونه انسان وخواست اراده از خارج قوانين

باید پشتوانهخارجینمیباشد]مکتبیکهبينآنچههست)جهانبينی(وآنچه

باشد)ایدئولوژی(پيوندورابطهایرانمیپذیرد[،بلکهاسلامقوانينراتشریعی

ونشئتگرفتهازانشاووضعالهیدانستهومشروعيتواعتبارآنهارابهاراده

تشریعیخدابرمیگرداند،امّاارادهخداراگزافوبدونمبناوحکمتنمیداند،

بلکهاوامرونواهیخدارامبتنیبرحکمتوحسنوقبحذاتیاعمالدانسته،و

1�بگو:»اطاعتکنيدخدارا،واطاعتکنيدپيامبر)خدا(را؛واگرازاواطاعتکنيد،هدایتخواهيد

شد؛وبرپيامبرچيزیجزابلاغآشکارنيست�«

مبانیوآثارتکليفگرایی
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معتقداستآنچهخداواجبکردهوبهآنامرنمودهاستدارایمصالحومنافعی

استکهبهانسانبرمیگردد،هرچندانسانبهتفصيلآنمصالحرادرکنکند،

وآنچهحرامومنعکردهدارایمفاسدوضررهاییاستکهبهانسانبرمیگردد،

اگرچهنتواندقبحوزیانآنرابهطورکاملبشناسد�

قرآندربارۀتشریعجهادوپيکاردرراهخداکهبرایعمومانسانهاسختو

طاقتفرسااستمیفرماید:

لَكُمْ  خَیرٌ  وَهُوَ  شَیئًا  تَكْرَهُوا  نْ 
َ
أ وَعَسَی  لَكُمْ  كُرْهٌ  وَهُوَ  الْقِتَالُ  عَلَیكُمُ  كُتِبَ 

نْتُمْ لَ تَعْلَمُون1َ )بقره:216(.
َ
هُ يعْلَمُ وَأ وا شَیئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّ نْ تُحِبُّ

َ
وَعَسَی أ

انسانمؤمن،معيارخيروشرراتمایلاتشخصیومحبتوکراهتنفسانی

نمیداند،بلکهملاکخيروشروخوبوبدرامصالحومفاسدواقعیداشتهکه

بهآن گاهیدارد،و بهآنآ خدایمحيطبههمهآفرینشودارایعلمبینهایت

امریانهیمیکند،وبایددرهرامریتسليماوبود،اگرچهدليلآنبرایانسانها

مقدور الهی اوليای متابعت و نبوت و وحی طریق از جز این و نباشد، روشن

نمیباشد�

رهبرحکيموفرزانهانقلاباسلامیامامخامنهایمیفرماید:

حواس ظاهری و غرائز نهانی و برتر از آن دانش و معرفت بشر برای هدایت 
وی به سر منزل سعادت بسنده نیست و آدمی را به هدایتی فراتر از هدایت 
خود ـ که راهبر و دستگیر و نیروبخش خرد باشد ـ نیاز هست و این هدایت 
وحی است، وحی از طرف خداوندی که آفرینندۀ آدمی و بینای نقیصه ها 

1�جهاددرراهخدابرشمامقررشده،درحالیکهبرایتانناخوشاینداست�چهبساچيزیراخوش

نداشتهباشيد،حالآنکهخيرشمادرآناست؛ویاچيزیرادوستداشتهباشيد،حالآنکهشرشمادر

آناست�وخدامیداندوشمانمیدانيد�
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و نیازها و دردها و درمان های او است. این منطق همه ادیان و فلسفه نبوت 
است.1

حرکتدرصراطمستقيمتارسيدنبهمقصدوملکوتاعلیوحياتطيبه

الهیاست،و تامقصد ازمبدأخاکی ابزارحرکتوسير و نيازمندوسایل هم

و کرد؛ غفلت آنها از نباید و میشوند، حرکت این مانع که دارد موانعی هم

اسلامبادستوراتایجابیواوامربهویژهعباداتابزارووسایلعروجوپروازبه

سویمقصدراکههمانقربالهیاسترادراختيارمؤمنينقراردادهاست�و

بادستوراتتحریمیونواهی،پيروانخودراازآنچهمانعحرکتتعالیبخشو

گاهساختهتاازآنهااجتنابکنند،ودرواقعشریعتو وصولبهمقصدمیشودآ

تکاليفدینینسخهایاستجامعومشتملبرآنچهبایدانجامداد،وآنچهباید

پرهيزکرد،تابهبهشتجاودانرهنمونشدوازدوزخوعذابجهنمایمنگردید�

پيامبراکرمدراواخرعمرشریفخویش،درجریانحجةالوداعخطاببه

همهمردم،اینگونهشریعتاسلامیراجمعبندیوتوصيفمیکندکه:

نَةِ وَ يباعِدُكَم مِنَ النّار الّ و  بُكم مِنَ الجَّ يا ايها الناسَ و اللهِ ما مِن شَیءٍ يقرِّ
قد امرتكم بِهِ وَ ما مِن شیءٍ يُقَرّبَكَم مِنَ النّار و يُباعِدُكُم مِنَ الجنَهِ اِلّ وَ قَد 

نهیتكم عَنهُ.2
یادآوریایننکتهنيزمفيداستکهاسلامدرکناردعوتبهاطاعتخداو

1�سيّدعلیخامنهای،طرحکلیاندیشهاسلامیدرقرآن)نبوت(�

ازآتشدورتانمیکند و نزدیکمیکند بهبهشت را بهخداقسمچيزینيستکهشما 2�ایمردم!

مگراینکهبهشماامرکردم)بهانجامآنچيز(وچيزینيستکهشمارابهآتشنزدیککندوازبهشت

دورتانمیکندمگراینکهشمارانهیکردمازآنچيز)محمدبنیعقوبکلينی،اصول کافى،همان،ج

2،ص74(�

مبانیوآثارتکليفگرایی
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تکاليفیکهعاملحرکتدرصراطمستقيممیباشد،واجتنابازآنچهاورادر

زمينومبدأخاکیمتوقفمیسازد،وطينتناپاکوخباثتآلوددشمنانکمين

کردهدرمسيرحرکتتعالیبخشانسانراهمافشاکردهاست،کهدررأساین

راهزنانشيطانقسمخوردهاستکهباتمامتوانتلاشداردانسانراازحرکتدر

صراطمستقيمورسيدنبهرستگاریبازدارد�

يدِيهِمْ 
َ
هُمْ مِنْ بَینِ أ قْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِیمَ ثُمَّ لَتِینَّ

َ
غْوَيتَنِي لَ

َ
قَالَ فَبِمَا أ

ين1َ )اعراف:  كْثَرَهُمْ شَاكِرِ
َ
يمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَ تَجِدُ أ

َ
وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أ

16 و 17(.

جمعبندی:نتيجۀاینکه:آنچهدررابطهباخداوجهانآفرینشوانسانبيان

انسانمؤمنوخردمندگرفتارغفلتنگشته،وتلاش 
ً
اولا ایناستکه گردید،

خواهدکردمطالباتوتکاليفهدایتبخشالهیرادرهمۀعرصههابهخوبی

از برخاسته تعبد با و باشد، آنها به ملتزم 
ً
کاملا هم عمل در 

ً
ثانيا و بشناسد،

عقلانيت،روشزندگیفردی،خانوادگی،اجتماعیوسازمانیخویشرابراساس

برنامهونسخههایالهیتنظيمنماید،وباحرکتدرصراطمستقيمسعادتدنيوی

واخرویخویشراتضميننماید،وبهآنجابرسدکهارادهاشوافعالجوارحاو

تجلیارادۀخداباشد�چنانکهدرحدیثقدسیآمدهاستکه:

هُ  بَ اِلَیَّ عَبدٌ مِن عبادی بَشیءٍ اَحَبُّ إلیَّ مِمّا افتَرضتُ عَلَیهِ وَ اِنَّ وَ ما يتَقرَّ
هُ فَاِذا اَحبَبتُهُ كُنتُ إِذا سَمعُهُ الّذی يَسمَعُ بِهِ  بَ إلیَّ بِالنافِلَهِ حتّی اَحِبَّ لَیَتَقرَّ

1�بهدروغگفت:»بهسببآنکهمراگمراهساختی،منبرسرراهمستقيمتو،درکمينآنهامینشينم�

سپسازپيشرووازپشتسروازطرفراستوازطرفچپآنها،بهسراغشانمیروم،وبيشتر

آنهاراشکرگزارنخواهییافت�«
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و بَصَرَه الذی يبصُرُ بِهِ و لِسانُهُ الّذی يَنطِقَ و يده الّتی يبطِشُ بِها اِن دَعانی 
اَجَبتُهُ و اِن سألَنی اَعطیتُهُ.1

نافله وسيلۀ به و نمیجوید، تقرب من به کردهام، واجب او بر آنچه از محبوبتر بهچيزی بنده، �1

اورا اورادوستمیدارم،وهنگامیکه تاآنجاکهمن )مستبحات(]هم[بهمنتقربپيدامیکند،

دوستداشتم،گوشاومیشومکهباآنمیشنود،وچشماومیشومکهباآنمیبيند،وزباناومیشوم

کهباآنصحبتمیکند،ودستاوکهباآن)چيزیرا(میگيرد�اگرمرابخوانداجابتشمیکنم،و

اگرازمنچيزیبخواهدبهاوعطامیکنم)محمدبنیعقوبکلينی،اصول مِن کافى،ج2،ص352،

ح8(�

مبانیوآثارتکليفگرایی



فصل دوم

آثارتکليفگرايى

تحمل برای توانسازی و انگيزشافزایی در که تکليفگرایی برای دیگری عامل

فوسختیتکاليفنقشفوقالعادهایداردوچراییتکليفگراییراپاسخ
ّ
تکل

میدهد،آثارونتایجمترتببرتعبدوالتزامقلبیوعملیبهدستوراتوتکاليف

الهیاست�

شناختودرکصحيحوبهموقعازتکاليفووظایفدرشرایطوعرصههای

مختلفزندگی،وسپستعبدوتقيدبهآنها،حقيقتدیندارییکفردوجامعه

گاهی وسازمانراتشکيلمیدهد،ودارایثمراتونتایجمهمیاستکهتوجهوآ

ازآنهااهتمامبهتکليفگراییرامضاعفوتزلزلناپذیرمیکند،بنابراین،قرآن

بهاثربخشیوآثارالتزامبهاطاعتوفرمانبرداریازاوامرونواهیدینیعنایت

خاصیدارد�برخیازاینآثارعبارتنداز:

افقزندگی و آنچهحيات انسانی)حياتطيبه(: ازحيات بهرهمندشدن �1

نباتیوحيوانیمیسازد،وبهاوروحوحياتپاکيزهو انسانرافراترازحيات

التزام و ازخدا مطلق فرمانبرداری و پذیرش میکند، إعطا الهی روح ازسنخ
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به عمل و رسولش و خدا دعوت اجابت قرآن چنانکه است، دینی تکاليف به

دستوراتدینیراموجباحياوزندهشدندانسته،میفرماید:

يحْییكُم1ْ  لِمَا  دَعَاكُمْ  إِذَا  سُولِ  وَلِلرَّ هِ  لِلَّ اسْتَجِیبُوا  آمَنُوا  ذِينَ  الَّ يهَا 
َ
أ يا 

)انفال:24(.

صالح عمل مصداق )برجستهترین صالح عمل با که را حيات این قرآن

تکاليفدینیاست(همراهباایمانبهانسانافاضهمیشودرابهحياتطيبهمعنا

کردهاست�

هُمْ  ينَّ هُ حَیاةً طَیبَةً وَلَنَجْزِ نْثَی وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْیینَّ
ُ
وْ أ

َ
مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أ

حْسَنِ مَا كَانُوا يعْمَلُون2َ )نحل: 97(.
َ
جْرَهُمْ بِأ

َ
أ

2�آزادیوحریتحقيقیوانسانی:اختياروآزادیعقلانیوانسانیکهاز

دودشمن ناحيه از انسانیمیباشدهمواره ویژگیهای و امتيازات برجستهترین

نفسانی هواهای یعنی داخلی دشمن یکی میگيرد، قرار تهاجم و تهدید مورد

بهاستخدامخود را او قوهعاقله انسانو اميالوغرایزحيوانیکهمیخواهند و

درآورده،واورااسيراميالخویشسازند،ودیگریشياطينودشمنانبيرونیکه

تلاشمیکنندباسلطهواستثمارانسانهاحاکميتوفرمانرواییباطلخودرابر

اوتحميلکنند،لکنعبودیتوانحصارفرمانرواییبهخداوالتزامواشتغالبه

دستوراتومطالباتالهیبهترینراهکاررهاییازتهاجماتایندشمنانداخلی

1�ایکسانیکهایمانآوردهاید!دعوتخداوپيامبررااجابتکنيدهنگامیکهشمارابهسویچيزی

میخواند،کهشماراحياتمیبخشد�

2�هرکسکارشایستهایانجامدهد،خواهمردباشدیازن،درحالیکهمؤمناست،بهطورمسلماو

راحياتپاکيزهایمیبخشيم؛وپاداشآنهارامطابقبهتریناعمالیکهانجاممیدادند،خواهيمداد�

آثارتکليفگرایی
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وبيرونیوآزادیوحریتعقلانیاست�1ازاینرو،قرآنیکیازکارکردهایبعثت

رسولمکرماسلام…ودیناسلامرارهاییازهمهغلوزنجيرهایمیداندکه

مانعتعالیوحرکتاستکمالیانسانمیشوند:

تِي كَانَتْ عَلَیهِم2ْ )اعراف: 157(. غْلَالَ الَّ
َ
يضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْ ... وَ

عرصه
ً
روحيۀتکليفگراییوعملبهوظایفدرهمهحالاتوموقعيتهااولا

رابرنفساماره،وسوسههایشيطانیوهویوهوسهامیبندد،ومانعطغيانگری

سلطهوحاکميتغيرخدارابرنمیتابد،وبهشياطين
ً
نفسسرکشمیگردد،وثانيا

وقدرتهایظالموطاغوتهااجازهنمیدهدانسانرامسخروتحتاستثمارو

استعمارخویشدرآورند�وارمغانآنآزادیحقيقیانسان،کههمانآزادیقوه

در راکليدهر وملکهتکليفگرایی تقوا ومعنویاستمیباشد�علی عاقله

بسته،راهنجاتانسانوآزادیازهرگونهبردگیدانستهمیفرماید:

فَإنَّ تَقویَ اللّهَ مِفتاحُ سَدَادٍ وَ ذخیرةُ معادٍ و عِتقٌ مِن كُلِّ مَلَكَةٍ و نجاةٌ مِن 
غائِبُ فاعملوا و العملُ  كُلِّ هَلَكةٍ بِها يَنْجَحُ الطّالبُ و يَنجو الهاربُ وَ تُنالُ الرَّ

يُرفَعُ... .3


ً
باآزادیدومکتبدیگرتفاوتهاییاساسیدارد،مثلاینکهاولا 1�آزادیکهاسلاممطرحمیکند

اسلامآزادیحقيقیرابهآزادیعقلانیوحقيقتانسانیمیداندنهآزادیهواهاواميالحيوانی)آزادی

الهی احکام و قوانين را انسانی آزادی تأمينکنندۀ قانون تنها 
ً
ثانيا و، حيوانی( آزادی جای به انسانی

را انسان نمیباشد�اسلام، انسانهاهماهنگ آفرینش و بافطرت ناقصبشری،که قوانين نه میداند

مسخرهيچانساندیگرینمیداند�

2�وبارهایسنگينوزنجيرهاییراکهبرآنبوده)ازدوشوگردنشان(برمیدارد�

3�همانا،ترسازخداکليدهردربستهوذخيرۀرستاخيزوعاملآزادگیازهرگونهبردگیونجات

ازهرگونههلاکتاست�درپرتوپرهيزکاری،تلاشگران،پيروزوپرواکنندگانازگناهرستگاروبههر

آرزوییمیتوانرسيد�مردم!عملکنيدکهعملنيکوبهسویخدابالامیرود)محمدبنعبدالحسين،
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التزامقلبیوعملیبهاحکامدینیواتصافبهصفتتقوا،انسانرانسبت

و موجودات دیگر و میدهد، یاری الهی بیبدیل وجایگاه بهشناختعظمت

تحکمهارانزداوکوچکوحقيرمیسازد،وحاضرنمیشودتنبهسلطهوامر

و قابلتصرف غير را وعقلانیخویش انسانی وشخصيت بدهد آنها نهی و

تسليمناپذیرمیسازد�
عَظُمَ الخالِقُ فی اَنفُسِهِم فَصَغُرَ ما دُونَهُ فی اَعْیُنِهِم.1

3�بصيرتوروشنبينی:عالیترینوبرجستهترینمصداقبصيرتودرک

صحيحوبههنگامازواقعياتخارجیوقدرتتشخيصحقازباطل،بصيرتی

استکهخداافاضهکند،وانسانباعلمحضوریواشراققلبیبهآنبرسد،واین

جزازطریقتکليفگراییوالتزامبهدستوراتالهییعنیتقواحاصلنمیشود�

فُرْقَانًا2)انفال:29(مؤمنخدامحورو لَكُمْ  هَ يجْعَلْ  اللَّ قُوا  تَتَّ إِنْ  ذِينَ آمَنُوا  الَّ يهَا 
َ
أ يا 

عبدمطيعوتکليفگرادربرخوردباخطبازیهاوجریانهایانحرافیومنافقان

فریبکار�منفعلومغلوبنمیگرددوباعنایتوهدایتالهیماهيتآنهارابه

خوبیمیبيندومیشناسدوبابصيرتتصميممیگيرد�

مُبْصِرُون3َ  هُمْ  فَإِذَا  رُوا  تَذَكَّ یطَانِ  الشَّ مِنَ  طَائِفٌ  هُمْ  مَسَّ إِذَا  قَوْا  اتَّ ذِينَ  الَّ إِنَّ 
)اعراف: 201(.

سيدرضی،نهج البلاغه،همان،خطبۀ230(�

1�خدادرجانشانبزرگودیگرانکوچکمقدارند)محمدبنالحسين،سيدرضی�نهج البلاغه،همان،

خطبۀ193(�

)نورانيتدرون( برایشما بپرهيزید، فرمان(خدا از)مخالفت اگر آوردهاید! ایمان 2�ایکسانیکه

وسيلۀتشخيصحقازباطلقرارمیدهد�

3�پرهيزکارانهنگامیکهگرفتاروسوسههایشيطانشوندبهیاد)خداوپاداشوکيفراو(میافتند،و

درپرتویاداو،راهحقرامیبينندودراینهنگامبينامیشوند�

آثارتکليفگرایی
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الهی ودستورات بهفضایل و پاکشد آلودگیها از انسان ودل قلب وقتی

و ودرکحقایق علوم افاضه وظرفيت یافته، وشفافيت نورانيت آراستهگردید،

باطنامورراپيدامیکند،وبدینترتيبتحتتعليموتربيتالهیقرارمیگيرد؛

وکسیکهخدایعليمومحيطبهآفرینش،اوراموردعنایتوتعليمخودشقرار

میدهدگمراهیوغفلتدراوراهنيافته،وفتنههایچراغخاموشنمیتوانداو

رابفریبد�

هُ بِكُلِّ شَيءٍ عَلِیم1ٌ )بقره: 282(. هُ وَاللَّ مُكُمُ اللَّ يعَلِّ هَ وَ قُوا اللَّ وَاتَّ
4�آرامشروحیوطمأنينه:انسانتکليفگراباایمانبهاینکهیگانهراهسعادت

اوفرمانبرداریازخداییاستکهتمامدستوراتشهماهنگبافطرتوآفرینش

انساناستوبرایشکوفاییاستعدادهاوتأمينرستگاریاومیباشد،هموارهدر

آرامشوطمأنينهبهانجامتکاليفومطالباتالهیمشغولگشتهونتيجهرابهخدا

واگذارمیکند،وهرگزگرفتارتردیدونگرانینخواهدگشت�تکليفگراییانسان

رامتذکرومتوجهخدامیسازد،ویادخداآرامشواطمينانقلبیونفیاضطراب

رابهدنبالدارد�

هِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوب2ُ )رعد: 28(. لَ بِذِكْرِ اللَّ
َ
أ

ومراقبت اهتمام الهی، دستورات و تکاليف به نسبت که کسانی مقابل، در

نمیکنند،ازیادوتوجهبهخدامحرومگشتهوزندگیآنهاهمراهبااضطرابو

بایادوذکرخدا استرسهایروحیمیباشد،زیراکهروحنامتناهیانسانجز

اشباعوبهآرامشنمیرسد�

1�از)مخالفتفرمان(خدابپرهيزیدوخداوندبهشماتعليممیدهد؛خداوندبههمهچيزداناست�

گاهباشيد،تنهابایادخدادلهاآراممیگيرد� 2�آ
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عْمَی1 
َ
عْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِیشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يوْمَ الْقِیامَةِ أ

َ
وَمَنْ أ

)طه: 124(.

ذْكُرْكُمْ 
َ
أ فَاذْكُرُونِي  دارد: دنبال به را خدا خاص عنایت خدا، یاد و بندگی

آرامش و بربسته ناآرامیهارخت و ناراحتیها همۀ توجهخدا با و )بقره:152(

جایگزینمیشودوهرکستنبهبندگیخدایمهربانویاداوندهدناچارباید

مصاحبتوفرمانبرشياطينگمراهکنندهباشد�

ين2ٌ )زخرف:36(. حْمَنِ نُقَیضْ لَهُ شَیطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِ وَمَنْ يعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّ
حالت تکليفگرایی روحيه ومعنوی: مادی نعمتهای از بهرهمندی �5

و میکند، تقویت جامعه و انسان در را گرایی آخرت و رضایت و خشنودی

ازنعمتهایمادیومعنویرافراهممیسازد،و ظرفيتواستعدادبهرهمندی

همهموجوداتعالمآفرینشدرخدمتچنينانسانواقعیدرمیآیند،وآسمان

وزمينبرکاتشرابرآنهاآشکارمیسازند�

رْض3ِ 
َ
وَالْ مَاءِ  بَرَكَاتٍ مِنَ السَّ لَفَتَحْنَا عَلَیهِمْ  قَوْا  وَاتَّ الْقُرَی آمَنُوا  هْلَ 

َ
أ نَّ 

َ
أ وَلَوْ 

)اعراف: 96(.

فرمانبریازخداوعملبهدستوراتاوحقيقتتشکروقدردانیدربرابرخدا

میباشد،واینسنتتغييرناپذیرالهیاستکههرکسشاکرخداباشدخدااو

راازنعمتهایبيشتروبرتریبرخوردارومتنعممیسازد�

1�وهرکسازیادمنرویگردانشود،زندگی)سختو(تنگیخواهدداشت،وروزقيامتاورانابينا

محشورمیکنيم�

همواره که میسازیم مسلط او بر را شيطانی شود، رویگردان رحمان، یادخداوند از هرکس و �2

همنشيناوخواهدبود�

3�واگراهلشهرهاوآبادیها،ایمانمیآوردندوتقواپيشهمیکردند،بهیقينبرکاتآسمانیوزمينی

رابرآنهامیگشودیم�

آثارتکليفگرایی
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لَشَدِيد1ٌ  عَذَابِي  إِنَّ  كَفَرْتُمْ  وَلَئِنْ  كُمْ  زِيدَنَّ
َ
لَ شَكَرْتُمْ  لَئِنْ  كُمْ  بُّ رَ نَ  ذَّ

َ
تَأ وَإِذْ 

)ابراهیم: 7(.

6�غلبهبرسختیهاومشکلات:ازآنجاکهتکليفگراییواشتغالبهبندگی

تحمل و مقاومت قدرت میکند، خدا نظارت و متذکرحضور را انسان خدا،

و برده، بالا مشکلات و موانع بر غلبه و مصائب و برابرسختیها در را انسان

دارای و ثابتقدم نفوذناپذیر، موانع زدن کنار و مستقيم پيمودنصراط در را او

روحيۀایستادگیمیکند،وتسليمفشارها،دشواریها،مصائبوموانعنمیگردد،

وباتوکلبرخداواطمينانبهراهیکهمیرودازخدامحوریکوتاهنمیآید،و

اورامنفعلنمیسازند،وحتی فضاسازیهاومصلحتاندیشیهایدنياگرایانه

اگرهمهمردمدرمقابلاوبایستنداوازپيمودنصراطمستقيمدستبرنمیدارد�

اینانهمانکسانیهستندکهخداوندرادروصفآنهامیفرماید:

اسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا  اسُ إِنَّ النَّ ذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّ الَّ
هُ وَنِعْمَ الْوَكِیل2ُ )آل عمران: 173(. حَسْبُنَا اللَّ

مؤمنتکليفگراشاگردمکتبیاستکهدرسختترینشرایطوبزرگترین

بههنگام امامشهيدشسالارشهيدانحسينبنعلیکه از باتأسی مصائب

الله3 بِعَینِ  هُ  أنَّ نَزَلَ بی  عَلَیَّ ما  نّ  هَوَّ فرمود: بررویدستش شهادتعلیاصغر

میباشد�

1�نيزبهیادآوریدهنگامیراکهپروردگارتاناعلامداشت:»اگرشکرگزاریکنيد،)نعمتخودرا(بر
شماافزونخواهمکرد؛واگرناسپاسیکنيد،مجازاتمشدیداست�«

2�همانکسانیکه)بعضیاز(مردمبهآنانگفتند:»دشمنانبرای)حملهبه(شماگردآمدهاند:ازآنها

بترسيد!«امااینسخن،برایمانشانافزودوگفتند:»خدامارابساست؛واوبهترینحامیماست�«
3�آنچهاینمصيبتهارابرمنآسانمیکندایناستکهخداوندناظراستودرمقابلدیدۀاوست
)علیبنموسی،ابنطاووس،اللهوفعلیقتلیالطفوف،ترجمهاحمدزنجانیفهری،تهران،جهان،

بیتا،ص117؛محمدباقرمجلسی،بحارالانوار،همان،ج45،ص46(�
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مردانشانازجوانبرجستهعاشوراگرفتهاندکهوقتیازامامشمیشنودراهی

کهمیرودحقودرجهتانجامتکليفاستباصراحتواطمينانوقاطعيت
میگوید:فاذن ل نبالی بالموت�1

وزنانشانازبانویبزرگکربلااسوهوسرمشقمیگيرند،کهدراوجمصيبت

راه برحقانيت علوی باشجاعتی دشمنان وطعن زبان زخم برابر در وسختی

خودوخشنودیازآنچهخداوندبرایآنهامقدرداشتهبرانجامتکاليفالهی

پایمیفشاردوباتعبير»ما رأيتَ اِلّ جَمیلا«2دشمنسرمستومغرورراتحقيرو
مغلوبخویشمیسازد�

7�متنعمشدنبههدایتخاصخدا:ملکهتکليفگراییومداومتبرامتثال

دستوراتالهیانسانراعبدمحبوبالهیمیسازد،وهادیوحامیاوخدایی

میباشدکهبرهمهچيزعالموقادراست:

هُ بِكَافٍ عَبْدَه3ُ )زمر: 36(. لَیسَ اللَّ
َ
أ

تکاليف و وظایف انجام برای را خود تلاش و جهد تمام که مؤمنی انسان

باهدایت لياقترامییابدکهخداوند و اینشایستگی 
ً
اولا بهکارگرفته، دینی

ویژه،راهبریومصونيتدربرابرخطاهاوانحرافاترابهاوعنایتکندواورا

مصداقتلاشکنندهدرراهخویشقراردادهکهثمرهونتيجهقطعیآنهدایتو

مسئوليتبخشیالهیاست:

1�دراینصورتهراسازمرگنداریم�

2�منبهجززیباییچيزیندیدم�

3�آیاخداوندبرای)نجاتودفاعاز(بندهاشکافینيست؟!

آثارتکليفگرایی
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هَ لَمَعَ الْمُحْسِنِین1َ )عنکبوت: 69(. هُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّ ذِينَ جَاهَدُوا فِینَا لَنَهْدِينَّ وَالَّ
باامتثالاوامرالهیدیناورایاریمیکند،پروردگارمهربانو چون

ً
ثانيا و

قدرشناس،خودنصرتویاریاورابهعهدهگرفته،وبهاونيرویمضاعفوثبات

قدمدرصراطمستقيمرامیدهد،کهاوخودوعدهکردهاست�

قْدَامَكُم2ْ )محمد: 7(.
َ
تْ أ يثَبِّ هَ ينْصُرْكُمْ وَ ذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّ يهَا الَّ

َ
يا أ

احساس و نگردیده مغلوب هرگز باشد او ناصر و پشتيبان خدا که کسی و

شکستنمیکند:

هُ فَلَا غَالِبَ لَكُم3ْ )آل عمران: 160(. إِنْ ينْصُرْكُمُ اللَّ
8�پيروزیدرجهادکبير:استقامتبراوامرونواهیالهیوروحيهتکليفگرایی

نهتنهامانعطغيانگرینفسامارهوباعثپيروزیدرجهاداکبرمیگردد،بلکه

دشمنان گذاشتن ناکام و کبير درجهاد پيروزی و موفقيت برای راهکار بهترین

فتنهگرومهاجمیمیگردد،کهمیخواهندارادهوخواستخویشرابرمؤمنين

را مهربان پروردگار فرمانبری و عبودیت شيرین طعم که کسی کنند� تحميل

چشيد،وازبرنامههدایتیوتربيتیدینیبرخوردارشد،دارایعزتنفس،همتی

بلندوعزمیراسخگردیده،ودستاوخالینيستتاابرقدرتهاوکفاربتوانند

سلطهخویشرابراوتحميلساخته،واورامغلوبوفرمانبرخودسازند�

قرآن،راهکارجهادکبيرونافرمانیکفارومنافقين)کهخودیکتکليفبزرگ

بهراههایخود،هدایتشانخواهيمکرد؛وبه
ً
1�وآنهاکهدرراهما)باخلوصنيت(جهادکنند،قطعا

یقينخداوندبانيکوکاراناست�

2�ایکسانیکهایمانآوردهاید!اگر)آیين(خدارایاریکنيد،شمارایاریمیکندوگامهایتانرااستوار

میدارد�

3�اگرخداوندشمارایاریکند،هيچکسبرشماغلبهنخواهدکرد�
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الهیاست(راتبعيتازوحیوعملبهنسخهدینیوتکليفگراییمعرفیمیکند

نياز تا نيست اکرمومؤمنينمیفرماید:دستشماخالی پيامبر به وخطاب

داشتهباشيدکهدستوراتوبرنامهدشمنانراعملکنيد،شماباوجودتعاليمالهی

ووحیوسبکزندگیدینینيازیبهآنهاندارید�باتبعيتوفرمانبرداریخدا،

باآنهاجهادیبزرگنموده،وازکفارومنافقيناطاعتنکنيد�

ينَ  الْكَافِرِ تُطِعِ  )فَلَا  فرقان سوره 52 آیۀ تفسير از پس رهبری معظم مقام

اطاعت عدم و نافرمانی کبير جهاد از منظور اینکه و كَبِیرًا(1 جِهَادًا  بِهِ  وَجَاهِدْهُمْ 
ازکفارمیباشد،واشارهبهاینکهقرآنبارهاپيامبررابهعدماطاعتازکفارامر

میکند،درپاسخاینسؤالکهاگرازآنهااطاعتنکردهوبرنامههایآنهاراقبول

نکنيمپسچهکارکنيموچگونهمیتواندرمقابلتحميلرأیآنهاایستاد؟ویا

بااستنادواشارهبهآیاتاولسورهاحزابمیفرماید:اطاعتازکافریننکنپس

هَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرًا]میفرماید:[ كَ إِنَّ اللَّ بِعْ مَا يوحَی إِلَیكَ مِنْ رَبِّ چهکارکن؟وَاتَّ
بِعْ مَا  هَ كَانَ عَلِیمًا حَكِیمًا. وَاتَّ ينَ وَالْمُنَافِقِینَ إِنَّ اللَّ هَ وَلَ تُطِعِ الْكَافِرِ قِ اللَّ بِي اتَّ يهَا النَّ

َ
يا أ

هَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرًا2)احزاب:1و2(ازآنهاتبعيت كَ إِنَّ اللَّ يوحَی إِلَیكَ مِنْ رَبِّ
نکن!توبرنامهداریتوبرنامۀکاریداری،برنامهزندگیداری،وحیالهیتورا

برنامه است، تو اختيار در اسلام است، تو اختيار در قرآن است� نگذاشته تنها

اسلامدراختيارتواست،اینراهرابرو،ببينيد!اینهاهمهآیاتاولسورهاحزاب

بِعْ مَا يوحَی  ينَ وَالْمُنَافِقِینَ عبد وَاتَّ هَ وَلَ تُطِعِ الْكَافِرِ قِ اللَّ استپشتسرهم،اول»اتَّ

1�بنابراینازکافراناطاعتمکنوبهوسيلۀقرآنباآنانمبارزهوجهادبزرگیبنما�

2�ایپيامبر!تقوایالهیپيشهکن،وازکافرانومنافقاناطاعتمکنکهخداوندداناوحکيماست،

گاه وازآنچهازسویپروردگارتبهتووحیمیشودپيرویکن!کهخداوندبهآنچهانجاممیدهيد،آ

است�

آثارتکليفگرایی
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كَ«�پشتسر)آن(جواباینسؤالاستکهخبخطروجوددارد، إِلَیكَ مِنْ رَبِّ
هِ وَكِیلًا«1)احزاب:3(درمقابلهمۀاین هِ وَكَفَی بِاللَّ لْ عَلَی اللَّ فشارمیآورند»وَتَوَكَّ

فشارهابهخداتکيهکنبهخداتکيهکن�2

9�رستگاریوسعادتاخروی:تکليفگراییابدیتانسانرابهبهترینشکل

میسازد،ورستگاریوکاميابیعظيموبهشتجاویدانرادرپیدارد،وچهاثر

وثمرهایبهترازاین�قرآنگاهیفرمانبرداریخداورسولشرافوزعظيممعرفی

میکند:

هَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا3 )احزاب: 71(. وَمَنْ يطِعِ اللَّ
)تکليفگرایی( ورسولش ازخدا فرمانبرداری که گاهیتصریحمیکند و

همنشينیوهمدمیباآنانکهازنعمترحمانیخاصخدابهرهمندشدهاندرا

بهدنبالدارد،همانانکهدرهرنمازیهدایتوحرکتدرمسيرآنهاراازخدا

درخواستمیکنيم�

بِیینَ  النَّ مِنَ  عَلَیهِمْ  هُ  اللَّ نْعَمَ 
َ
أ ذِينَ  الَّ مَعَ  ولَئِكَ 

ُ
فَأ سُولَ  وَالرَّ هَ  اللَّ يطِعِ  وَمَنْ 

ولَئِكَ رَفِیقًا4 )نسا: 69(.
ُ
الِحِینَ وَحَسُنَ أ هَدَاءِ وَالصَّ يقِینَ وَالشُّ دِّ وَالصِّ

وچهپاداشیبالاترازاینکهانسانبااوليایالهیهمنشينوهمدمباشدو

درآیۀبعدمیفرمایند:

1�وبرخداتوکلکنوهمينبسکهخداوندحافظومدافع)انسان(باشد�

�1395/3/3،2�بياناتمقاممعظمرهبری،دانشکدهافسریامامحسين

3�وهرکساطاعتخداوپيامبرشکند،بهرستگاری)وپيروزی(بزرگیدستیافتهاست�

4�کسانیکهخداوپيامبررااطاعتکنند،)درروزرستاخيز(همنشينکسانیخواهندبودکهخدا،

نعمتخودرابرآنانتمامکرده؛ازپيامبرانوصدیقانوشهداوصالحان،وآنهاهمنشينخوبیهستند�
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هِ عَلِیمًا1 )نسا: 70(. هِ وَكَفَی بِاللَّ ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّ
انسان اینکه بالاتر قبلی نتایج و آثار همه از وخشنودیخدا: 10�رضایت

تکليفگراوتسليمدربرابرمطالباتواحکامالهی،خشنودیورضوانخدارابه

دستمیآوردوچهنعمتوثمرهایبالاترازاینمیتوانیافتکهخداازانسان

راضیودوستداراوباشد،نعمتیکهازبهشتجاویدانونعمتهایبینظيرآن

بالاتروبزرگتراست،وخداوعدهآنرابهمؤمنينراستيندادهاست�

خَالِدِينَ  نْهَارُ 
َ
الْ تَحْتِهَا  مِنْ  تَجْرِي  اتٍ  جَنَّ وَالْمُؤْمِنَاتِ  الْمُؤْمِنِینَ  هُ  اللَّ وَعَدَ 

كْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ 
َ
هِ أ اتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّ فِیهَا وَمَسَاكِنَ طَیبَةً فِي جَنَّ

الْعَظِیم2ُ )توبه: 72(.
الهی دستورات از تبعيت با تنها که اعمالصالح انجام با تکليفگرا مؤمن

مییازد، دست خدا مخلوق برترین و الهی خليفة مقام به میباشد ممکن

وخشنود راضی او از هم استخدا الهی بهرضایت راضی او که همانگونه و

میگرددوپاداشاینتکليفگراییاوعلاوهبرفوزعظيمبهشت،رضوانمحبت

ومعيتباخدامیباشد�

هِمْ  بِّ يةِ جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَ ولَئِكَ هُمْ خَیرُ الْبَرِ
ُ
الِحَاتِ أ ذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ إِنَّ الَّ

عَنْهُمْ  هُ  اللَّ رَضِي  بَدًا 
َ
أ فِیهَا  خَالِدِينَ  نْهَارُ 

َ
الْ تَحْتِهَا  مِنْ  تَجْرِي  عَدْنٍ  اتُ  جَنَّ

ه3ُ )بینه: 7 و 8(. بَّ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِي رَ

گاهاست� 1�اینموهبتیازناحيۀخداستوکافیاستکهاو،)ازحالبندگانونياتواعمالشان(آ

2�خداوندبهمردانوزنانباایمان،باغهایبهشتیوعدهدادهکهنهرهاازپایدرختانشجاریاست،

جاودانهدرآنخواهندماند،و)همچنين(خانهها)وقصرهای(پاکيزهدرباغهایجاودانبهشتی)به

آنهاوعدهداده(،وخشنودیخدا،)ازهمۀاینها(برتراست؛واین،همانرستگاریوپيروزیبزرگ

است�

3�کسانیکهایمانآوردندواعمالصالحانجامدادند،بهترینخلق)خدا(هستند�پاداشآنهانزد

آثارتکليفگرایی
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به را الهی اوليای با وهمنشينی تنهامصاحبت نه تکليفگرا و متقی انسان

فراچنگمیآورد،بلکهمعيتومصاحبتخداراکسبکردهاستو،چهلذتو

سعادتیبالاترازاینمیتوانتصورکرد:

ذِينَ هُمْ مُحْسِنُون1َ )نحل: 128(. قَوْا وَالَّ ذِينَ اتَّ هَ مَعَ الَّ إِنَّ اللَّ
ودراینمصاحبتومعيتکهبااطاعتخدافراچنگآمده،بهجاییمیرسد

کهخدابهاوقدرتتصرفدرتکوینرادادهواوبااذنالهیکارخداییمیکند�

رُوِیَ أنَّ الله تعالی يَقُولُ فی بعَضِ كُتُبهِ: يابنَ آدَمَ اَنَا حَیٌّ ل اَموتُ اَطِعنی 
یءٍ كُن فَیَكُونُ  فیما اَمَرتُکَ اَجَعَلکَ حَیّاً ل تَمُوتُ يا ابنَ آدمَ اَنَا اَقُولُ للشَّ

یٍ كُن فَیَكُون.2 اَطِعنی فیما اَمَرتُکَ اَجعَلَکَ تَقُولُ لِلشَّ
جمعبندی:ایعزیزآیاباوجوداینآثارکهحقيقتوهویتانسانیوجایگاه

رفيعخليفةالهیورسيدنبهسعادتوفوزعظيماخرویوآرامشوزندگیشيرین

دنياراتأمينمیکند،سزاواراستکهبهغيرازبندگیوفرمانبرداریخدااشتغال

داشتهباشی؟همۀهمتوتلاشخودرابهکارببرتاباتکليفگراییبدانجابرسی

کهملائکهاللهخادمتوشوند،وتورنگالهیوخداییبگيریانشاءالله�

آن در است؛هميشه درختانشجاری پای از نهرها که است بهشتی باغهایجاویدان پروردگارشان

میمانند؛)هم(خداازآنهاخشنوداست،و)هم(آنهاازاو؛واین)مقاموالا(برایکسیاستکهاز

)مخالفت(پروردگارشبترسد�

1�خداوندباکسانیاستکهتقواپيشهکردهاند،وکسانیکهنيکوکارند�

2�روایتشدهکهدربرخیکتابهایالهیچنينآمدهاست:»ایفرزندآدم!من،زندهامونمیميرم،

مرادرآنچهبهتوامرمیکنم،اطاعتکنتاتورازندهقراردهمکهنميری،ایفرزندآدم!منبههرچيزی

کهارادهکنممیگویمباش!پسایجادمیشود،توهمازمناطاعتکندرآنچهبهتوامرمیکنمتاتو

راچنانقراردهمکههرچهارادهکنیبگوییباشتاایجادشود)حسنبنمحمددليمی،إرشادالقلوب،

قم،شریفالرضی،1412ق،محمدمهدیریشهری،میزان الحکمة،ج6،ص13(�



بخش سوم

الزاماتتکليفگرايى)چگونگى(

فوسختیابتدایی
ّ
استقامتواستمراربرانجاموظایفوتکاليفالهیهمباتکل

وسوسههای شياطين، راهزنی مانند مزاحمتهایی و موانع با هم است، همراه

نفسانی،طغيانغرایزحيوانی،جاذبههایدنيویوراحتطلبیوتنبلیمواجهاست�

سؤالایناست:چگونهمیشوداینسختیهاراآساننمود،وچگونهمیتوان

ازسدقویموانعوبندگیهواهاینفسانیوشياطينجنوانسعبورکرد،ودر

صراطمستقيمبندگیخداثابتقدمبودواستقامتورزید؟

تقویتکنندۀ اینسؤالدردوبخشمطرحمیشود:یکیراهکارهای پاسخ

تکليفگرایی،ودیگریعواملتکليفگریزی�ابتدابرخیازراهکارهایمعرفتی،

آیاتو به بااستناد نهادینهمیکند اعتقادیورفتاریکهروحيۀتکليفگراییرا

آرزو و میپردازیم، تکليفگریزی عوامل ذکر به سپس میکنيم، بيان روایات

میکنيمراهنماییباشدبرایمشتاقانوطالبانطریقهدایتوصراطمستقيم،و

خدمتیباشدبهمؤمنانوجوانانعزیزیکهباایمانوعملصالحبهدنبالدست

یابیبهحياتطبيعیوتعالیحقيقیوبندگیخدامیباشند�انشاءالله�



فصل اول

راهکارها

در جهتدهنده عامل کارآمدترین شد بيان پيشتر چنانکه قلبی: ایمان �1

رفتارانسان،بينشوباورهاوگرایشهایاومیباشد،وهرچهایمانواعتقادبه

مبانیدینیوبهویژهمبانیتکليفگراییقویتر،راسختروخدشهناپذیرترگردد،

و بهخدا ایمان قدر بيشترمیگردد�هر انجامتکليف برای انسان توان و انگيزه

قویتر و بيشتر او بودن مقصد و مبدأ و قدرت علم، مانندحکمت، او صفات

گردد،روحيۀالتزامبهتکاليفونسخههایهدایتگراوقویترمیگردد،بنابراین،

نخستينتوصيهآناستکهدرهرمرتبهایازایمانهستيمتلاشکنيمآنراارتقاء

بخشيدهواعتقادوباورخویشبهمبانیایمانیراراسخترسازیم،کهبهفرمودۀ

قرآنوروایاتدارایمراتبیمیباشد،وانسانمؤمندرهردرجهایازایمانباشد

بایدتلاشکنددرجهبالاترراکسبکند�

لَ عَلَی رَسُولِهِ ...1  ذِي نَزَّ هِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّ ذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّ يهَا الَّ
َ
يا أ

)نساء: 136(.

1�ایکسانیکهایمانآوردهاید!بهخداوپيامبرشوکتابیکهبراونازلکردهایمان)واقعی(بياورید�
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وامامصادقمیفرماید:
م يُصعَدُ مِنهُ مرقاهِ بَعدَ مُرقاه ... .1 اِنَّ اليمانَ عَشرَ دَرَجاتٍ بِمَنزِلَة السلَّ

آیاتقرآنامریقلبیاست2کهمرکزفرماندهیوهدایت ایمانبهشهادت

قویتر ایمان این وهرچه قرارمیدهد، اختيارخدا در را انسان کشوروجودی

تکليف به عمل و میگردد، بيشتر خدا از جوارح و اعضا فرمانبرداری باشد

آسانترولذتبخشترمیگرددوازاینرو،فرمودهاند:قلبومرکزفرماندهیرا

بهغيرخدانسپاریم�
القَلبُ حَرمُ اللّهِ فَلا تُسكِن حَرَمَ اللّهِ غَیْرَ اللّهِ.3

و اندیشهها حتی و اعمال تمام ناظر و شاهد را خدا که خداباوری مؤمن

تصوراتذهنیخویشمیبيند،وباورداردکهبهسویخدابرمیگردد،وباید

تعالی به اینحقيقترسيدهاستکهیگانهراهرسيدن به و باشد او پاسخگوی

انسانیومقصدنهاییآفرینشفرمانبرداریوبندگیخداستهمانگيزهوقدرت

برابر در مقاومت نيروی هم و میکند، پيدا را آسان و سخت تکاليف تحمل

موانعدشمنانداخلی)هواهاینفسانیوطغيانگریغرایز(وخارجی)فشارهاو

تطميعهاوتحکمها(رادارامیباشد،پسایعزیزباتفکروتدبرتلاشکنایمان

قلبیوحقيقیخودراتقویتوراسخترکنیوامامتوفرماندهیتمامیاعضاو

جوارحورفتاررابهخدابسپاریودرقلباجازهحضوروفرمانرواییبهغيرمعبود

1�ایمان،دهدرجهداردهمانندنردیانکهپلهپلهازآنبالامیروند)محمدباقرمجلسی،بحار الانوار،

همان،ج66،ص166(�

2�رجوعشودبهسورۀحجرات:آیات7و14�

3�دل،حرمخداست،درحرمخدا،غيرخداراجاینده)محمدبنمحمدبنشعيری،جامع الأخبار،

نجف،مطبعةالحيدریه،بیتا،ص185(�

الزماتتکليفگرایی)چگونگی(
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ومحبوبحقيقیراندهیتاامتثالاوامرونواهیخدابرایتوملکهوآسانگردد،

چراکهباطهارتواصلاحقلبوفرماندهیاستکهرفتارواعمالاصلاحیافته،

ودرمسيرهدایتقرارمیگيرند�

پيامبراکرممیفرماید:

القَلبُ مَلِکٌ وَلَهُ جُنودٌ فَاِذا صَلَحَ المَلِکَ صَلحَت جُنوده و اذا فَسَدَ المَلِکُ 
فَسَدَت جنوده.1

وامامصادقمیفرماید:

اِنّ مَنزِلَهُ القَلبِ مِنَ الجَسَدِ بِمَنزِلَةِ الِمامِ مِنَ النّاسِ الواحِبُ الطاعهِ عَلَیهم 
يهٌ عَنهُ ... .2 اَل تَری اَنَّ جَمیعٌ جوارح الجَسَدِ شُرطٌ لِلقَلبِ وَ تَراجِمَهٌ لَهُ مُؤدِّ
مرکز تصرف و قلب به حمله شيطان تهاجم بزرگترین که نکن فراموش و

فرماندهیومدیریتانساناست،تامانعتعالیوسيرملکوتیاوگردد�

پيامبراکرممیفرماید:
لَول اَنَّ الشَیاطینَ يَحومونَ عَلی قُلُبِ بَنی ادَمَ لَنظَروا اِلی المَلكوت.3

وچنانکهفرماندهیخدابرقلبانسانرابهحقوخيروتکليفگراییسوق

پادشاهکه باشد،سپاهيانشهمخوبند؛ولی پادشاهکهخوب دارد، وسپاهيانی پادشاهاست 1�دل،

فاسدباشد،سپاهيانشهمفاسدمیشوند)ابوالقاسمپاینده،نهجالفصاحه،تهران،دنيایدانش،بیتا،

ص602(�

2�جایگاهقلبنسبتبهبدنهمانندجایگاهاماموپيشوایواجبالاطاعۀمردماست؛آیانمیبينیکه

بحار الانوار،همان،ج همۀاعضایبدنمحافظانقلب،وکارگزاراناوهستند)محمدباقرمجلسی،

67،ص53(�

میکردند نظاره ملکوت بر آدم فرزندان نمیزدند، پرسه انسانها دل اطراف در شيطانها اگر �3

)محمدباقرمجلسی،بحار الانوار،همان،ج67،ص59(�
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میدهد،غلبهوتصرفشيطانبرقلباورابهسویزشتیهاوفسادوعصيان

مدیریتمیکند�

امامصادقمیفرماید:

ها  فَاَيُّ بالشرِّ  بالخیرِ و الشیطان يسارّه  أذنین: روح اليمان يساره  لِلْقَلْبِ  اِنّ 
ظهر علی صاحِبِه غلبه.1

هيچ کن مراقبت تصورات و خيالات و قلبی بهخطورات نسبت حتی پس

امرغيرالهیواردآننشود،وباسپردنفرمانرواییبهخدا،رفتارخودرااصلاح

ودرجهتانجاموظایفومطالباتالهیقراربده�هيچانسانیدارایدومرکز

لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَینِ فِي جَوْفِهِ ���«2)احزاب:4(، هُ  فرماندهینمیباشد�»مَا جَعَلَ اللَّ
وقلبسليمومنجیانسانقلبیاستکهدرآنغيرخداحضورنداشتهباشد�

هَ بِقَلْبٍ سَلِیم3ٍ)شعراء: تَی اللَّ
َ
امامصادقدرتفسيرآیهقرآنکهفرمود:إِلَّ مَنْ أ

ه و لَیسَ فیه احدً سواه����4 لیمُ الّذی يلقی رَبَّ 89(،فرمود:السَّ
2�عاقبتاندیشی:هراندازدهرسيدنبههدفبرایانسانارزشمندترباشد،

به را او که پيمودنمسيری برای تواناییاش و انگيزه بيشتریشود توجه آن به و

هدفمیرساندزیادترمیگردد�چنانکهغفلتازمقصدویافراموشیآنسبب

نجوا او درگوش را شرّ وشيطان اومیخواند درگوش را نيکی ایمان، روح دارد، دوگوش قلب �1

بحار الانوار، طمیشود)محمدباقرمجلسی،
ّ
برقلبمسل او پيروزشود بردیگری میکند؛هرکدام

همان،ج67،ص53(�

2�خداوندبرایهيچکسدودلدردرونشنيافریده�

3�مگرکسیکهباقلبسليمبهپيشگاهخداآید�

4�سليم،)قلبی(استکهخداراملاقاتمیکنددرحالیکههيچکسغيرخدادراونيست)محمدباقر

مجلسی،بحار الانوار،همان،ج67،ص59(�

الزماتتکليفگرایی)چگونگی(
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گمکردنراهوانحرافمیگردد،ودرخصوصتکليفگراییکهنيازمندتحمّلو

استقامتمیباشد،وطبعانسانیازآنگریزاناستهرگاهانسانمتوجهباشدکه

اینسختیبرایوصولبههدفچهميزانتأثيردارد،تحملوشوقاوبرایانجام

گاهینسبتبهپيامدهایشومتکليفگریزی تکليفبيشترمیگردد،کمااینکهآ

برابرطغيانگرینفسو ازبهترینراهکارهایمقاومتدر نافرمانیخدایکی و

القائاتشيطانیونافرمانیخدامیباشد�ولذاقرآنعاقبتاندیشیوهدفمندی

بارها و دانسته، خدا برابر در شدن تسليم و تربيتی عوامل مهمترین از یکی را

با نظرهمراه دیگران وسرنوشت اعمال عاقبت در که توصيهمیکند و سفارش

بصيرتوتاملداشتهباشيد�انگاهمیفرماید:

رْضِ فَانْظُرُوا كَیفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِین1َ )نمل: 69(.
َ
قُلْ سِیرُوا فِي الْ

وگاهیباتوصيهبهصبرواستقامت،عاقبتنيکورامختصمتقينوانسانهای

فرمانبردارخدامعرفیمیکند:

قِین2َ )هود: 49(. فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّ
ودرآیهایدیگرسرانجاموعاقبتهمهکارهاراخدادانستهودروصفمؤمنانِ

فرمانبرخدامیفرماید:

هِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَی وَإِلَی  وَمَنْ يسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَی اللَّ
مُور3ِ )لقمان: 22(

ُ
هِ عَاقِبَةُ الْ اللَّ

1�بگو:»دررویزمينسيرکنيدوببينيدسرانجاممجرمانچگونهبود؟!«

2�صبرواستقامتکنکهعاقبتازآنپرهيزکاراناست�

3�کسیکهرویخودراتسليمخداکنددرحالیکهنيکوکارباشد،بهمحکمتریندستگيرهچنگزده،

اوبهمطمئنترینتکيهگاه،تکيهکردهاست،وعاقبتهمۀاموربهسویخداست�
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ودردیگرسخنباانتقادازکسانیکهازهدفوسرانجامخویشغافلگشته

ودرنتيجهراهراگمکردهاند،میفرماید:

كُمْ إِلَینَا لَ تُرْجَعُون1َ )مؤمنون: 115(. نَّ
َ
مَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأ نَّ

َ
فَحَسِبْتُمْ أ

َ
أ

وگاهیبهمایادمیدهدکههيچعملینابودوبدوناثروپيامدنمیباشدو

سرانجامانساننهتنهاآثاراعمالخویشبلکهخودآنهارامیبيند:

ا يرَه2ُ )زلزال: 7 و8(. ةٍ شَرًّ ةٍ خَیرًا يرَهُ وَمَنْ يعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ فَمَنْ يعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ
نگران برطالبانسعادتوسالکانطریقهدایتاستکههمواره بنابراین،

عاقبتوسرانجامخویشباشندوایندغدغهراداشتهباشندکهدیندارومؤمن

فرمانبرداریمطلق بخيری عاقبت راه یگانه اینکه از گاهی آ با و بروند، دنيا از

را دنيوی عمر کوتاه سرمایه و نکرده، فراموش را مقصد و هدف خداست، از

کلی آثار بر علاوه کنند� هزینه ابدی سعادت و رستگاری به یابی دست برای

آثاری یادآوری و توجه تکليفگریزی، پيامدهایشوم بر وعلاوه تکليفگرایی

کهبرایهرکدامازواجباتمثلنماز،روزه،انفاق،جهادو���درقرآنوروایات

کرده نهی ان از آنچهخدا و گناهان، وسرانجام ازحقيقت گاهی آ نيز و، آمده

استمانندگناهانزبان،ظلموتعدیبهحقوقدیگران،هواپرستیوتبعيتاز

ستمگرانورکونبهآنها،درتعميقوتحکيمروحيۀتکليفگراییبسيارتأثيرگذار

میباشند،وانسانراازبیدردیکهبزرگترینبيماریاستنجاتمیبخشند�

علیمیفرماید:

1�آیاگمانکردیدشمارابيهودهآفریدهایم،وبهسویمابازگرداندهنمیشوید؟

2�پسهرکسهموزنذرهایکارخيرانجامدهد،آنرامیبيند،وهرکسهموزنذرهایکاربدکرده،

آنرا)نيز(میبيند�

الزماتتکليفگرایی)چگونگی(
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اَشَدُّ الذُنوبِ مَا استخفَّ بِهِ صاحِبُهُ.1
ازمهمترینعواملعصمتاوليایخاصخدا،وازاساسیترینعواململکه

تحفظنفسواستمراربرانجامواجباتوترکمحرمات،وناکامسازندهشيطان

درونوبيرون،توجهبهزشتیوپليدی،وآثارهلاککنندهگناهونافرمانیوزیبایی

اسير و گير زمين انسان میشود کهسبب است، الهی پاداش و اجر فوقالعاده

هوسهانگشته،وهموارهدرحالعروجوپروازبهسویمقصدومطلوبحقيقی

یعنیقربخداباشد�

3�انسباقرآنوتدبردرآیاتآن:قرآنکتابهدایت،حياتبخشدلها،

از بازدارنده شياطين، دفعکنندۀ و نفاق، و کفر مثل روحی بيماریهای درمان

زشتیهاو،سوقدهندهبهبندگیخدااست،وهرچهانسومجالستباآنبيشتر

گرددو،هرمقدارتدبّردرآیاتآنعميقترشود،روحوجانآدمینورانيتوصفا

وآمادگیبيشتریافته،وملکۀبندگیوتسليمبودندربرابراوامرونواهیالهی

آدمی جان از را غفلت یعنی تکليفگرایی مانع بزرگترین و میگردد، افزونتر

میزداید،وحجابهاوزنگارهاراکنارمیزند�پيامبراعظممیفرماید:

جَلاءُها؟  فَما  اللهِ  رَسُولَ  يا  قیل  الحَديد   
ُ
يَصدَأ كَما   

ُ
تَصدَأ القُلوبِ  هذِهِ  اِنَّ 
قال: تِلاوةُ القرآن.2

1�بدترینگناهانگناهیاستکهانسانآنراسبکبشمارد)محمدبنالحسين،سيدرضی،نهج البلاغه،

همان،حکمت477(�

2�همچنانکهآهنزنگمیزنداینقلبهاهمزنگارمیگيرد�سؤالشد:ایرسولخدا!پاککنندۀ

الحکمة،همان،ج8، میزان  قرآن)محمدمهدیریشهری، فرمود:تلاوت قلوبچيست؟حضرت

ص81(�
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ازمهمترینعواملبيداریدل،کهجلویسلطۀشياطينوطغيانگریاميال

حيوانیرامیگيرد،ارتباطمستمرباکلامخداوقرآنمیباشد،وهرگاهاینارتباط

چندان صد را آن تأثير و کرده، تضمين را هدایت باشد همراه تعقل و تدبر با

میسازد�خداوندپسازمذمتبيماردلانیکهازاطاعتخداگریزانگشتهوکر

وکورگردیدهاند،میفرماید:

قْفَالُهَا1 )محمد: 24(.
َ
مْ عَلَی قُلُوبٍ أ

َ
رُونَ الْقُرْآنَ أ فَلَا يتَدَبَّ

َ
أ

انسباقرآن،پشتيبانیازجبهۀعقلوتضعيفکنندۀجنودشيطانیاست،و

خانۀدلراظرفوتجلیحاکميتخداکرده،وبهشياطينجنوانسفرصت

حضورنمیدهد�پيامبراکرممیفرماید:

لَیسَ شیءٌ عَلیَ الشَیطانِ اَشَدِّ مِنَ القرائهِ فِی المُصحَفِ نظراً و المَصحَفُ فِی 
البیتِ يَطردُ الشیطانِ.2

درشناختتکليفبهبهترینمنبعدستیازیدهاند،و
ً
انسانهایقرآنی،اولا

باشایتگیونورانيتدلبهخدامیرسند،ودلیکهخدادرآنقرارگرفت،
ً
ثانيا

دیگرهيچدلربایینمیتوانداوراتسخيرکند،وهرگزدارندهاشحاضرنمیشود

زندهمیکند،وقلب
ً
بهغيربندگیخداتنبدهد،وقرآنقلبودلاوراحقيقتا

زندهازپليدیهاومعاصیدورمیشود�کثيربنسليمازپيامبراکرمنقلمیکند

کهآنحضرتفرمود:

1�آیاآنهادرقرآنتدبرنمیکنند،یابردلهایشانقفلهایینهادهشدهاست؟!

2�چيزیبرایشيطاندشوارترازایننيستکه)انسان(قرآنبخوانددرحالیکهبهقرآننگاهمیکند

)ازرویقرآنبخواند(وقرآندرخانه،شيطانراطردمیکند)محمدباقرمجلسی،بحار الانوار،همان،

ج89،ص201(�

الزماتتکليفگرایی)چگونگی(
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يا بُنَیَّ ل تَغفَل عَن قراءَهِ القرآن فَاِنّ القرآن يُحیی القَلبَ وَ يَنهی عَنِ الفَحشاءِ 
و المُنكرِ و البَغیِ.1

پسایبرادروخواهرمؤمن،کهپذیرفتهوباورکردهایغيرخدا،شایستگی

فرمانرواییبرتوراندارد،بهنسخههدایتبخشوپياممعبودمحبوبخودبيشاز

گذشتهبپرداز،وازجملۀکسانیمباشکهپيامبراکرمازآنهاشکایتمیکند�

باتدبردرقرآن،درآغازوپایانهرروزو وعلاوهبرمداومتبرتلاوتهمراه

شروعهرکاروجلسهایوعلاوهبرحفظآیاتقرآن،تلاشوتمرینکنبرخیاز

آیاتکهروحيۀتکليفگرایی،وملکهتقوارادروجودتزندهمیکند،وغفلترا

ازجانوفطرتالهیتومیزداید،وجنودشيطانیرامغلوبمیسازد،همواره

تکرارکنی،واگرمیتوانیآنهارادرجاییمثلتلفنهمراهتثبتویادداشت

کنی،وروزانهبازبانودلآنهاراتلاوتودرمحتوایشتدبروتاملکنی،که

هدایتوراهنماییبالاترازهدایتوراهنماییخداوجودندارد�محضنمونهبه

آیاتیمتناسبباموضوعاشارهمیشود:

گاهبررفتارآشکاروپنهان،بلکهگرایشها 1(آیاتیکهخداراحاضروناظروآ

واندیشههایتورامیشناساند،معرفیمیکند:

هَ يرَی2 )علق: 14(. نَّ اللَّ
َ
لَمْ يعْلَمْ بِأ

َ
أ

ونَ وَمَا يعْلِنُون3َ )بقره: 77(. هَ يعْلَمُ مَا يسِرُّ نَّ اللَّ
َ
وَلَ يعْلَمُونَ أ

َ
أ

1�فرزندم!ازخواندنقرآنغافلمشوکهقرآندلرازندهمیکندواززشتیهاومنکراتوظلمبازمیدارد

)محمدمهدیریشهری،میزان الحکمة،همان،ج8،ص81(�

2�آیااوندانستکهخداوند)اعمالشرا(میبيند؟!

3�آیااینهانمیدانندخداوندآنچهراپنهانمیدارندیاآشکارمیکنندمیداند؟!
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هُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیر1ٌ )فصلت: 40(. اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّ
دُور2ِ )تغابن: 4(. هُ عَلِیمٌ بِذَاتِ الصُّ ونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّ يعْلَمُ مَا تُسِرُّ وَ

كَ لَبِالْمِرْصَاد3ِ )فجر: 14(. بَّ إِنَّ رَ
ه4ُ )آل عمران: 29(. وْ تُبْدُوهُ يعْلَمْهُ اللَّ

َ
قُلْ إِنْ تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أ

حَد5ٌ )بلد: 7(.
َ
نْ لَمْ يرَهُ أ

َ
يحْسَبُ أ

َ
أ

2(آیاتیکهفطرتخفتهانسانرابيدار،ودلرامتذکرخدامیکند:

ه6ِ )حدید: 16(. نْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّ
َ
ذِينَ آمَنُوا أ نِ لِلَّ

ْ
لَمْ يأ

َ
أ

ذِي فَطَرَنِي7 )یس: 22(. عْبُدُ الَّ
َ
وَمَا لِي لَ أ

عْمَی8 
َ
عْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِیشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يوْمَ الْقِیامَةِ أ

َ
وَمَنْ أ

)طه: 124(.

يم9ِ )انفطار: 6(. كَ الْكَرِ كَ بِرَبِّ نْسَانُ مَا غَرَّ يهَا الِْ
َ
يا أ

فرمانبر مؤمن کفایتکنندۀ تکيهگاه تنها و یاور، بهترین را کهخدا آیاتی )3

معرفیمیکند:

1�هرکاریمیخواهيدبکنيد،اوبهآنچهانجاممیدهيدبيناست�

گاهاست� 2�وازآنچهپنهانیاآشکارمیکنيدباخبراست؛وخداوندازآنچهدردرونسينههاست،آ

3�بهیقينپروردگارتودرکمينگاه)ستمگران(است�

4�بگو:»اگرآنچهرادرسينههایشماست،پنهانداریدیاآشکارکنيد،خداوندآنرامیداند�«

5�آیاگمانمیکندهيچکساوراندیده)کهعملخيریانجامنداده(است؟!

6�آیاوقتآننرسيدهاستکهدلهایکسانیکهایمانآوردهانددربرابرذکرخداخاشعگردد؟

7�چراکسیراپرستشنکنمکهمراآفریده؟

8�وهرکسازیادمنرویگردانشود،زندگی)سختو(تنگیخواهدداشت؛وروزقيامتاورانابينا

محشورمیکنيم�

9�ایانسان!چهچيزتورادربرابرپروردگارکریمتمغرورساختهاست؟!

الزماتتکليفگرایی)چگونگی(
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هُ بِكَافٍ عَبْدَه1ُ )زمر: 36(. لَیسَ اللَّ
َ
أ

هِ فَهُوَ حَسْبُه2ُ )طلاق: 3(. لْ عَلَی اللَّ وَمَنْ يتَوَكَّ
ا عَلَینَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِین3َ )روم: 47(. كَانَ حَقًّ

هُ فَلَا غَالِبَ لَكُم4ْ )آل عمران: 160(. إِنْ ينْصُرْكُمُ اللَّ
هِ إِنْ عَصَیتُه5ُ )هود: 63(. فَمَنْ ينْصُرُنِي مِنَ اللَّ

4(آیاتیکهنتيجۀاعمالانسانرامتوجهخوداومیکند،وبایدپاسخگوباشد:

تُمْ فَلَهَا6 )اسراء: 7(.
ْ
سَأ

َ
نْفُسِكُمْ وَإِنْ أ

َ
حْسَنْتُمْ لِ

َ
حْسَنْتُمْ أ

َ
إِنْ أ

تَینَا بِهَا وَكَفَی بِنَا حَاسِبِین7َ )انبیاء:47(.
َ
ةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّ

اسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُون8َ )انبیاء: 1(. اقْتَرَبَ لِلنَّ
ا يرَه9ُ )زلزال: 7 و8(. ةٍ شَرًّ ةٍ خَیرًا يرَهُ وَمَنْ يعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ فَمَنْ يعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ
قُوا يوْمًا لَ تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَیئًا وَلَ يقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَة10ٌ )بقره:48(. وَاتَّ

1�آیاخداوندبرای)نجاتودفاعاز(بندهاشکافینيست؟

2�وهرکسبرخداتوکلکند،خداامراوراکفایتمیکند�

3�ویاریمؤمنان،هموارهحقیاستبرعهدۀما�

4�اگرخداوندشمارایاریکند،هيچکسبرشماغلبهنخواهدکرد�

5�پساگرمننافرمانیاوکنم،چهکسیمیتواندمرادربرابرخداوندیاریدهد؟!

6�)وبهآنهاگفتيم:(اگرنيکیکنيدبهخودتاننيکیمیکنيد؛واگربدیکنيدبازهمبهخودمیکنيد�

7�واگربهمقدارسنگينیدانۀخردلی)کارنيکوبدی(باشد،ماآنراحاضرمیکنيم،وکافیاست

کهماحسابکنندهباشيم�

8�حسابمردمبهآنهانزدیکشده،درحالیکهدرغفلتندورویگردانند!

9�پسهرکسهموزنذرهایکارخيرانجامدهدآنرامیبيند،وهرکسهموزنذرهایکاربدکرده

آنرا)نيز(میبيند�

10�وازروزیبترسيدکهکسیمجازاتدیگریرانمیپذیرد،وشفاعتیازکسیپذیرفتهنمیشود�
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5(آیاتیکهبازگشتوسرانجامانسانراخدامعرفیمیکند:
كَ كَدْحًا فَمُلَاقِیهِ )انشقاق: 6(.1 كَ كَادِحٌ إِلَی رَبِّ نْسَانُ إِنَّ يهَا الِْ

َ
يا أ

كُمْ إِلَیهِ تُحْشَرُون2َ )بقره: 203(. نَّ
َ
هَ وَاعْلَمُوا أ قُوا اللَّ وَاتَّ

رِ الْمُؤْمِنِین3َ )بقره: 223(. كُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّ نَّ
َ
هَ وَاعْلَمُوا أ قُوا اللَّ وَاتَّ

كُمْ إِلَینَا لَ تُرْجَعُون4َ )مؤمنون: 115(. نَّ
َ
مَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأ نَّ

َ
فَحَسِبْتُمْ أ

َ
أ

ا إِلَیهِ رَاجِعُون5َ )بقره: 156(. هِ وَإِنَّ ا لِلَّ إِنَّ
با مقابله ودستور نموده، بهدشمنانشهوشيار نسبت را انسان که آیاتی )6

آنهامیدهد:

ا6 )فاطر: 6(. خِذُوهُ عَدُوًّ یطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّ إِنَّ الشَّ
ا مُبِینًا7 )نساء: 101(. ينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّ إِنَّ الْكَافِرِ

ينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِیرًا8 )فرقان: 52(. فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِ
هُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِین9ٌ )بقره: 168 و 208(. یطَانِ إِنَّ بِعُوا خُطُوَاتِ الشَّ وَلَ تَتَّ
7(آیاتیکهنتيجۀنافرمانیخداراتباهیوعذاببزرگمعرفیمیکند:

1�ایانسان!توباتلاشورنجبهسویپروردگارتمیروی،واوراملاقاتخواهیکرد�

2�واز)مخالفتفرمان(خدابپرهيزید،وبدانيدشمابهسویاومحشورخواهيدشد!

3�واز)مخالفتفرمان(خدابپرهيزید،وبدانيداوراملاقاتخواهيدکرد،وبهمؤمنانبشارتده�

4�آیاگمانکردیدشمارابيهودهآفریدهایم،وبهسویمابازگرداندهنمیشوید؟!

5�ماازآنخدایيم،وبهسویاوبازمیگردیم�

6�بهیقينشيطاندشمنشماست،پساورادشمنبدانيد�

7�کافران،دشمنآشکاریبرایشماهستند�

8�ازکافراناطاعتمکن،وبهوسيلۀقرآنباآنانمبارزهوجهادبزرگیبنما�

9�وازگامهایشيطانپيرویننمایيد،کهاوبرایشمادشمنیآشکاراست�

الزماتتکليفگرایی)چگونگی(
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ي عَذَابَ يوْمٍ عَظِیم1ٍ )انعام: 15 و یونس: 15(. خَافُ إِنْ عَصَیتُ رَبِّ
َ
ي أ إِنِّ

بَدًا2 )جن: 23(.
َ
مَ خَالِدِينَ فِیهَا أ هَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّ وَمَنْ يعْصِ اللَّ

ي3 )یوسف:53(. وءِ إِلَّ مَا رَحِمَ رَبِّ ارَةٌ بِالسُّ مَّ
َ
فْسَ لَ ئُ نَفْسِي إِنَّ النَّ بَرِّ

ُ
وَمَا أ

باشد، تدبر با اگرهمراه 
ً
آنهامخصوصا به توجه که دیگر، آیات بسياری و

انسانرادرخدامحوریوتکليفگراییراسخوثابتقدممیسازد�

ارادهای نيازمند بزرگ، اهداف به دستیابی ی:
ّ
جد و راسخ اراده و عزم �4

محکموعزمیراسخاست،وباسستیوروحيۀراحتطلبینمیتواندرصراط

مستقيمثابتقدمبود،وبرایرسيدنبهمقصودواهدافبلندواساسیاميدوار

مختلفهستند درشرایط تصميمگيری قدرت و قوی عزم فاقد که افرادی بود�

ازحرکت گشته، تسليم و منفعل مانع اولين با برخورد و مشکل کوچکترین با

فضاسازیها وقتی نمیرسند، جایی به هرگز و بازایستاده مجاهدت و تلاش و

ومحيطناسالمآنهاراهمرنگوهمراهخودساختهوتسليممیگردند�علی

میفرماید:
اَصلُ الحَزمِ العَزم و ثمرتَهَ الظّفَرَ.4

امامخمينییکیازمنازلمجاهدۀبانفسرامنزلعزمدانسته،ومیفرماید:

»بعضیازمشایخما)اطالاللهعمره(میفرمودندکه:عزم،جوهرۀانسانيتو

1�مناگرپروردگارمرانافرمانیکنم،ازمجازاتروزبزرگ)قيامت(میترسم�

2�وکسانیکهنافرمانیخداورسولشکنند،آتشدوزخازآنآنهاستوجاودانهدرآنمیمانند�

3�منخودمراتبرئهنمیکنم،کهنفس)سرکش(بسياربهبدیهاامرمیکند،مگرآنچهراپروردگارم

رحمکند�

4�عبدالواحدبنمحمد،تميمیآمدی،غرر الحکم و درر الکلم،تحقيقومصحح:سيدمهدیرجائی،

قم،دارالکتبالاسلامی،1410ق،ص199�
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ميزانامتيازانساناست،وتفاوتدرجاتانسانبهتفاوتدرجاتعزماوست���

ایعزیزبکوشتاصاحبعزمودارایارادهشوی،کهخداینخواستهاگربیعزم

ازایندنياهجرتکنی،انسانصوریبیمغزیهستیکهدرآنعالمبهصورت
انسانمحشورنشوی�«1

نفسرامحدودکردنبهفرمانبرداریازخداوالتزامبهبندگیاووشریعت

اسلامیکارآسانوسادهاینيست،وباانواعمزاحمتهاوموانعدرونیوبيرونی

مواجهاست،وبدونارادهایمستحکموعزمیراسخکههموارهباانسانباشد

نافرمانیخدا از انتقاد از بزدایدممکننمیباشد�علیپس وریشۀغفلترا

توسطانسان)آیه6سورهانفطار(وبياناینکه:ایانسانچهچيزتورابرگناه

جرئتدادهودربرابرپروردگارتمغرورساخته،وبرنابودیخودعلاقمندکرده؟

میفرماید:

اَما مِن دائِکَ بُلُولٌ أم لَیسَ مِن نَومَتِکَ يَقَظَهٌ ... فَتَداؤَ مِن داءِ الفَترَةِ فی 
قَلبِکَ بِعَزيمةٍ وَ مِن كَری الْغَفَلةِ فی ناظِرِکَ بِیَقَظَةٍ وَ كُنْ لِلّهِ مُطیعاً و بِذِكره 

آنِساً.2
بعدازایمانبهاینکه،غيرخداواوليااو،هيچکسراشایستگیفرمانرواییو

مدیریتونسخهدادنبرایانساننيست،وبعدازپذیرفتناینحقيقتکهیگانه

و بندگیخدا آفرینش، وهدف مقصد و وسعادتحقيقی کمال به راهوصول

عملبهتکاليفونسخههایهدایتبخشالهیاست�عقلونقلحکممیکند

1�سيدروحاللهموسویخمينی،چهلحدیث،مرکزنشرفرهنگیرجاء،1368،ص7و8�

2�آیابيماریتورادرمياننيستوخوابزدگیتوبيداریندارد؟پسسستیدلرابااستقامتدرمان

کنوخوابزدگیچشمانترابابيداریازميانبردار،واطاعتخدارابپذیر،وبایادخداانسبگير

)محمدبنالحسين،سيذرضی،نهج البلاغه،همان،خطبۀ223(�

الزماتتکليفگرایی)چگونگی(
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کهانسانباارادهایقویوخدشهناپذیروعزمراسخواردميدانتکليفگراییو

مجاهدتشود،ودرهمهموقعيتهاوشرایطهمّتاوانجاموامتثالدستورات

معبودومقصودباشد�

البته،اینعزموارادهواستمرارآنرابایدازخوداودرخواستکنيم،چراکه

اینخودنعمتیازنعمتهاوتفضلاتالهیاست�

پس،ایطالبوسالکطریقهدایتهمتبلندداروفراموشنکنکهاولين

قدمسيروسلوکوگذارازمرتبۀحيوانيتووصولبهمرتبۀعبودیت،عزمواراده

اوراخنثی اورامأیوسوکيد باچنينعزمی،شيطانوجنود قویایاستکه

میکنی،وتلاشدشمنقسمخوردهتوآناستکهنگذاردچنينعزموارادهایدر

وجودتشکلگيرد،کهاگردراینحملهموفقبودفرصتوميدانبرایعمليات

دیگراوبازمیشود�

بنابراین،برایهجرتومسافرتبهسویخدایتبارکوتحصيلملکهتقواو

التزامبهدستوراتالهیخودرابهعزموارادهجدیمجهزکنکهاینخودیکیاز

بهترینتصميماتاست،همانگونهکهخدافرمود:

مُور1ِ )آل عمران: 186(.
ُ
قُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْ وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّ

ارادهمحکمدرسير بهاهميتونقشعزمو ازدعاهایماهرجب دریکی

احِلِ  الیاللهاذعانواعترافشدهواظهارمیداریم:»وَ قَد عَلِمتُ اَنَّ اَفضَلَ زادِ الرَّ
اِلیکَ عَزمُ اِرادهٍ يَختارُکَ بِها«2وآخرینسخناینکهگوشبهنصيحتبزرگمعلم

1�اگراستقامتکنيدوتقواپيشهسازید،)شایستهتراست؛زیرا(ایناستقامتوتقواازکارهایمهم

است�

2�ومیدانمکهبهترینزادوتوشۀکوچکنندهومسافربهسویتوعزموارادهایاستکهتورابهوسيلۀ

قيومی /مصحح:جواد االخته،محقق بالاعمال الاقبال ابنطاووس، بنموسی اختيارکند)علی آن
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از اخلاقوسالکواصلیعنیامامخمينیبسپارکهفرمودکه:»پسایبرادر

معاصیاحترازکنوعزمهجرتبهسویحقتعالینماوظاهرراظاهرانسان

کنوخوددرسلکاربابشرایعداخلکنوازخداوندتبارکوتعالیدرخلوت
بخواهکهتورادراینمقصودهمراهیفرماید����«1

5�حبوبغضفیالله:یکیازمهمترینوتأثيرگذارترینعواملجهتدهنده

بغضها و او،حبّ زندگی کنندهسبک ترسيم و انسان اختياری رفتار و اعمال

ودلبستگیهاوتنفرهااست،انسان،هرکسوهرچهرادوستداشتهباشد،تلاش

میکندکهبهسویآنحرکتکند،وازهرچهنفرتوانزجارداشتهباشددوری

میکند،وانسانعاشقتنهاوصالوخشنودیمعشوقرادنبالمیکند،نهچيز

دیگریرا�

امامصادقمیفرماید:
دَلیلُ الْحُبِّ ايثارُ المَحبوبِ عَلی مَن سواه.2

از التزامبهمطالباتالهی،یکی براینهادینهساختنروحيۀتکليفگراییو

بهترینراهکارها،هدایتحبوبغضقلبیواحساساتدرقالبعشقبهخدا

لذا و است، دین و خدا دشمنان از انزجار و تنفر و اوليایش، و او به ومحبت

حقيقتایمانوخداباوریوخدامحوریحبّوبغضللهوفیاللهمعرفیشده

است�

اصفهانی،قم،دفترتبليغاتاسلامی،1376ش(�

1�سيدروحاللهموسویالخمينی،چهل حدیث،همان،ص8�

2�نشانۀمحب)وعاشقواقعی(ایناستکهمحبوبخودرابرهرچهغيراوستترجيحمیدهد

)محمدباقرمجلسی،بحار الانوار،همان،ج67،ص22(�

الزماتتکليفگرایی)چگونگی(
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فضيلبنیسارازامامصادقدربارۀحبوبغضوارتباطآنباایمانبهخدا

سؤالمیکند،وحضرتدرجوابشمیفرماید:

يمَانَ وَزَينَهُ  بَ إِلَیكُمُ الِْ وَ هَلِ اليمانَ الّ الحبَّ و البُغضَ ثمّ تلا هذه اليه: حَبَّ
اشِدُون1َ  الرَّ هُمُ  ولَئِكَ 

ُ
أ وَالْعِصْیانَ  وَالْفُسُوقَ  الْكُفْرَ  إِلَیكُمُ  هَ  وَكَرَّ قُلُوبِكُمْ  فِي 

)حجرات: 7(.2

ودربيانیدیگرفرمود:

مِن اَوثِقِ عُرَی اليمانِ اَن تحبّ فی الله و تبغض فی الله و تعطی فی الله و 
تمنع فی الله.3

خداشناسیومعرفتجمالوجلالخدامقدمۀخداگراییوحبوعشقبه

اوواوليایاومیباشد،وثمرۀآن،مجاهدتوحرکتدرجهتجلبرضایت

الهیوتسليموفرمانبردارشدنازدستوراتومطالباتاومیباشد�

محبتالهیاگرحقيقیوراسخدرجانشد،انسانباارادهوشوقمسيریرا

دنبالمیکندکهمحبوبمیپسندد،وتمامهمتخودرابهکارمیگيردتافرمان

ومطلوباو)کهبهوسيلهرسولشواوليائشبهاورسيدهاست(راعلنیسازد،تا

اوهممحبوبوموردعنایتخداشود�

1�آیاایمان،چيزیغيردوستداشتنودشمنداشتناست)احمدبنمحمدبنخالدبرقی،المحاسن،

محقق/مصحح:جلالالدینمحدث،قم،دارالکتبالاسلاميه،1371ق،ج1،ص262(سپساینآیه

فوقراتلاوتفرمود:خداوندایمانرامحبوبشماقراردادهوآنرادردلهایتانزینتبخشيدهوکفرو

فسقوگناهرامنفورتانقراردادهاست؛کسانیکهدارایاینصفاتند،هدایتیافتگانند�

2�محمدبنیعقوبالکلينی،اصول کافى،همان،ج2،ص125�

3�ازمطمئنتریندستگيرههایایمانمحبتبرایخداودشمنیبرایخداستوبخششبرایخداو

نبخشيدنبرایخداست)همان(�
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ه1ُ )آل عمران: 31(. بِعُونِي يحْبِبْكُمُ اللَّ هَ فَاتَّ ونَ اللَّ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّ
دلدادگیومحبتخدا،انتخابها،گرایشوميلهاوموضعگيریهایانسان

راجهتمیدهد�دوستداردآنچهراخدادوستدارد،ودشمنداردآنچهرااو

دشمندارد،ورفتارواعمالخودراآنگونهجهتمیدهدکهخدامیخواهد�

و دوست میدهدچون انجام وعلاقه اشتياق با را فرمانبرداریخدا و عبادت

معشوقازاوخواستهاست،بهنماز،روزه�صداقت،احسان،جهادوخلاصههمه

فضایلعشقمیورزد،چونخدابهآنهاامرکردهاست،وازگناهانوصفات

رذیلهمتنفراستودوریمیگزیندچونخدایمحبوبشآنهارازشتشمرده،

وازآنهانهیکردهاست�

امامصادقمحبتواقعیخداوثمرۀآنرا،اینگونهتوصيفمیفرماید:

را  او  باطن  را روشن سازد، خدا  بنده ای  و درون  هرگاه محبت خدا جان 
ـ که تاریک کنندۀ قلب است پاک  از هر چیز و هر ذکر و یادی ـ جز خدا 
می  گرداند و محبّ خدا، با اخلاص ترین مردم از جهت باطن، راستگوترین 
آن ها در گفتار و با وفاترین آنان در عهد و پیمان، پاک ترینشان از نظر اعمال 
و کردار، باصفاترین آن ها از جهت یاد و توجه به خدا و عبادت کننده ترین 
آن ها از نظر خضوع و خشوع نفسانی است، هنگامی که با خدا مناجات 
او  مشاهده  و  دیدن  به  و  می کنند  مباهات  او  به  آسمان  ملائکه  می کند، 

افتخار می نمایند ... .2

1�بگو:اگرخدارادوستمیدارید،ازمنپيرویکنيد؛تاخدانيزشمارادوستبدارد�

 لِمةٍوالمحبُّ
ُ
ظ
َ
هِتعالیعِند

ّ
ذکرٍسِوَیالل

ّ
شاغِلٍوَکل

ّ
خلاهُعَنکل

َ
ضاءَعَلیسرّعَبدٍا

َ
هاذاا

ّ
الل 2�حَبَّ

تتباهی
ً
عبَدهمنَفسا

َ
وا
ً
وَاصفاهمذِکرا

ً
وازکاهمعَمَلا

ً
وأوفاهُمعهدا

ً
هُمقولا

َ
ق
َ
صد

َ
وَا

ً
صُالناسِسِرّا

َ
ل
ْ
أخ

فتَخرُبرؤیته����محمدباقرمجلسی،بحار الانوار،همان،ج67،ص23،
َ
مُناجاتِهِوت

َ
الملائکهُعِند

تهران، الشریعة،ترجمهحسنمصطفوی، )امامششم(،مصباح  بهجعفربنمحمد از:منسوب نقل به

الزماتتکليفگرایی)چگونگی(
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با میورزد عشق الهی پيشوایان و حجتها و معصومين به خدا دوستدار

آنانرااطاعت از اندوهگينمیشود،واطاعت آنان اندوه با شادیآنهاشادو

خدامیداند،چونولایتآنهارابهعنوانیگانهراهکاربهرهمندیازولایتخدا

نسبت است، وولایتمداری تولی اهل که اینجاست و دارد، باور او ومحبت

بهدشمناناهلبيتنفرتدارد،وبيزاریمیجویدوهموارهباآنهادرستيزو

مجاهدتمیباشد،ومتنعمبهنعمتتبریمیباشد،وبااینتولیوتبریبهخدا

تقربمیجوید،ولذاتولیوتبریازبرجستهترینآثاروتجلياتحبّوبغض

برایخدامیباشد�

و قلبی پذیرش و قرآنی »اطيعو«های به سپردن جان گوش یعنی تولی

فرمانبرداریعملینسبتبهآنانکهمبينومجریارادهوقانونمحبوبومعبود

میباشند،وتبرییعنیتحققبخشيدنبه»لاتطيعو«هاو»لاتتخذو«هایقرآنیو

انزجارقلبیوموضعگيریقاطعوستيزباکسانیکهدرمقابلدینخداوحاکميت

الهیقرارگرفتهودشمنخدامیباشند�

و حبّ نشانه و برجستهترینشاخص و بزرگترین سو یک از تبری و تولی

بغضبرایخدامیباشد،1ولذاقرآنیگانهحزبمقبولومطلوبپيروزورستگار

یعنی»حزبالله«رابهدوویژگیتولیوتبریتوصيفکردهاست�2وازدیگر

انجمناسلامیحکمتوفلسفهایران،بیتا�

فرمود:محکمتریندستاویز ازاصحابسؤال یکی که نقلمیکند اکرم پيامبر از امامصادق �1

و گفتند:حج بعضی روزه، گفتند: بعضی زکات، گفتند: بعضی نماز، گفتند: بعضی ایمانچيست؟

عمرهوبعضیگفتند:جهاد،حضرتفرمودند:هرآنچهگفتيددارایفضيلتاست،ولیمنظورآنها

عداء
َ
ولياءَاللهوالتّبریمِنا

َ
ولیا

َ
فِیاللهِوالبُغضَفِیاللهِوت قُعُریِالایمانِالحُبَّ

َ
وث
َ
نيستند،وَلکنا

الله)محمدبنیعقوبکلينی،الکافی،همان،ج2،ص125و126(�

الِبُونَ�)مائده:
َ
غ
ْ
هِهُمُال

َّ
حِزْبَالل إِنَّ

َ
ذِینَآمَنُواف

َّ
هُوَال

َ
هَوَرَسُول

َّ
الل

َّ
2�اشارهبهآیۀبعدازآیۀولایت:وَمَنْیتَوَل
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سوراهبردکلاناسلامبرایساختنسبکزندگیاسلامیوالهیووصولبهقلۀ

انسانيّتوحياتطيبهمیباشد�مولایمتقيانعلیمیفرماید:
اذا احبّ الله عبداً الهمه رشده و وفقه لطاعته.1

آریعاشقودلباختهخدامحبوبخداگشتهوخداخودهدایتومدیریتاو

رامتکفلمیگردد�امامصادقفرمود:

قَوّاهُ  وَ  الدّينِ  فِی  هَهُ  فَقَّ وَ  القَناعَهَ  اَلزَمَهُ  و  الطّاعَهَ  اَلهَمَهُ  عَبداً  اللهُ  إذا احبَّ 
بَ اِلَیهِ  بِالیَقینِ فاكتَفی بالكِفافِ واكتسّی بِالعِفافِ وَ اِذا اَبغَضَ اللّهُ عَبداً حَبَّ
المالَ و بَسَطَ لَهُ و الهمهُ دنیاهُ وَ وَكَلَهُ اِلی هَواهُ فَرَكِبَ العِنادَ و بَسَطَ الفَساد 

و ظَلَمَ العباد.2
حبوبغضبرایخداجاذبهودافعۀانسانرادرقالبتولیوتبریسامان

انبيا ازطاغوتهاکهاساسدعوتهمه بندگیخداواجتناب میدهد،وروح

وْ
َ
هُوَل

َ
هَوَرَسُول

َّ
الل ونَمَنْحَادَّ يوْمِالخِْرِیوَادُّ

ْ
هِوَال

َّ
وْمًایؤْمِنُونَبِالل

َ
ق
ُ
جِد

َ
ت
َ
56(�وآیۀآخرسورۀمجادله:لا

لِحُونَ�
ْ
مُف
ْ
ال هُمُ هِ

َّ
الل حِزْبَ  إِنَّ 

َ
لا
َ
أ هِ
َّ
الل حِزْبُ 

َ
ئِك

َ
ول
ُ
أ هُمْ���

َ
عَشِيرَت وْ

َ
أ وَانَهُمْ

ْ
إِخ وْ

َ
أ بْنَاءَهُمْ

َ
أ وْ
َ
أ آبَاءَهُمْ انُوا

َ
ک

)مجادله:22�(

خود اطاعت توفيق او به و میکند الهام او به را هدایتش بدارد، دوست را بندهای خداوند هرگاه �1

همان،ص184؛ غرر الحکم و درر الکلم،  رامیدهد)عبدالواحدبنمحمدتميمیآمدی،تصنيف

علیبنمحمدليثیواسطی،عيونالحکموالمواعظ،محقق/مصحح:حسينحسنیبيرجندی،قم،

دارالحدیث،1376،ص137(�

2�هرگاهخداوندبندهایرادوستبداردطاعتوفرمانبریخودشرابهاوالهاممیکندوقناعترابا

اوهمراهمیسازد،واورادینشناسوفقيهمیگرداند،واورابایقينتقویتمیکند�آنگاهبندهبهقدر

کفافقناعتمیکند،ولباسپاکدامنیبرتنمیکند،وهرگاهخداوندبندهایرادشمنبدارد،مالرا

درنزداومحبوبقرارمیدهد،واموالاورازیادمیکندو)امور(دنيارابهاوالهاممیکند،واورابههوا

وهوسشوامیگذارد�آنگاه،آنبندهعنادودشمنیمیکندوفسادشزیادمیشود،وبهبندگانظلم

میکند)محمدباقرمجلسی،بحار الانوار،همان،ج100،ص26(�

الزماتتکليفگرایی)چگونگی(
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استرامحققساختهوفرصتتکليفگراییراهمراهبالذتوشوقوصولبه

هَ وَاجْتَنِبُوا  نِ اعْبُدُوا اللَّ
َ
ةٍ رَسُولً أ مَّ

ُ
دیدارمحبوبفراهممیسازد:وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أ

اغُوت1َ)نمل:32( الطَّ
وفضيلت پيداکند، بندگیخدا مارنگ اعمال و رفتار اینکه برای بنابراین،

و دوستی و بغض و حبّ باید پایدارگردد ملکه ما وجود در تکليفگرایی

دشمنیهایخودمانراجهتالهیدادهوبرمحورخداییکهشایستگیمعبودو

معشوقبودنداردساماندهيم،وقلبخودراسرشارازمحبتوعشقبهخداو

تنفرازدشمناناوقراردهيم،وبااینباورواحساسفطریکهغيرخدایآفریدگار

مهربان،شایستگینداردکهمعيارحبوبغضهاباشدبهاودلبستگیووابستگی

داشتهباشيم�راهرابرایفرمانبرداریاوباحلاوتولذتبخشنمایيمکهدراین

محبوب به رسيدن طریق چون و، ندارد وسختی ف
ّ
تکل تکليفگرایی صورت

استشيرینمیباشد�

ایهمراهدوستدار،عروج!توجهداشتهباشبزرگترینمشکلماکهموجب

لغزشفکریوعملیووابستگیبهامورفانیومجازیشده،وانجامتکاليف

ونسخههایهدایتبخشوتعالیآفرینالهیرابرایمانهمراهباسختیهمراه

کردهاست،حجابهایپیدرپیومحدودومحبوسشدندرعالمطبيعت

ومحبوب مطلوب از ماندن ومحروم فطرتخدایی از بازماندن و وحيوانيت

حقيقیاست،وبهتعبيرعارفوواصلحضرتامامخمينی:

بسته های  و  طبیعت  ظلمانی  حجاب  گرفتار  بیچاره های  ما  که  افسوس 
امثال  و  منکوحات  و  و مشروبات  امانی، جز مطعومات  و  امال  زنجیرهای 

1�مادرهرامتیرسولیبرانگيختيمکه:»خداییکتارابپرستيدواز)پرستش(طاغوتاجتنابکنيد�«
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این ها چیزی نمی فهمیم ... و تا در چاه ظلمانی عالم ملک مسجونیم از 
معارف و مشاهدات اصحاب آن چیزی ادراک ننماییم. ... دل های ما غبار 
توجه به دنیا و مشتهیات آن را دارد و آلودگی انغمار در شهوات نمی گذارد 

مرآت تجلیات حق شود و مورد جلوۀ محبوب گردد... .1

بيناوشنواسازیم،وباکنارزدن امااگرباتفضلالهیچشموگوشدلرا

حجابهایظلمانیبهلذتوشيرینیمحبتودلدادگیخدابرسيم،انشاءالله

دیگرهيچدلرباوسارقینمیتواندازمادلرباییکند،ومارابهخودمشغولو

معطوفداردوظرفوجودیماآنچنانملکوتیوغرقدرعشقالهیوجذبههای

معنویوحقيقیمیشودکهدیگرعالمملکوزمينینمیتوانددراوتأثيرکند،

پيداکردهدرآنتصرفمیکنيمو، اینماهستيمکهبرعالمملکاحاطه بلکه

حتیحجابهاینورانیراکنارزدهوباذوبشدندرمحبتالهیدیگرانجام

خواستۀدوستوبندگیاونهتنهاتعبوسختیندارد،بلکهلذتوجاذبهایپيدا

میکندکههرگزاهلدنياومعاصیآنرادرکوفهمنمیکنند�

اقتدابه با ازاوگداییودرخواستکنيمو باهممحبتالهیرا بيایيد پس

سيّدالساجدینوزیّنالعابدینعرضهبداریم:

اِلهی مَن ذا الذی ذاقَ حلاوهَ مَحَبّتِکَ فَرامَ مِنکَ بَدَلً، وَ مَن ذَا الذی انسَ 
نِ اصطَفیتَهُ لِقُربِکَ وَ وِليِتِکَ  بِقُربّکَ فابتغی عَنکَ حَوِلً اِلهی فَاجعَلنا مِمَّ
لتَهُ بعبادتِکَ و  قتُهُ اِلی لِقائِکَ ... و اَهَّ تِکَ، وَ شَوَّ و اَخلصتُهُ لِودّک وَ مَحبَّ
غتَ  رادَتِکَ واجتبیَتهُ لِمُشاهَدِتک و اَخلَیتُ وَجهَهُ لَکَ و فَرَّ هیّمتَ قَلبَه لِِ
فؤاده لِحبک ... يا مُنی قلوبِ المُشتاقینَ وَ يا غايَهَ آمالِ المُحبینَ اسئلکَ 
ک و حُبَّ كُلِّ عَمَلٍ يُوصِلنی اِلی قُربِکَ، و اَن تَجعَلک  کَ وَ حُبَّ مَن يُحِبَّ حُبَّ

1�سيدروحاللهموسویخمينی،چهل حدیث،همان،ص383،ذیلحدیث28�

الزماتتکليفگرایی)چگونگی(
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ايّاکَ قائداً اِلی رضوانِکَ وَ شَوقی  اِلَیَّ ممّا سواکَ، وَأن تَجعل حُبّی  اَحبَّ 
إلَیکَ ذائدًا عنَ عِصیانک.1

اینکه الهیبرای بهدرگاه التماس باخودودرکنار شایستهاستدرخلوت

شيرینیذکرویادشرابهمابچشاندتفکرکنيم،آیادنياوامورفانیومادیوخاکی

ارزشدارندکهماراازمحبوبومطلوبحقيقیوآرامشبخشوصعودآفرین

بازدارند؟آیاجانداردکهبهاینهشدارقرآنیگوشجانبدهيم؟کهفرمود:

مْوَالٌ 
َ
وَأ وَعَشِیرَتُكُمْ  زْوَاجُكُمْ 

َ
وَأ وَإِخْوَانُكُمْ  بْنَاؤُكُمْ 

َ
وَأ آبَاؤُكُمْ  كَانَ  إِنْ  قُلْ 

هِ  حَبَّ إِلَیكُمْ مِنَ اللَّ
َ
اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أ

هُ لَ يهْدِي الْقَوْمَ  مْرِهِ وَاللَّ
َ
هُ بِأ تِي اللَّ

ْ
ی يأ صُوا حَتَّ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِیلِهِ فَتَرَبَّ

الْفَاسِقِین2َ )توبه: 24(.

1�معبودمن!کيستکهشيرینیمحبتتراچشيدوغيرتودیگریراطلبکرد؟وکيستکهبهقربتو

انسگرفتوروگرداندنازتوراطلبکرد�خدایاماراازکسانیکهبرگزیدیآنهارابرایقربوولایت

آنانراخالصگرداندی!و ودوستیاتمقررفرما!وماراازکسانیقراردهکهبرایعشقومحبتت

مشتاقلقایتنمودی���!وشایستۀبندگیاتنمودی!ودلشانرادلباختۀارادتومحبتتکردی!وبرای

مشاهدۀ)جمال(خودانتخابشانکردی!ورویشرابرایخودتخالینمودی!وقلبودلشرابرای

دوستیاتآمادهساختی���ایآرزویدلهایمشتاقان!وایانتهایآرزویدوستان!ازتومیخواهم

محبتخودراومحبتآنکهتورادوستمیداردودوستداشتنهرعملیکهمرابهقربتبرساندو

قراردهدتورامحبوبتربهمنازآنچهغيرتوستواینکهمحبتمبهتومرابهرضوانوخوشنودیات

کشاندواشتياقمبهتومراازمعصيتتبازدارد)محمدباقرمجلسی،ذادالمعاد)مفتاحالجنان(،محقق/

مصحح:علاءالدیناعلمی،بيروت،مؤسسهالاعلمی،للمطبوعات،1423ق،ص412(�

2�بگو:»اگرپدرانوفرزندانوبرادرانوهمسرانوطایفۀشماواموالیکهبهدستآوردهاید،وتجارتی

کهازکسادشدنشمیترسيد،وخانههاییکهبهآنهاعلاقهدارید،درنظرتانازخداوندوپيامبرشو

جهاددرراهاومحبوبتراست،درانتظاراینباشيدکهخداوندعذابشرابرشمانازلکند!وخداوند

گروهفاسقانراهدایتنمیکند�«
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آیااینخسراننيستکهبهجایخدایمهربانوسرچشمههمهکمالاتبه

اموردیگردلبسته،وخودراازتعالیوشيرینیقربخدامحرومکنيم؟وآیاجا

نداردتافرصتداریمدنياوآنچهدرآنهسترابهاستخدامخوددرآوریم!برای

ما به امامحسين داریم؟مگرمولایمان را آن کهشایستگی آنجایی به صعود

نياموختکهاگرهمهچيزداشتهباشيموخدارانداشتهباشيمهيچنداریمواگر

خداراداشتيمهمهکمالاتراداریم:

ماذا وَجَد من فَقَدَک و ما الذی فَقَد مَن وَجَدک لَقَد خابَ مَن رَضیَ دونک 
بدلً و لَقد خَسِرَ مَن بَغی عَنکَ متحوّلً كَیفَ يرجی سواک وانت ما قطعت 
الحسانَ و كیف يَطلَبُ من غیرک و اَنتَ ما بدّلتَ عادة المتنان يا من اذاق 

احبائه حلاوه المؤانسةِ فقاموا من يديه متملقین ... .1
پسبيایيدباهمازاینهمهغفلتوگرفتارماندندرحجابهایپیدرپیو

ظلمانیاستغفاروتوبهکنيم،وعرضهبداریم:

وَ من كل  انسِک  بغَیر  راحهٍ  وَ من كل  بغیر ذكرک  لذّه  استغفرک من كل 
سرورٍ بغیر قربک و من كل شغل بغیر طاعتک ... .2

1�دعایعرفۀامامحسين:کسیکهتوراازدستدادچهچيزیبهدستآورد؟وآنکهتورایافت

چهچيزیازدستداد؟کسیکهبهغيرتوراضیشدبدونشکضررکردهاستوهرکهرویطلباز

توبرگردانيد،زیاندیدهاست�چگونهمیشودبهغيرتواميدبستدرحالیکهتواحسانونعمتخود

راقطعنکردهای،وچگونهازغيرتومیتوانچيزیخواستدرحالیکهتوعادتنعمتبخشیخودرا

تغييرندادهای؟ایآنکهبهدوستانتشيرینیانسباخودراچشاندیتادرپيشگاهتوبهتملقایستادند�

)علیبنموسیابنطاووس،الاقبالالاعمال،همان،ج1،ص349�(

2�مناجاتذاکرینازمناجاتهایخمسهعشر�خدایا!آمرزشمیطلبمازتوازهرلذتوخوشیکه

بدونذکرتوباشدوازهرآسودگیبدونانسباتووازهرشادیوسروربدونقربونزدیکیاتواز

هرکاریبدونطاعتوفرمانبرداریات�)محمدباقرمجلسی،زادالمعاد،همان،ص416(�

الزماتتکليفگرایی)چگونگی(
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6�همراهیومجالستبابندگانسالکطریقهدایت:انسانبهلحاظطبع

وآفرینشموجودیاجتماعیاست،ونيازبهدوستورفيقوارتباطبادیگران

درفطرتانسانهاقراردارد،ودرپيوندوارتباطبادیگراناستکهشخصيتو

هویتاوشکلمیگيرد،وازهمنشينیودوستانوهمراهانتأثيرپذیریزیادی

دارد�علیمیفرماید:
المرءُ عَلی دينِ خَلیلهِ فَلینظُر اَحَدَكُم مَن يُخالِلُ.1

مادی( و دنيوی سفرهای )مانند انسانی تعالی و معنوی سفر و حرکت در

یکیازمهمترینعواملمؤثردوستانوهمسفرهایاومیباشند،وازنعمتهای

انسانبسيارکارآمدوتسریعو باورورفتار و اندیشه الهیکهدراصلاح بزرگ

تسهيلکنندۀبندگیخدامیباشدنعمتدوستانوهمنشينیباافرادپاک،مهذب

وکسانیاستکهمجالستباآنهایادخداوقيامتوارزشهایمعنویرادر

انسانتقویتنمودهو،مشوقاجتنابازمحرماتومنکراتوعملبهواجباتو

نيکیهامیباشندو،غفلتراازجانآدمیمیزدایند�

پيامبراکرممیفرماید:
اَسعَدُ النّاسِ مَن خالطَ كِرامَ النّاس ... .2

ازبرجستهترینعواملوزمينههایسقوط،گمراهیوفساددر ودرمقابل،

1�انسانبردیندوستخوداست؛پسهرکدامازشمابایدبنگردکهباچهکسیدوستمیشود؟

)ميرزاحسيننوریطبرسی،مستدرکالوسایلومستنبطالمسائل،قم،مؤسسهآلالبيت،1408،ج

8،ص328�((�

2�خوشبختترینمردمآنکسیاستکهباکریمانهمنشينیمیکند)محمدبنعلیبنبابویهقمی،

صدوق،محقق/مصحح:علیاکبرغفاری،منلایحضرهالفقيه،قم،انتشاراتاسلامی،1413ق،ج

4،ص395(�
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اندیشهوعملدوستیورفاقتبادوستاننابابوگرفتارهواهاینفسانیواسير

دنيااست،کهدربسياریازموارددرزمانارتباطومجالستآنهانمیتوانفهميد

رهایی غفلت از و گشته بيدار زمانی و، میکنند چه انسان ایمان و جان با که

مییابدکهجبرانآنامکانندارد�

و قيامتعدهایعاملاصلیضلالت بيانمیداردکهدر باصراحت قرآن

خواریوعاقبتسوءخویشراهمراهیومجالستباگمراهانوجنودشيطانیو

دوریازمصاحبتباانبياومصلحان،معرفیمیکنندو،ازشدتحسرتبراین

عملفریادواویلاسردادهکردهودستانوانگشتانخویشرابهدندانمیگيرند�

يا  سَبِیلًا  سُولِ  الرَّ مَعَ  خَذْتُ  اتَّ لَیتَنِي  يا  يقُولُ  يدَيهِ  عَلَی  الِمُ  الظَّ يعَضُّ  يوْمَ  وَ
كْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ  نِي عَنِ الذِّ ضَلَّ

َ
خِذْ فُلَانًا خَلِیلًا لَقَدْ أ تَّ

َ
يلَتَی لَیتَنِي لَمْ أ وَ

نْسَانِ خَذُول1ً )فرقان: 29-27(. یطَانُ لِلِْ الشَّ
و معاشرت نيازمند الهی، دستورالعملهای و تکليف به عملِ ملکهساختنِ

بامؤمنانیاستکهمسيرهدایتوصراطمستقيمراشناختهو،همبه همراهی

ابزارهاووسایلسيروصعودآگاهیدارند،وباتهذیبنفس،جانوروحآدمی

راجهتالهیدادهو،متذکرخداوآیندهمینمایند،وبازمينههاوعواملغفلتو

ماندندرمبدأخاکیومرتبهحيوانیمبارزهمیکنند،قرآنباتوجهبهنقشفوقالعاده

همنشين،ازیکطرفپيامبراکرم)وبهتبعآنحضرت،مؤمنين(رابهاعراضو

دوریازغافلانودنياپرستانیکهافقدیدشانازمتاعمادیودنيویعبورنمیکند

1�روزیکهستمکاردستانخودراازشدتحسرتبهدندانمیگزدومیگوید:»ایکاشبارسول

خداراهیبرگزیدهبودم!ایوایبرمن،کاشفلان)شخصگمراه(رابهدوستیانتخابنکردهبودم!

اومراازیادآوری)حق(گمراهساختبعدازآنکه)یادحق(بهسراغمنآمدهبود�«وشيطانهميشه

انسانراتنهاوبییاورمیگذارد�

الزماتتکليفگرایی)چگونگی(
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نْیا1)نجم: ی عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يرِدْ إِلَّ الْحَیاةَ الدُّ عْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّ
َ
امرکردهومیفرماید:فَأ

با بهمجالستوهمراهی را ازدیگرسوسفارشمیکندکهنفسخود و �)29

خداجویانوخداگرایانوادارکندو،براینامرصبرواستقامتداشتهباشد�

يدُونَ وَجْهَهُ وَلَ تَعْدُ  هُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِي يرِ بَّ ذِينَ يدْعُونَ رَ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّ
ذِكْرِنَا  عَنْ  قَلْبَهُ  غْفَلْنَا 

َ
أ مَنْ  تُطِعْ  وَلَ  نْیا  الدُّ الْحَیاةِ  ينَةَ  زِ يدُ  تُرِ عَنْهُمْ  عَینَاكَ 

مْرُهُ فُرُطًا2 )کهف: 28(.
َ
بَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أ وَاتَّ

ازمحورهایمهمهدایتآموزههایدینیوتربيتیرهبرانالهیبيانمعيارها

آنها با میخواهيم که است کسانی و دوستان منفی و مثبت شاخصهای و

معاشرتداشتهباشيم،کهبهبرخیازاینشاخصهاکهدرروایاتآمدهاست

اشارهمیکنيم�

علیمیفرماید:

عَلی  اعانَکَ  و  الدّنیا  فی  دَکَ  زَهَّ وَ  بالخری  وَلّهکَ  مَن  صَحبِتَ  مَن  خَیرُ 
طاعةِ المولی.3

حواریونازحضرتعيسیپرسيدندباچهکسیمجالستومصاحبتداشته

باشيم؟فرمود:

بَكُم فی الخره عمله و يزيدُ فی منطقكم علمُهُ  يَتُهُ و يُرَغِّ رَكُمُ اللهَ رَؤ مَن يُذَكِّ

1�ازکسیکهازیادماروگرداندهوجززندگیدنيارانخواسته،اعراضکن�

2�باکسانیباشکهپروردگارخودراصبحوشاممیخوانند،وتنهارضایاورامیطلبند،وهرگزبه

خاطرزیورهایدنيا،چشمانخودراازآنهابرمگيرو،ازکسانیکهقلبشانراازیادمانغافلساختيم

وازهواینفسپيرویکردند،وکارشانافراطیاست،اطاعتمکن�

بر و بنماید بیرغبت دنيا به نسبت و کند آخرت شيفتۀ را تو که است کسی تو همنشين بهترین �3

فرمانبرداریازخداوندبهتوکمککند)محمدبنحسين،جمالالدینخوانساری،شرحغررالحکمو

دررالکلم،تهران،دانشگاهتهران،1366،ج3،ص436((�
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و قالَ لَهُم تَقَرّبوا اِلَی اللهِ بالبُعدِ مِن اَهلِ المعاصی.1
علیمیفرماید:

مُجالِسَةُ اَهلِ الهَوی مُنسأهٌ للايمانِ و محضرة للشیطان.2
امامصادقازپدربزرگوارشنقلمیکندکهامامزینالعابدینبهاوفرمود:

باپنجگروههمنشينینکنوهمسفرنباشووقتیامامباقرسؤالکرد:پدرجان

اینپنجگروهکيانند؟امامزینالعابدینفرمود:

دُ  رابِ يُقَرّبُ لَکَ البَعید و يُبَعِّ هُ بِمَنزِلَةِ السَّ 1. ايّاک و مُصاحِبَةُ الكذّابِ فَاِنَّ
لکَ القَريب.3

2. ايّاکَ و مصاحِبة الفاسِقِ فاِنّه بايعکَ بِأكلَهٍ اَو اَقَلَّ مِن ذلکَ.4
هُ يَخذُ لکَ فی مالِهِ اَحوج ما تكونَ الیه.5 3. اِيّاکَ و مُصاحِبَةُ البَخیلِ فَاِنَّ

هُ يُريدُ اَن يَنفعکَ فَیضرّک.6 4. ايّاکَ و مصاحِبَةُ الحمقِ فَاِنَّ
5. ايّاک و مصاحبةُ القاطِعِ لِرَحمِهِ فَاِنّی وَجَدتُه مَلعوناً فِی كتاب الله ... .7

1�کسیکهدیداراوشمارابهیادخدامیاندازدوعملاوشمارابهآخرتتشویقمیکندونيزبهآنها

گفت:»بهوسيلۀدوریازاهلگناهبهخداوندنزدیکشوید�«)محمدباقرمجلسی،بحار الانوار،همان،

ج71،ص189(�

2�همنشينیباهواپرستانایمانراازیادمیبردوباعثحضورشيطاناست)محمدبنالحسين،سيد

رضی،نهج البلاغه،همان،خطبۀ86(�

3�ازهمنشينیبادروغگوبپرهيزکههمانندسراب،دوررابرایتونزدیکجلوهمیدهدونزدیکرادور

میکند)محمدبنیعقوبکلينی،الکافی،همان،ج2،ص641(�

4�ازهمنشينیبافاسقدوریکنکهتورابهیکلقمهیاکمترازآنمیفروشد)همان،ص376(�

5�ازهمنشينیبابخيلدوریکن؛چراکهدرهنگامنيازمندیاتتوراازمالشمحروممیکند)همان،

ص377(�

6�ازهمنشينیبااحمقدوریکنکهاگربخواهدبهتونفعیبرساند،بهتوضررمیرساند�)همان(

7�ازهمنشينیباکسیکهازارحاموخویشانشبریدهاست)وباآنهاارتباطندارد(بپرهيزکهمندر

الزماتتکليفگرایی)چگونگی(
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علیمیفرماید:

کَ مَن اَغراکَ.1 صَديقُکَ مَن نَهاکَ و عَدوُّ
ونيزفرمود:

قارن اَهلَ الخیرٍ تَكُن مِنهُم و بايِن اَهلَ الشَرَّ تَبِن عَنهُم.2
ودربيانیدیگرفرمود:

اكبرُ الصوابِ وَ الصَلاحِ فی صُحبَهِ ذوی اللباب.3
امامصادقمیفرماید:

مام لَِنّ مَن خانَ لَکَ خانَکَ وَ  اِحذر مِنَ النّاسِ ثَلاثَة الخائن و الظلومُ و النُّ
مَن ظَلَمَ لَکَ سیظلِمُکَ وَ مَن نَمّ الیکَ سَیَنُمُّ علیک.4

علیمیفرماید:

کتابخدااوراملعونیافتم)محمدباقرمجلسی،بحار الانوار،همان،ج71،ص208(�

1�دوستتوکسیاستکهتورا)ازکارناشایست(بازمیداردودشمنتوکسیاستکهتورامیفریبد

)علیبنمحمدليثیواسطی،همان،ص302(�

2�بانيکانهمراهشوتاازایشانشویوازاشرارفاصلهبگيرتاازآنهاجداباشی)سيدرضی،نهج 

البلاغه،همان،نامۀ31(�

3�بزرگتریندرستیومصلحتدرهمنشينیباصاحبانخرداست)ليثیواسطی،همان،ص112(�

دیگران به تو نفع به کس هر که چرا وسخنچين، ظالم خائن، کن: دوری مردم از گروه سه از �4

خيانتمیکندبهتوهمخيانتخواهدکردوهرکهبهنفعتوبهدیگرانظلممیکندبهخودتوهمظلم

خواهدکردوهرکهبرایتوسخنچينیازدیگرانمیکندازتوهمپيشدیگرانسخنچينیخواهدکرد

)حسنبنعلیبنشعبهحرانی،تحفالعقول،محقق/مصحح:علیاکبرغفاری،قم،جامعهمدرسين،

1404ق،ص316(�
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ديقُ الشفیق.1 مَن دَعاک اِلی الدّار الباقیة و اَعائک عَلی العَمَل تها فَهُو الصِّ
مشتاقانبندگیوتکليفگرایینيازدارندکهباتأملودقتبهدنبالمجالست

باکسانیباشندکهآنهارادرمسيربندگیوترکمحرماتوانجامواجباتیاور

باشند،وهمراهیباآنهاغفلتوحجابهاراازجانودلآنهابزدایند،واو

راهوشياروبابصيرتسازند،وبانقدمهربانانهتلاشکنندآسيبهایخطرناک

بر نيز و آنهامصونيتبخشند� برابر در را رفيقخود راشناساییکرده، بندگی

و لغو امور به وحتی گناه به که درمجالسی ازحضور که است تکليفگرایان

بيهودهآلودهاستاجتنابکنند،وهوشيارباشندکهدریکدلدودوستیجمع

نمیشود،یابایدبابندگانسالکخدادوستومصاحببودیابااهلعصيانو

جنودشيطانی�

پسایبرادروخواهرباایمانوجستجوگرصراطمستقيم،بيابابهترینهای

قرآنیرفيقشویم،همانهاییکهخدانعمتخاصبهایشانعطافرمودهاست،و

»مصداقانعمتعليهم«هستندیعنیباانبياواهلبيتوصادقينوصالحينو

شهدادریکجبههوطریققرارگرفته،دوستیباآنهارابرهمۀدوستیهاترجيح

دهيمکهقرآنخودآنانرابهترینرفيقدرمسيراطاعتخداورسولشمعرفی

میکند�

بِیینَ  النَّ مِنَ  عَلَیهِمْ  هُ  اللَّ نْعَمَ 
َ
أ ذِينَ  الَّ مَعَ  ولَئِكَ 

ُ
فَأ سُولَ  وَالرَّ هَ  اللَّ يطِعِ  وَمَنْ 

هِ  ولَئِكَ رَفِیقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّ
ُ
الِحِینَ وَحَسُنَ أ هَدَاءِ وَالصَّ يقِینَ وَالشُّ دِّ وَالصِّ

هِ عَلِیمًا2 )نساء: 69 و 70(. وَكَفَی بِاللَّ

1�کسیکهتورابهسویخانۀآخرتفرابخواندودرانجامتکليفتورایاورباشد،همویارمهربانو

دلسوزاست)عبدالواحدبنمحمدتميمیآمدی،غرر الحکم و درر الکلم،همان،ص376(�

2�وکسانیکهخداوپيامبررااطاعتکنند،)درروزرستاخيز(همنشينکسانیخواهندبودکهخدا،

الزماتتکليفگرایی)چگونگی(
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ناب اسلام احياگر و دلها مراد امت، امام اینوصيت به باهم تا بيا نيز و

حضرتامامخمينیکهخطاببهفرزندشمرحومحاجاحمدآقا،بلکهبههمه

بيانداشت،گوشدلسپردهوبامجاهدتوبصيرتآنراعملیسازیم:

از وصیت های من که در آستان مرگ هستم و نفس های آخر را می کشم به 
تو که از نعمت جوانی برخورداری، آن است که معاشران خود و دوستان 
به  که  آنان  و  معنویات  به  متوجه  و  متعهد  و  وارسته  اشخاص  از  را  خویش 
حب دنیا و زخارف آن گرایش ندارند و از مال و منال به اندازه کفایت و حد 
متعارف پا بیرون نمی گذارند، و مجالس و محافلشان آلوده به گناه نیست، 
و از اخلاق کریمه برخوردارند انتخاب کن! که تأثیر معاشرت در دو طرف 
صلاح و فساد اجتناب ناپذیر است، و سعی کن از مجالسی که انسان را از 
یاد خدا غافل می کند پرهیز نمایی که با خو گرفتن به این مجالس ممکن 

است از انسان سلب توفیق شود که خود مصیبتی است جبران ناپذیر.1

وسخنآخراینکه،برایدرکتوفيقعبودیتوکسبتقوایحقيقیووصول

بهدوستانوهمراهان ومراقبتنسبت برمواظبت بهملکهتکليفگراییعلاوه

همنشينی از اجتناب و مستقيم سالکانصراط و نيکان با مجالست به التزام و

و جسم سلامتی برای که همانطور کن! تلاش دنياپرستان و غافلان محافل و

بدنپزشکوطبيبداریبرایسلامتقلبودرمانبيماریهایروحوجان

خویش،ازنعمتمربیوطبيبروححقيقتانسانیبیبهرهنباشیوازفيض

آنهاهمنشينخوبی و وصالحان؛ وشهدا وصدیقان پيامبران از کرده؛ تمام آنان بر را نعمتخود

گاه هستند�اینموهبتیازناحيۀخداستوکافیاستکهاو،)ازحالبندگان،ونياتواعمالشان(آ

است�

هموسویالخمينی،صحیفۀ امام،تهران،مؤسسهتنظيمونشرآثارامامخمينی،ج16،
ّ
1�سيّدروحالل

ص211و212�
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مربيانحقيقیوهادیانوسالکانراهیافتهبهصراطمستقيمومقامقربمحروم

باش کسانی یافتن دنبال به ازخدا استمداد و عقلانيت و بصيرت با و نباشی،

کهباگفتاروعملنسخههایدینیوشرعیگوهرفطرتتوراصيقلونورانيت

بخشيدهوظرفيتوقابليتتابشنوروفيضالهیرادرجانوروحتوایجادکنند

و،هرگاهچنينخضروطبيبیرایافتیسختیهمراهیاورابرایرسيدنبهمقصد

تحملکن!

علیمیفرماید:

عظٍ و امتاحُوا مِن صَفوِ  ايّها الناسُ اِستَصبِحوا مِن شُعلهِ مِصباحٍ واعظٍ مُتَّ
قَت مِنَ الْكَدَرِ.1 عَینٍ قَد رُوِّ

آریراهپيماییازخاکتاافلاکوپروازبهسویعالمملکوتبدوناستادو

مربیدلسوزِراهبلدآساننمیباشد�مربيانحقيقیکههمراهوعواملصعودبه

سویمعبودومحبوبرادرمکتبقرآنوولایتبهخوبیشناختهوعملکردهاند

گاهیکاملداشته،راهکار و،همنسبتبهآسيبها،خطرهاوراهزنیشياطينآ

مقابلهباآنهارابهخوبیمیشناسندو،درپرتوخودسازیومجاهدتعلمیو

عملیاینتوفيقوشایستگیرایافتهاندکهبامعاینهوضعيتتودرهرزمانیو

موقعيتیبهتریننسخهوراهکاررابرایتتجویزکنند�

البتهمراقبباشکهدرانتخاباستادومربیوطبيبمعنویفریبظاهرسازان

دغلبازومدعياندروغينعرفانرانخوری!وازهرمدعیراهبلدیتبعيتنکنی

پيادهنظامشيطانمیباشند،و از و بدترینمصاحبوگمراهکننده اینهاخود که

1�ایمردم!چراغدلراازنورگویندۀباعمل،روشنسازید،وظرفجانراازآبزلالچشمههایی

کهازآلودگیهاپاکاست،پرنمایيد)محمدبنالحسين،سيّدرضی،نهج البلاغه،همان،خطبۀ105(�

الزماتتکليفگرایی)چگونگی(
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وطبيب مربی بلکه میکشانند، گمراهی و بهضلالت را تو که راهزنانیهستند

معنویخودراازعلمادینشناسووارستهوبیتوقعودلسوزمردموآنانکهائمه

انتخابکن!کسانیکهمعنویتآنها معصومينمارابهآنهاارجاعدادهاند

و متنجهاد در را معنویت و عرفان و نگشته آنان انقلابی روحيهجهادی مانع

مبارزهبادشمنانوحضورانقلابیدرهمهصحنههامعنیمیکنند،نهدرانزواو

بیتفاوتینسبتبهجامعهومردموحاکميتالهیودینی،کسانیکهشریعتو

عملبههمهاحکامفقهیواخلاقیراطریقعرفانحقيقیقرارمیدهند،نهاینکه

بهاموریخرافیوانحرافیدعوتکنند�

ازمهمترینزمينههاو ازمنکر:یکی بهمعروفونهی امر نهادینهسازی �7

عواملتثبيتوتحکيمروحيۀتکليفگراییوملکهتقویدرهمهعرصههابهویژه

عرصهاجتماعیاحساسمسئوليتهمگانیونظارتعمومیواهتماموتلاش

برایفرهنگسازیامربهمعروفونهیازمنکراست،چراکهدرفرهنگاسلامی

ومحرماتیک وزشتیها منکرات با مقابله و واجبات و نيکیها اقامه و احيا

مسئوليتهمگانیاستو،تماممؤمنينموظفهستندنسبتبهارزشهاوضد

ارزشهاونيزنسبتبهرفتاردیگرانبیتفاوتنبودهومشوّقخوبیهاوبازدارنده

ازپليدیهاوزشتیهاباشند�

احساسمسئوليتوآمربهمعروفوناهیازمنکربودننهتنهادیگرانرابه

تکليفگراییوعملبهوظایفترغيبوتشویقمیکند،بلکهخودآمروناهی

استوار و ثابتقدم آندعوتمیکند به را آنچهدیگران و بهتکاليف التزام رادر

نخستينمرحلهامربهمعروفونهیازمنکر،گرایشومحبت
ً
میسازد،زیرااولا

ووقتیچنين ارزشهاست، پليدیهاوضد از قلبی انزجار و بهخوبیها قلبی

هر از قبل باشد داشته وجود انسان قلب و باطن در گرایشی و بينش و روحيه
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دروصایایخودبهامامحسنکسخوداوبهتکاليفملتزممیگردد�علی

میفرماید:

باين من  المنكر بیدک و لسانک و  انكر  اهله و  بالمعروف تكن من  امر  و 
فعله بجهدک.1

تأثيرگذاریوموفقيتدرانجامدوفریضهامربهمعروفونهیازمنکر
ً
وثانيا

انسانراترغيبمیکندکهخودشعاملباشد،وباعملورفتارخویشدیگران

رابهانجامتکاليفالهیتشویقکند،کهاثرگذاریوسازندگیعملیْبهمراتب

بيشتروماندگارتراست�

امامصادقمیفرماید:

كونوُا دُعاةً لِلناسِ بِغَیرِ السِنَتِكُم لِیَروا مِنكم الوَرَعَ و الجتهاد و الصلاةَ و 
الخیر فَاِنّ ذلکَ داعیةٌ ... .2

هرگاهامربهمعروفونهیازمنکردرجامعهوبينمومنينفرهنگعمومی

شود،وآنهابارعایتآداب،مراتبوشرایطآننسبتبهاینفریضۀالهیکهشأن

ربوبیدارند،3والتزامبهآنانسانراخداییوخليفهخداقرارمیدهد�4ملتزم

1�وامربهمعروفکنتاازاهلمعروفشویومنکررابهدستوزبانتنهیکنوباتلاشخوداز

کسیکهمنکرراانجاممیدهد،خودراجداساز)نهج البلاغه،نامۀ15،بند15(�

2�مردمراازراهیغيراززبانبهسوی)خداودین(بخوانيدتاازشماورعوپرهيزکاریوتلاشدرراه

خداونمازوخيروخوبیراببينندکهاینروشخود،آنهارابهسویحقمیکشاند)محمدبنیعقوب

کلينی،الکافى،ج3،ص78و105(�

هُ عَزَّ
َ
مَننَصَرهماا

َ
لقِاللهف

ُ
هیِعَنِالمنکرِخلقانِمِنخ 3�امامصادقمیفرماید:الامرُبالمعروفِالنَّ

لهماخذلهالله�)همان،ج5،ص59�(
ّ
ذ
َ
اللهوَمَنخ

4�رسولگرامیاسلاممیفرماید:منامربالمعروفونهیعنالمنکرفهوخليفةاللهفیالارضو

خليفةرسوله)ميزاحسيننوریطبرسی،مستدرک الوسائل،همان؛ج12،ص179(�

الزماتتکليفگرایی)چگونگی(
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که است1 فراوانی اجتماعی و فردی،خانوادگی کارکردهای و آثار دارای باشند،

یکیازآنهااحياونهادینهسازیتکليفگراییوعملبهواجباتوترکمحرمات

استو،حاکميتشریعتالهیوسبکزندگیاسلامیراتضمينمیکند�

علیمیفرماید:
قوامُ الشريعةِ المرُ بالمَعروفِ و النَهی عن المنكر.2

انبيا روش را منکر از نهی و معروف به امر آنکه از پس باقر محمد امام

بيان بزرگ فریضه ابن برای را مهم اثر میکند،هشت معرفی سيرهمصلحان و

میفرماید:احياءواقامۀواجبات،امنيتاجتماعی،سامانیافتننظاماقتصادی

مشروع،عدالتاجتماعی،احقاقحقوق،آبادانیزمين،ناکامگذاشتندشمنانو
حرکتدرصراطمستقيم�3

امامحسيندرخطبۀمعروفیدرسرزمينمنیباسفارشمردمبهپندگيری

ازآیاتقرآندربابامربهمعروفونهیازمنکرواینکهخداربانيونواحبار

گذشتهرابهخاطرترکاینفریضهلعنکردهاست�4بااستنادبهآیۀ71سورۀتوبه

میفرماید:

1�برایآشناییباآثارامربهمعروفونهیازمنکردرعرصههایمختلفرجوعشودبهکتابچيستی،

چراییوچگونگیامربهمعروفونهیازمنکر،تأليفنگارنده�

2�آنچهموجبقواموسرپابودنشریعتمیشودامربهمعروفونهیازمنکراست)عبدالواحدبن

محمدتميمآمدی،غرر الحکم و درر الکلم، همان،ص504(�

تقام بها عَظيمهٌ هٌ
َ
ریض

َ
ف حاء

َ
الصُل منهاجَ و الانبياء سَبيل ر

َ
المُنک عَنِ هیَ النَّ و بالمَعروفِ الامرَ انّ �3

و عداء
َ
الا مِنَ 

ُ
یُنتَصَف و 

ُ
الارض عمَرُ

ُ
ت و المظالمُ دُ رَّ

ُ
ت و المکاسب 

ُّ
حِل

َ
ت وَ المَذاهبُ تأمنَ و الفرائض

وابهاجباهَهُمولاتخافوافیاللهلومةلائمٍ���
ُّ
یَستقيمالأمرُفانِکروابقلوبکموالفظوابالسنتکموصُک

)محمدبنیعقوبالکلينی،الکافى،همان،ج5،ص56(�

4�مائده)5(:78و79�
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ينْهَوْنَ عَنِ  مُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ
ْ
وْلِیاءُ بَعْضٍ يأ

َ
الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أ

الْمُنْكَرِ )توبه:71(؛ فبدأ الله المر بالمعروف و النهی عن المنكر فريضةُ 
يت و اقیمتُ استقامت الفرائض كلها هَیّنها و صَعبها و  منه لعلمه بانّها اذا اُدِّ

ذلک انّ المر بالمعروف و النهی عن المنكر دُعاءَ الی السلام ... .1
هرگاهایندوفریضهالهیبهدرستیشناختهشوندوبارعایتمراحلوشرایط

آن،سکۀرایجوفرهنگعمومیشود،روحيۀتکليفگرایینهادینهوتثبيتگشته

و،جامعهوافرادازحياتطيبهاسلاممتنعممیگردندو،درمقابلبیتفاوتیو

ارزشها رواجضد و ارزشها تعطيلی به نسبت نکردن نگرانی و درد احساس

انسانرابهمردهایمتحرکودرجازنندهدرنشئهحيوانيتتبدیلمیکند�

علیمیفرماید:
تٌ بَینَ الَحیاء.2 مَن تَرَکَ اِنكارَ المُنكَرِ بقَلبِهِ و يَدِهِ و لِسانِهِ فَهُوَ مَیِّ

1�خداوندفرمود:»مردانوزنانمؤمنبرخیدوستوولیّبعضیدیگرهستندویکدیگررابهمعروف

امرمیکنندوازمنکرنهیمینمایند�«اینکهخداوند)ازصفاتمؤمنين(ابتداامربهمعروفونهیاز

گاهاستکهاگرامربه منکرراذکرکردبهعنوانواجبیازناحيۀخودبهخاطرایناستکهخداوندآ

معروفونهیازمنکرانجامشودواقامهگردد،همۀواجباتاقامهخواهدشدآسانودشوارشواین

بدینجهتاستکهامربهمعروفونهیازمنکربهسویاسلامفرامیخواند)ابنشعبهحرانی،تحف 

العقول،همان،ص237؛محمدبنالحسن،حرعاملی،وسائل الشیعه،قم،مؤسسهآلالبيت،1409ق،

ج16،ص130؛محمدباقرمجلسی،بحار الانوار،ج97،ص79(�

است زندگان بين در مردهای کند، ترک زبانش و دست و قلب با را منکر از نهی که کسی �2

تهران، خراسانی، الموسوی حسن مصحح: / محقق الاحکام، تهذیب  طوسی، )محمدبنالحسن

دارالکتبالاسلاميه،1407ق،ج6،ص181(�

الزماتتکليفگرایی)چگونگی(
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آنان ایمانی شاخص برترین و اسلامی امت امتيازات بزرگترین از یکی

احساسمسئوليتنسبتبهدیگرانومجاهدتبرایهدایتآنانوامربهمعروف

ونهیازمنکراست:

الْمُنْكَرِ  عَنِ  وَتَنْهَوْنَ  بِالْمَعْرُوفِ  مُرُونَ 
ْ
تَأ اسِ  لِلنَّ خْرِجَتْ 

ُ
أ ةٍ  مَّ

ُ
أ خَیرَ  كُنْتُمْ 

ه1ِ )آل عمران: 110(. وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّ
تا شده داشته مقدم ایمان بر منکر از نهی و معروف به امر آیه، این در

اینفریضه اقامه بهعلاوه و، باشد ایندوفریضه اهميتوعظمت نشاندهندۀ

تعميقوگسترشایمانوعملصالحرابهدنبالدارد�ودرمقابلبیتفاوتینسبت

بهمعروفهاومنکرهاقابليتوشایستگیعنایاتخداراازانسانسلبنمودهو،

برکاتالهیراازاومیگيردو،زمامجامعهبهدستاشرارمیافتد�پيامبراکرم

میفرماید:

ل يَزالُ النّاسُ بخیرٍ ما امَروا بِالمَعروفِ و نَهَوا عَنِ المُنكَرِ وَ تعاونوُا عَلَی البِرِّ 
طَ بَعضُهُم علی بعضٍ وَ لَم يَكُن  فَاِذا لَم يَفعَلُوا ذلِکَ نُزِعَتْ مِنهُمَ البَرَكاتِ و سُلِّ

ماء.2 لَهُم ناصِرٌ فِی الرضِ وَ ل فی السَّ
رضا امام روایت به استناد با خامنهای امام حضرت رهبری معظم مقام

میفرماید:

1�شمابهترینامتیبودیدکهبهسودانسانهاآفریدهشدهاید،)چهاینکه(امربهمعروفونهیازمنکر

میکنيدوبهخداایماندارید�

2�مردمهميشهدرخيرندمادامیکهامربهمعروفکنندونهیازمنکرنمایندوهمدیگررادرکارهای

خيرکمککنند�اماهنگامیکهاینامورراانجامندادندبرکاتازآنهافاصلهمیگيردوبرخیازآنها

بربرخیدیگرمسلطخواهندشدودرزمينوآسمانیاورینخواهندداشت)محمدبنالحسنطوسی،

تهذیب الاحکام،ج6،ص181؛محمدباقرمجلسی،بحار الانوار،همان،ج97،ص94(�
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لَتَأمُرونَ  روایتی می خوانم روایت تکان دهنده و عجیبی است می فرماید: 
بِالمعروفِ و لتنهنَّ عَنِ المنكرِ اَو لَیَستَعمِلَنَّ عَلَیكُم شراركم فَیدعوا خیاركم 
خودتان  میان  را  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  باید  لهم؛1  يُستَجابَ  فلا 
اقامه کنید. رواج دهید و نسبت به آن پایبند باشید، اگر نکردید خدا اشرار 
سیاست  امور  زمام  یعنی  می کند،  مسلط  شما  بر  را  وابسته ها  و  وفاسدها 

کشور به مرور به دست امثال حجاج بن یوسف خواهد افتاد.2

بنابراین،برایتقویتروحيۀتکليفگراییدرخودمانونهادینهسازیآندر

و اینواجبفراموششده تا بایدهمهمادرتمامعرصههاتلاشکنيم، جامعه

مبناییومحوریرااحياواقامهکنيمو،وقتیبااقامهامربهمعروفونهیازمنکر

نکوهش مورد ارزشها وضد منکرات و رایجشد معروفهاسکۀ و ارزشها،

همگانیقرارگرفت،زمينهوفرصتبرایالتزامبهتکاليفودستوراتالهیبسيار

فراهمترمیگرددو،بهسبکزندگیاسلامیتبدیلخواهدشد�

امامخامنهایمیفرماید:

ما باید خود را به سرچشمۀ اسلام برسانیم تا زندگی به تمامی شیرین شود، 
وَآتَوُا  لَاةَ  الصَّ قَامُوا 

َ
أ رْضِ 

َ
الْ فِي  اهُمْ  نَّ مَكَّ إِنْ  ذِينَ  الَّ می فرماید:  کریم  قرآن 

)حج: 40(؛ من می خواهم این  وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ  بِالْمَعْرُوفِ  مَرُوا 
َ
كَاةَ وَأ الزَّ

واجب فراموش شدۀ اسلام را به یاد شما و ملت ایران بیاورم: امر به معروف 
و نهی از منکر. همه آحاد مردم باید وظیفۀ امر کردن به کار خوب و نهی 
از کار بد را برای خود قائل باشند، این تضمین کنندۀ حیات طیبه در نظام 

اسلامی خواهد بود، عمل کنیم تا آثارش را ببینیم.3

1�محمدبنیعقوبالکلينی،الکافى،ج5،ص56،ح3�

2�بياناتمقاممعظمرهبری،خطبههاینمازجمعهتهران،1379/9/25�

3�همان،دردیداربامردمقم،1368/10/19�

الزماتتکليفگرایی)چگونگی(
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به امر ازتقسيممردمدرمسئلۀ پایانیروایتعلیاستکهپس وسخن

معروفونهیازمنکربهچهارگروه،1میفرماید:

ها و الجِهادُ فی سَبیلِ اللهِ عندَ المر بالمَعروفِ و النَهیِ  وَ ما اعمالُ البِرِّ كُلَّ
2. یٍّ عَنِ المنكرِ اِلّ كَنَفْثَهٍ فی بحرٍ لُجِّ

ازمهمترینعواملجهتدهندۀگرایشها یکی وآخرتگرایی: یادمرگ �8

واعمالورفتارانسانکهدرشکلگيریوتثبيتوتحکيمروحيهتکليفگرایی

وملکۀتقوافوقالعادهتأثيرگذارمیباشدو،درمعارفوتعاليمقرآنیورواییبه

عنوانیکمؤلفۀمهمدرتربيتوهدایتافرادوامتهاوناکامساختنشياطين

وموانعتعالیبسياربهآنپرداختهشدهاست،یادمرگوحوادثبعدازآناست،

کههمدرترکگناهومحرماتوهمدرانجامفرائضوعملبهدستوراتالهی

بهترینمحرکانسانمیباشد�

توجهبهپایانپذیریعمردنيویویادمرگ)آنهممرگیکهفناونابودینيست

بلکهسرآغازمحاکمهوحسابرسیوپاداشیامجازاتاست(ریشههایغفلتو

دنيازدگیراازجانآدمیمیزدایدو،مانعتسخيرقلبوروحاوبهوسيلۀهواهای

نفسانیوجنودشيطانیمیگردد�

1�چهارگروهعبارتنداز:1�گروهیکهمنکررابادستوزبانوقلبانکارمیکنندکهتمامخصلتهای

نيکورادارند�2�گروهیکهتنهابازبانوقلبناهیازمنکرندکهدوخصلتنيکورادارند�3�گروهی

نهیازمنکر
ً
کهتنهابهقلبمنکرراانکارمیکنندکهفقطیکخصلتنيکودارند�4�گروهیکهاصلا

همان، البلاغه، نهج  سيدرضی، )محمدبنالحسين، هستند� زندگان ميان مردگان اینها که نمیکنند،

حکمت374(�

2�تمامیکارهایخيرو)حتی(جهاددرراهخدادرمقایسهباامربهمعروفونهیازمنکربهاندازهیک

آبدهاندریکدریایپرآببيشترنيست)همان(�
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امامصادقمیفرماید:

ذِكرُ المَوتِ يُمیتُ الشهَواتِ فِی النّفسِ وَ يَقلَعُ مَنابِتَ الغَفلَةِ وَ يُقوّی القَلبَ 
رُ  بِمواعدِ اللهِ وَ يُرِقُّ الطَبعَ وَ بَكْسِرُ اَعلامَ الهَوی وَ يُطفِئُ نارَ الحِرصِ و يُحَقِّ

الدنیا و هُوَ مَعنی ما قال النبی فَكر ساعهٍ خیرٌ مِن عبادة سَنَهٍ.1
هميننقشسازندهوتربيتییادمرگاستکهآنرامهمترینوبافضيلتترین

زهدوعبادتوتفکرمعرفیکردهاند،کهآیندۀانسانرانيزآبادمیسازد�پيامبر

اکرممیفرماید:

اَفضلُ  وَ  المَوتِ  ذِكرُ  العِبادهِ  اَفضَلُ  وَ  المَوتِ  ذِكرَ  الدّنیا  فی  الزُهدِ  اَفضَلُ 
ة.2 ياضِ الجنَّ التَفَكرِ ذِكر الموتِ فَمَن اَثقَلَهُ ذِكرُ الموتِ وَجَدَ قَبرَه روضةً مِن ر
ودربيانیدیگرميزانزیرکیواقعیوخردورزیرایادمرگدانستهمیفرماید:

أكَیسُ النّاسِ مَن كانَ أشَدَّ ذكراً للموت.3
یادمرگزهدوعدمدلبستگیبهمتاعدنيویودرعوضانگيزهوباورانسان

رابهآخرتگراییتقویتمیکندو،لذاقرآنبهموضوعمرگوجهانبعدازآن

1�یادمرگ،شهواترادرجانآدمیمیميراندوریشههایغفلترابرمیکندو،دلانسانرابهوعدههای

پروردگارقویترمیسازدو،طبعانسانراآرامترمیکندو،نشانههایهواپرستیرادرهممیشکندو،

آتشحرصراخاموشمیکندو،دنياراحقيروبیمقدارمینمایدو،اینهمانمعنایکلامپيامبر

استکهفرمود:»یکساعتتفکرکردنبهترازیکسالعبادتکردناست�«)محمدباقرمجلسی،

بحار الانوار،همان،ج6،ص133(�

2�بهترینزهددردنيایادمرگاستو،برترینعبادتیادمرگاست،بهترینتفکر،یادمرگاست�پس

هرکسیادمرگاورانگرانمیکند،قبرخودراباغیازباغهایبهشتخواهدیافت)محمدبنمحمد،

شعيری،جامع الاخبار،همان،ص165(�

3�زیرکترینمردمانکسیاستکهبيشتربهیادمرگاست)محمدبنعلیبنبابویهقمی)صدوق(،

الأمالی،تهران،کتابچی،1376ش،ص20(�

الزماتتکليفگرایی)چگونگی(
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اهتمامفراوانیداشتهو،حتیگمانوظنّبهقيامتراسازندهدانستهو،باانتقاداز

عصيانگرانمیفرماید:

هُمْ مَبْعُوثُونَ لِیوْمٍ عَظِیم1ٍ )مطففین: 4 و 5(. نَّ
َ
ولَئِكَ أ

ُ
لَ يظُنُّ أ

َ
أ

وباهشدارغفلتزدابهمردممیفرماید:

اسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ )انبیاء: 1(. اقْتَرَبَ لِلنَّ
وبهپيامبرشدرعلتدوریازنافرمانیخدامیفرماید:

ي عَذَابَ يوْمٍ عَظِیم2ٍ )انعام: 15(. خَافُ إِنْ عَصَیتُ رَبِّ
َ
ي أ قُلْ إِنِّ

قرآندریکتقسيمبندیکلیومهممردمرابهدوگروهتقسيممیکند،مریدان

دنياو،مریدانآخرت:

يدُ الخِْرَةَ ...3 )آل عمران: 152(. نْیا وَمِنْكُمْ مَنْ يرِ يدُ الدُّ مِنْكُمْ مَنْ يرِ
ونتيجهایندوگرایشودلبستگیرااینگونهتبيينمیکند:

نْیا نُؤْتِهِ  يدُ حَرْثَ الدُّ يدُ حَرْثَ الخِْرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يرِ مَنْ كَانَ يرِ
مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الخِْرَةِ مِنْ نَصِیب4ٍ )شوری: 20(.

ونيزدربارۀمریداندنيامیفرماید:

لَ  فِیهَا  وَهُمْ  فِیهَا  عْمَالَهُمْ 
َ
أ إِلَیهِمْ  نُوَفِّ  وَزِينَتَهَا  نْیا  الدُّ الْحَیاةَ  يدُ  يرِ كَانَ  مَنْ 

ارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِیهَا  ذِينَ لَیسَ لَهُمْ فِي الخِْرَةِ إِلَّ النَّ ولَئِكَ الَّ
ُ
يبْخَسُونَ أ

وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يعْمَلُون5َ )هود: 15 و 16(.

1�آیاآنهاگماننمیکنندکهبرانگيختهمیشونددرروزگاریبزرگ؟!

2�بگو:»من)نيز(اگرنافرمانیپروردگارمکنم،ازمجازاتروزبزرگ)قيامت(میترسم�«

3�بعضیازشماخواهاندنيابودند،وبعضیخواهانآخرت�
4�کسیکهزراعتآخرترابخواهد،بهکشتاوفزونیمیبخشيم)وبرمحصولشمیافزایيم(،و

کسیکهفقطکشتدنيارابطلبد،بهرهایازآنبهاومیدهيم؛امادرآخرتهيچبهرهایندارد�
5�کسانیکهزندگیدنياوزینتآنرابخواهند،)نتيجۀ(اعمالشانرادرهميندنيابهطورکاملبه
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و، الهی عذاب وسختی دقيق وحسابرسی برزخ عالم و مرگ یاد هرچه و

زهد و دنيا به بیاعتنایی و گرایی آخرت گردد، بيشتر اخروی پاداش عظمت

انجامتکاليفسازندهآخرت ایمانوتلاشبرای نيروی حقيقیقویترشدهو،

افزونترمیگردد�پيامبراکرممیفرماید:

عَنِ  لَهی  النّار  مِنَ  خافَ  مَن  وَ  الخَیراتِ  فی  سارَعَ  ةِ  الجَنَّ اِلی  اشتاقَ  مَن 
بَ الموتَ تَرَک اللذات وَ من زَهَدَ فی الدنیا هانت علیه  الشّهوات وَ مَن تَرَقَّ

المصیبات2.1
وعلیمیفرماید:

طُوبی لِمَن ذَكَرَ الْمَعادَ وَ عَمِلَ لِلْحِسابِ وَ قَنِعَ بالْكَفافِ وَ رَضِیَ عَنِ اللّهِ.3
دلبستگیهای و غرایزجسمانی و اماره نفس افسارگسيختگی مانع مرگ یاد

مادیشهوانیمیگردد�

پسایمسافرباحضوردرقبرستانهاومشاهدهقبورکسانیکهتادیروزبا

توبودندوالاندرخاکآرميدهاندو،باحضوردرمجالسیکهیادمرگدرآنها

میشودو،بيشازهمهباتاملوتدبردرآیاتقرآنوآنچهاهلبيتعصمتدر

آنهامیدهيم؛وچيزیدراین)دنيا(ازآنهاکموکاستنخواهدشد؛)ولی(آنهاکسانیهستندکه
درآخرت،جزآتش،)سهمی(نخواهندداشت؛وآنچهرادردنيا)برایغيرخدا(انجامدادند،نابود

میشود؛وآنچهراعملمیکردند،باطلوبیاثرخواهدشد�

1�هرکسمشتاقبهشتباشددرانجامکارهایخيرسرعتمیگيردوهرکهازآتشبترسدازشهوات

باشد، دنيا به بیرغبت کس هر و مینهد کنار را لذتها باشد، مرگ منتظر که هر و میکند دوری

مصيبتهابراوآسانمیشود)محجة البیضا،ج7،ص356(�

2�اینروایترامرحوممجلسیدرضمنوصایایپيامبربهعبداللهبنمسعودبامختصرتفاوتنقل

کردهاست�

3�خوشابهحالکسیکهبهیادمعادباشد،برایحسابرسیقيامتکارکند،باقناعتزندگیکند،واز

خداراضیباشد)سيدرضی،نهج البلاغه،همان،حکمت44(�

الزماتتکليفگرایی)چگونگی(
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برگشتناپذیر برایسفری را بيانکردهاندخود آن از بعد منازل و بامرگ رابطه

آمادهومهياکن�

فراموشنکنکهتوبرایزندهماندندرحياتاخرویخلقشدهاینهبرای

دنيایفانی،پسحياتواقعیوابدیراآبادکن؛علیمیفرماید:
اِنّکَ مَخلوقَ لِلاخرة فَاعمَل لَها اِنّک لَن تَخلُق للدنیا فازهد فیها.1

آباد و اصلاح را دنيایت خدا بود، آخرت تو همت اگر که باش! هوشيار و

میکند�علیمیفرماید:
اِستَفرِغ جُهدَکَ لِمَعادِکَ تَصلح مثواک.2

نيست غافل تو از و آمد خواهد
ً
کهحتما فکرکن مرگی به درخلوتخود

گرچهتوازآنغافلباشیودردنياییکهبهتومهلتنمیدهدطمعنورز،وبهاین

موعظهمولایزاهدینعلیگوشجانبسپارکهفرمود:

اوصیكم بذِكرِ الموت واقلال الغَفلة عنهُ. وَ كَیفَ غَفلَتُكُم عَمّا لَیسَ يُغفِلُكُم 
و طَمَعُكم فیمن لَیسَ يُمهِلُكُم فَكَفی واعظاً بِموتی عاينتُمُوهُم ... .3

وازخدایمالکیومالدیندرخواستکنکهبهترینمرگراکههمانشهادت

درراهاوستنصيبتوگرداند،کهاگرچنينکردینهتنهاانجامدستوراتایجابی

1�توبرایآخرتآفریدهشدهای،پسبرایآخرتکارکن�توبرایدنياآفریدهنشدهای،پسنسبتبه

آنبیرغبتباش)عبدالواحدبنمحمدتميمیآمدی،غرر الحکم و درر الکلم، همان،ص267(�

2�تمامتلاشخودرابرایمعادخودانجامبدهتاعاقبتتونيکوگردد�)همان،ص142(�

3�مردم!شمارابهیادآوریمرگسفارشمیکنم�ازمرگکمترغفلتکنيد،چگونهمرگرافراموش

میکنيددرحالیکهاوشمارافراموشنمیکندو،چگونهدردنياطمعمیورزیددرحالیکهبهشما

نهج البلاغه،همان،خطبۀ مهلتنمیدهد�مرگگذشتگانبرایعبرتشماکافیاست)سيّدرضی،

�)188
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وسلبیوتکليفگراییبرتوآسانوشيرینمیگردد،بلکهسکراتموتبرتو

آسانگردیدهو،بادلیآراموقلبیمطمئنبهاستقباللقاءاللهمیرویانشاءالله

���

مقدمات و الزامات ازمهمترین یکی موقع: به و تکليفشناسیصحيح �9

گاهیوشناختصحيحاز تکليفگراییوعملبهوظيفهدرشرایطمختلف،آ

تکاليفووظيفهوحالاتوموقعيتهایمختلفومتفاوتاستوقبلازعمل

کهتغييرشرایطوموقعيتها
ً
بایدحکمومطالبۀشرعیشناختهشود،مخصوصا


ً
مثلا میکند� متفاوت را اجتماعی و فردی تکاليف مکانی و زمانی واقتضائات

تکليفمسافردرعباداتباتکليفکسیکهدروطنخودمیباشدتفاوتداردو،

درمسائلاجتماعیوسياسینيزوظيفهوتکليفدربرابردشمنانآشکاروتهاجم

سختباوظيفهوتکليفمقابلفتنههایچراغخاموشوجنگنرمفرقمیکندو،

گفتهشدکهبصيرتودرکصحيحوتحليلحوادثزمانازمهمترینعوامل
ً
قبلا

بر مشرف و مسلط و زمانشناس انسانهای میباشد� تکليف نوع کنندۀ تعيين

واقعياتخارجیاسيرومنفعلفضاسازیهاوحوادثنمیشوند،بلکهبابصيرت

گاهیتصميمگيرینمودهوتکليفخودرابهخوبیشناختهوگرفتارلغزشو وآ

اشتباهنمیگردند�

امامصادقمیفرماید:
اَلعالِمُ بزمانِهِ ل تَهجُمُ عَلَیهِ اللوابس.1

کافی راسخ عزم و انگيزه تکليفگرایی و خدا از مطلق فرمانبرداری برای

1�عالمزمانشناسدچارشبههوشکنمیشود)محمدبنیعقوبالکلينی،الکافى،همان،ج1،ص

�)27

الزماتتکليفگرایی)چگونگی(
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نيست،بلکهشناختتکليفهملازماست،والاممکناستگرفتارجهلمرکب

بهخيالاطاعتبدترینگناهانواشتباهاتراانجامدهد�همانندکسانیکهدر

فتنهگریبرخیصحابهمثلطلحهوزبيرمقابلعلیراهصوابوتکليفشرعی

خودومسلمانانرابیطرفیوکنارهگيریازهمراهیباولیخداتشخيصدادند،

ومیگفتندباخداوپيامبرواهلقبلهمبارزهنمیکنيم،وباغفلتوعدمدرکعمق

مانندکسانی و، دادند ناب بهدشمناناسلام را بيشترینفرصت انحراف و فتنه

کهدرفتنهسال88نتوانستندواقعياتونقشهدشمنانرابفهمند،ولذادراتخاذ

تصميمووظيفهبهاشتباهولغزشمبتلاشدند�امامخامنهایمیفرماید:

از  برهه ای  را در هر  انسان وظیفه خودش  این است که  آنچه مهم است، 
زمان تشیخص بدهد. اگر وظیفه تشخیص داده نشد علم و تقوا و مانند 
اینها به درد نمی خورد، یعنی به جا مصرف نمی شود. اگر علم داشته باشیم 
تقوا هم داشته باشیم حتی شجاعت هم داشته باشیم اما ندانیم وظیفه ما 
متعال  خدای  مطالبه  امروز  ندانیم  است،  کدام  موقعیت  ندانیم  چیست، 
و مطالبۀ دین از ما در عرصۀ اجتماع چیست، آن علم و تقوا و شجاعت و 
بقیه خصوصیات مثبت اثر خودش را نمی بخشد و کارکرد لازم را نخواهد 

داشت.1

گاهیازاقتضائات لازمبهذکراستکهعدمشناختتکليفبهخاطرعدمآ

عذر دشمنان نقشههای و فتنهها عمق به نسبت بیبصيرتی و مکانی و زمانی

پذیرفتهشدهبرایتصميماتواقداماتغلطمسلمانانبهویژهخواصنمیباشد،

واقعيات و حوادث به نسبت هستند موظف واجب مقدمه عنوان به آنها بلکه

گاهیواشرافکاملداشتهباشندو،اسيرنيرنگهاونفوذفکریدشمناننشوند� آ

1�بياناتمقاممعظمرهبری،1395/6/16�
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ةُ  الْحُجَّ هِ  فَلِلَّ میفرماید: که آیه این منظور شد سؤال صادق جعفر امام از

الْبَالِغَةُ)انعام:149(چيست؟فرمود:
انّ الله تَعالی يَقُولُ للعَبدِ يَومَ القیامه: عَبدی1 اَكُنتَ عالماً؟ فَاِن قالَ: نَعَم، 
متَ  تَعَلَّ قال لَه: اَفَلا عَمِلَت بِما عَلِمتَ وَ اِن قالَ: كُنتُ جاهلًا، قالَ له: اَفَلا 

ةُ البالغةُ.2 حتّی تَعمَلَ فَیَخْصِمُهُ فَتِلْکَ الحُجَّ
رهبرفرزانۀانقلابخطاببهروحانيونوعلما،ضرورتزمانشناسیودرک

درستازواقعيتهارابرایخواصودانشمنداناینگونهتبيينمیفرمایند:

اعلم  برای هر عالمی چه  از موقعیت ها  استفاده  و  زمان  به  بصیرت وعلم 
باشد و چه کسی که در یک محله احکام دین را به چند نفر تعلیم می دهد 
و وسیع  بیشتر  آگاهی های  باشد  بالاتر  مقام  منتها هرچه  ضروری است. 
تری مورد لزوم است. ما در طول تاریخ تشیع به خاطر عدم آگاهی علما 
از حقایق جریانات دنیا خیلی ضربه خوردیم به خصوص در دویست سال 
اخیر که دنیا شکل جدیدی پیدا کرد و، استعمار پدید آمد و، سیاست ها 
عوض شد ... . دیگر نباید تسلیم ناآگاهی ها شویم، باید آگاهی و بصیرت 

را در خودمان تقویت کنیم.3

پسبرایتکليفگراییدونوعشناختومعرفتلازماست؛یکیشناخت

1�بگو:»دليلرسابرایخداست)دليلیکهبرایهيچکسبهانهایباقینمیگذارد(�«

2�خداوندمتعالدرروزقيامتبهبندهایمیگوید:»بندۀمن!آیا)بهدینواحکامآن(عالمبودی؟«اگر

بگوید:بلی،خداوندسؤالمیکند:»چرابهآنچهمیدانستیعملنکردی؟!«واگربگوید:جاهلبودم،

خداوندمیفرماید:»چرایادنگرفتیکهعملکنی؟«اینگونهخداوندمتعالبابندهمحاجّهمیکند�و

ایناستحجّةبالغه)تفسیر نور الثقلین،ج1،ص776بهنقلاز:محمدبنالحسن،طوسی،الأمالی،

قم،دارالثقافه،1414ق،ص10-9(�

3�بياناتمقاممعظمرهبری،درجمعاساتيدوطلابحوزۀعلميۀمشهد1368/4/20�

الزماتتکليفگرایی)چگونگی(
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احکامودستوراتشرعیکهیاباتفقهواجتهادازمنابعفقهی1استخراجمیشود،

معرفت و شناخت دیگری و، میشود تحصيل مراجع و فقها به مراجعه با یا و

به برموضوعات احکام انطباق در تا واقعياتخارجی، و بهموضوعات نسبت

خطانرود،جاییکهمصداقنمازقصراستنمازتمامنخواند،جاییکهمصداق

شدتعملاستنرمشنشانندهدو،همينطورعکسآنوبسياریازمصادیق

دیگر�بنابراین،برایبهرهمندیازتوفيقتکليفگراییوانطباقرفتاربامطالبات

الهیعلاوهبردینشناسیدراصولوفروعبایداشرافاطلاعاتیوقدرتتحليل

شرایطوحوادثراهمدارابودتادرانتخابمسيروابزارونوعوظيفهوتکليف

بهانحرافنرود�

البتهنبایدغافلشویمکههرگاهمؤمنیتلاشومجاهدتمخلصانهرابرای

شناختوعملبهتکليفانجامدهد،ودردرکوفهموظيفهوعملبهآنکوتاهی

ذِينَ جَاهَدُوا  نکندخداوندمتعالطبقسنتووعدهتخلفناپذیرشکهفرمود:»وَالَّ

هُمْ سُبُلَنَا«اورادرشناختوظيفهوانتخابهاهدایتوکمکمیکند فِینَا لَنَهْدِينَّ
ونمیگذارددربنبستوتحيّربماند�رهبرفرزانهانقلابحضرتامامخامنهای

درتوصيفامامخمينیمیفرماید:

... او چون مرد خدا بود و برای خود کار نمی کرد خدا نیز بنده صالحش را 

و فقهی احکام از بسياری کليات، بر کهعلاوه قرآن: �1 از: عبارتند احکامشرعی منابعشناخت �1

اخلاقیراباصراحتبياننمودهاست�2�روایاتمعصومين:بارعایتشرایطیکهدرعلماصول

وعلمرجالبيانشدهکهمبيناحکامالهیومفسرانواقعیمیباشند�3�عقلوبناءعقلا:بارعایت

روشن و قطعی سيرۀ �5 قطعی� و محصل اجماع �4 است� شده بيان اصول علم در که ضوابطی

معصومين�امااینهامربوطبهمجتهدانوفقهااستووظيفۀعمومیمردمبرایشناختتکاليفو

احکامالهیدرعصرغيبتمراجعهبهعلماوفقيهانیاستکهتخصصوتعهدلازمرابرایاستخراج

احکامالهیدارند�
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هدایت کرد و به دل و ذهن او صفا و روشنی بخشید تا راه را پیدا کند به او 
جرئت و شهامت داد تا در مقابل دنیایی از دشمن بایستد و، با دل او انس 

گرفت تا از روگردانی انسان ها در روزگار غربت وحشت نکند.1

نمونۀافرادیکهدرمکتبامامورهبریتربيتشدهوبامجاهدتمخلصانه

بهدنبالشناختوعملبهتکليفبودند،وخداباامدادغيبیآنهاراهدایتکرد

وگامهایبزرگیانجامدادندرادربينشهداگرانقدرمیتوانیافت،ماننددانشمند

شگفتآورِعمليات،شهيدحسنباقریو
ِ
شهيد،حاجحسنتهرانیمقدموطراح

نيزشهدایدانشمندهستهایو����

بر علاوه اقتضائات و شرایط با متناسب تکاليف شناخت برای راه بهترین

متفاوت دشمنان و مختلف وشرایط برابرحوادث در معصوم پيشوایان سيره

به درک و محوری ولایت شرایط، محاسبه و تحليل قدرت تقویت بر علاوه و

اطلاعاتی اشراف با که است، رهبری هدایتهای و مواضع از وصحيح موقع

مردمرانسبتبهواقعيات،خطرها،فتنههاونقشههایدشمنانهوشيارمیسازد،

درشرایط گذشته دهه درچهار ما مؤمن و انقلابی امت اکثریت که همانگونه

سختوبحرانیودروضعيتهاییکهخيلیخواصمدعیلغزیدندوازتکليف

بازماندند،آنهابهخوبیتصميمگرفتهونقشورسالتووظيفهخودرابهانجام

رساندند�

10�استمدادازخداوجلبتوفيقالهی:عبودیتوفرمانبرداریکاملازخدا

بيشازهرچيزشيطانوجنوداورابهخشممیآوردو،سختوباتمامقدرتبا

آنمقابلهومبارزهمیکنندو،بندگانتکليفگرانيازمندحمایتونصرتالهی

1�بياناتمقاممعظمرهبری،1368/4/5�

الزماتتکليفگرایی)چگونگی(
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هستندو،بدوننصرتوتوفيقخدانمیتواننددراینصراطمستقيمثابتقدمو

بهدرگاهخدا بایددرکنارمجاهدتوتلاشعالمانهوعاملانه استواربماند،و

التجاوالتماسکنندکهاوخودامدادوتوفيقادامهراهودوریازمعاصیومتمرکز

گاهانههمراه شدنبراطاعتوبندگیالهیرابهآنهاعنایتکندو،هرگاهاقدامآ

باعزمراسخوایمانقلبیومجاهدتعملیبااستعانتازخداونصرتاوهمراه

باشدتکليفگراییدرجانآدمیعمقیافتهوپایدارمیگرددو،بهصورتیک

روحيهوملکهدرمیآیدبدونتوفيقونصرتخدانمیتواندراینامرمهمموفق

بود�علیمیفرماید:
ل ينفَعُ اجتهادٍ بِغَیرٍ تُوفیق.1

یکیازجلوههایزیبایدعاهایمأثورومنقولازاهلبيتطلبنصرت

بهانجامواجباتوترکمحرماتو التزام الهیوموفقيتدراطاعتازخداو

معاصیوبهرهمندیازمحافظتالهیمیباشد�امامزینالعابدیندرمناجات

مطيعينعرضهمیدارد:

اللهم اَلهِمنا طاعَتَکَ و جَنّبنا معصیتک ... و اجعَل جِهادَنا فیکَ و همّنا 
فَاِنّابِکَ و لَکَ و ل وَسیلهَ لَنا  فی طاعَتِکَ و اَخلِص نیّاتِنا فی مَعامِلَتِک 
الیک الّ انت اِلهی اجعلنی مِنَ المصطفینَ الخیارِ و الحقنی بالصّالحین 
البرارِ السّابِقینَ اِلی المَكرماتِ المُسارِعینَ اِلَی الخیراتِ العاملین للباقیاتِ 

الصالحات ... .2

غرر  آمدی، تميمی )عبدالواحدبنمحمد نيست نافع پروردگار توفيق بدون کوششی و تلاش هيچ �1

الحکم و درر الکلم، همان،ص785(�

2�خدایاطاعتوبندگیاترابهماالهامکنوماراازمعصيتخوددوربداروکوششمارادرراه

خودتقراردهوهمتمارادرراهاطاعتتمقررفرماونيتهایمارادرمعاملۀباخودتخالصگردان؛

زیراماازتووبرایتوایمووسيلهاینيستبرایمابهسویتوجزتو�معبودا!مراازبرگزیدگانخوبو
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ودرمناجاتیدیگرمیگوید:

الهی و سیدی و مولی ان قطعت توفیقک خذلتنی الهی و سیدی و مولی 
ان رددتنی الی نفسی اهلكتنی.1

انسانبدوندعاوارتباطمعنویباخدابهخودواگذارشدهوهيچگونهارجو

منزلتیپيشخدانخواهدداشت:

ي لَوْلَ دُعَاؤُكُم2ْ )فرقان: 77(.  بِكُمْ رَبِّ
ُ
قُلْ مَا يعْبَأ

و بهانه و، است شيطانی جنود برابر در مؤمن ابزار و بزرگترینسلاح دعا

و صفا دعا محبوب� و قدرت و هستی سرچشمه با ارتباط برای است فرصتی

معشوق با خلوت و قرب سوی به است آن پرواز و عروج و روح دادن صيقل

کليد و راهکار و، نمیرسد آن به کههيچلذتوحلاوتی باخدا، وهمنشينی

بهرهمندیازعطایایپروردگارمهرباناستو،قوتبخشبهارادهوعزمبندگیو

فرمانبرداریازتکاليفیاستکهارحمالراحمينبالطفوتفضلشبرایهدایت

انسانابلاغوتشریعکردهاست�

دعاباطنومغزعبادتوجوهربندگیاست3و،اجابت،دعوتفوقالعاده

شيرینوهمراهبالطفمبدأهمهخوبیهاوزیباییهاوتواناییهاستکهخود

نيکتقراردهومرابهصالحانوشایستگانخوبتملحقگردان)محمدباقرمجلسی،زادالمعاد،همان،

ص411،المناجاةالسابعة؛مناجاةالمطيعينلله(�

1�خدایمنومولایمن!اگرتوفيقخودرا)ازمن(قطعکنی،مراخوارکردهای�ایخداومولای

من!اگرمرابهخودمبرگردانی،مراهلاکساختهای)محمدباقرمجلسی،بحار الانوار،همان،ج91،

ص123(�

2�بگو:»پروردگارمبرایشماارزشیقائلنيستاگردعایشمانباشد�«

3�پيامبراکرممیفرماید:»الدعاءمخالعبادة�«همان،ج9،ص300،روایت37�

الزماتتکليفگرایی)چگونگی(
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سْتَجِبْ لَكُم1ْ)مؤمن:60(وبهتریناجابتهميناذنسخنگفتن
َ
فرمود:ادْعُونِي أ

وارتباطورسيدنبهمقامقرباست�

اعِ إِذَا دَعَانِ فَلْیسْتَجِیبُوا  جِیبُ دَعْوَةَ الدَّ
ُ
يبٌ أ ي قَرِ ي فَإِنِّ لَكَ عِبَادِي عَنِّ

َ
وَإِذَا سَأ

هُمْ يرْشُدُون2َ )بقره: 186(. لِي وَلْیؤْمِنُوا بِي لَعَلَّ
دعاواستمدادازخدا،اعترافبهعبودیتوبندگیوفقروناتوانیبندهونياز

بندگانپذیرفتهشده آفریدگارمیباشدو برابرمالکوعزیزو، وتسليمبودندر

ایمانیخودرااظهارمیدارندکههر باورقلبیو این 
ً
بادعاوستایشخدااولا

موفقيتوتوفيقوهدایتیراازجملهتکليفگراییوملکهتقواجزباعنایتخدا

فراچنگنمیآید�

ه3ُ )اعراف:43(. نْ هَدَانَا اللَّ
َ
ا لِنَهْتَدِي لَوْلَ أ ذِی هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّ هِ الَّ الْحَمْدُ لِلَّ

ثابتقدم اینمسيروصراطمستقيم آنهارادر اومیخواهندکه از ،
ً
ثانيا و

بداردو،مانعلغزشوگمراهیآنانگردد،کهاوهموارهبهبندگاننظررحمتدارد�

اب4ُ)آلعمران: نْتَ الْوَهَّ
َ
كَ أ نَا لَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّ بَّ رَ

8(�آریمؤمنتکليفگراهمارهخودرابدهکارخدادانسته،نهگناهاورامایوس

و،نهعبادتاورامغرورمیکندو،هميشهدستنيازشبهطرفخدابلنداست�

1�پروردگارشماگفتهاست:»مرابخوانيدتا)دعای(شمارااجابتکنم�«

به را، دعاکننده دعای نزدیکم: من )بگو( کنند، منسؤال دربارۀ تو از من، بندگان که هنگامی و �2

هنگامیکهمرامیخواند،پاسخمیگویم�پسبایددعوتمرابپذیرند،وبهمنایمانبياورند،تاراهیابند

)وبهمقصدبرسند(�

را ما اگرخدا و این)همۀنعمتها(رهنمونشد؛ به را ما 3�ستایشمخصوصخداوندیاستکه

هدایتنکردهبود،ما)بهاینها(راهنمییافتيم�

4�راسخاندرعلم،میگویند:»پروردگارا!دلهایمانرا،بعدازآنکهماراهدایتکردی،)ازراهحق(

منحرفمگردان؛وازسویخود،رحمتیبرماببخش،زیراتوییبخشنده!«
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دعاواستمدادازخدابابهدایتخاصودستگيریاوازبندهاشدرپيمودن

صراطمستقيمرابررویانسانبازمیکندو،تواناییقدمگذاشتنواستواریدر

بنابراین،درتنهادعایواجبیکه مسيراوليایویژهاش،دراوتقویتمیسازد،

حداقلدرهرشبانهروزدهبارآنراازخداطلبمیکنيم،هدایتتکوینیخاصو

همگامیباانبياوصدیقينوشهداوصالحينوجداییازراندهشدگانوگمراهان

استکهمیگویيم:

نْعَمْتَ عَلَیهِمْ غَیرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیهِمْ 
َ
ذِينَ أ رَاطَ الْمُسْتَقِیمَ صِرَاطَ الَّ اهْدِنَا الصِّ

ینَ.1 الِّ وَلَ الضَّ
دوستخوبمتوجهداریکهاظهارنيازوالتماسپيشهرکسمذموموتحقير

پيشگاه وعبودیتدر اظهارذلت و التماس انساناست،مگر کنندهشخصيت

مقام به را تو او عبودیت و، میگردد تعالی و عزّت موجب که آفریدگار خدای

ربوبيتوخداگونهشدنداخلمیکند،چنانکهامامبهحقصادقفرمود:
العبودية جوهَرة كنهها الرّبوبیة.2

پسازهمهچيزوهمهکسدلبرکن،وباشفيعقراردادنواسطههایفيضو

حجتهایالهییعنیاهلبيتعصمتدلبهخدابسپاروازاوعاجزانهوبه

رسمبندگیدرخواستکنکهمدیریتوزماماختيارتورادردستبگيردوآنجا

ببردکهدوستمیخواهد�

نهکسانیکهموردغضبواقع آناننعمتدادی، به بهراهراستهدایتکن،راهکسانیکه را 1�ما

شدهاندونهگمراهان�

2�عبودیت،گوهریاستکهاصلآنربوبيت)وخداگونهشدن(است)میزان الحکمة،ج6،ص13(�

الزماتتکليفگرایی)چگونگی(
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الهی اغننی بتدبیرک لی عن تدبیری و باختیارک عن اختیاری.1
آنچهدراینفصلبيانشد،شمهایاستازبحربندگیکهدرآیاتوروایات

ومکتوببزرگانآمدهاستکهفرصتایننوشتاروتواننگارندهاجازۀبيشازاین

رانمیدهد�مشتاقانرابهآثاربزرگانیمثلچهل حدیثامامخمينیارجاعداده

و،درپایاناینفصلتنهابهذکرعنوانبرخیازآنهااشارهمینمایيم:

1�تقویتقوۀعاقلهدرمقابلقوهشهویهوغضبيه

2�محاسبهومراقبۀنفس

3�تدبروتفکردرعالمآفرینش

4�توکلواعتمادبهخدا

5�شيطانشناسیازمنظرآیاتوروایات

6�انقطاعالیاللهواخلاص

7�خوفورجاءدینی

8�ولایتمحوریوالزاماتآن

9�عبرتگرفتنازسرگذشتدیگران

10�توجهواميدبهآیندهبهتر

درخوردوخوراک
ً
11�اجتنابازمشتبهاتمخصوصا

12�زهداسلامیوعدمدلبستگیووابستگیبهدنيا

1�خدایا!مراباتدبيرخودتازتدبيرخودمبینيازکن،وبااختيارخودتازاختيارخودمبینيازکن

)محمدباقرمجلسی،بحارالانوار،همان،ج95،ص226؛شيخعباسقمی،مفاتيحالجنان،دعای

�)عرفۀامامحسين
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13�خودشناسیبرایخودسازی

14�شاکربودن

15�حضورقلبدرعبادت

الزماتتکليفگرایی)چگونگی(



فصل دوم:

عواملتکليفگريزی

بر عبودیت،علاوه ملکۀ و تکليفگرایی بزرگ ارزش و فضيلت به برایوصول

بهموانعوآفتهاییکهممکن بایدنسبت عواملوزمينههایتقویتکنندۀآن،

استدرپيمودناینمسيرباآنمواجهشدهو،حرکتسالکرادرصراطمستقيم

گاهبود،وبرایمقابلهبا ندنمایدنيزهوشياروآ
ُ
وفرمانبرداریازخدامتوقفیاک

آنهاآمادگیوبرنامهداشت�

بهعبارتدیگرازآنجاکهالتزامدائمیبهدستوراتوتکاليفالهیوشرعیدر

قلمروافعالاختياریوارادیانسانقرارداردانسانطالبوسالکباراهزنیهاو

موانعوآسيبهاییبرخوردمیکندکهبهجایتکليفگراییسببتکليفگریزی

و گاهی آ آسيبها، و موانع این با مقابله اوليه گام و اصلی شرط و، میشوند

نمیتوان آنها از بدوندرکدرست و، ایندشمنانمیباشد به نسبت شناخت

برایبرطرفکردنشاناقدامنمود�زمينههاوعواملتکليفگریزیوآسيبهاو

آفتهایتکليفگراییبرایافرادوجامعههایمختلفوموقعيتهایزمانیو

مکانیتفاوتدارد،ودراینفصلبهبرخیازشایعترینوعمومیترینآنهابه

طوراختصاراشارهمیگردد:
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1. خودناشناسی
مهمترینعاملتسليمنشدندربرابرتکاليفتعالیبخشدینیومحروميتاز

گاهیازهویتانسانیوکمالحقيقی بندگیوعبودیتخدا،عدممعرفتوآ

وجایگاهومنزلتاودرجهانآفرینشمیباشد�انسانموجودممتازیاستکه

آفرینشاوازدوبعدجسموروح)حمأمسنونوروحالهی(تشکيلشده،ولی

اصالتوحقيقتانسانیاوبهروحوکمالاتبعدروحالهیاواست�عبادتو

فرمانبرداریازخداییگانه،راهرسيدنبهآنفعليتوکمالمطلقیعنیخداگونه

شدنورسيدنبهمرتبهقربولقاءاللهمیباشد�حالاگرفردییاامتیازشناخت

وی متفاوت و متمایز آفرینش و حقيقی کمال و اصيل بعد و انسانی حقيقت

محرومبودانگيزهوعاملمحرکیبرایرسيدنبهآنکمالمطلقنداشتهوتکاليف

ودستوراتدینیبرایاوجاذبهنخواهدداشت،بلکهآنهارامحدودکنندهومانع

کامجوییوآزادیحيوانیوراحتطلبیخودمیداند،پستکليفگریزمیگردد�

انسانیکههویتوحقيقتخودرانشناخته،هرنيتوکمالخویشرادر

همينحياتواميالحيوانیوجسمخاکیمحدودنمودهو،ازلذتوحلاوت

عبودیتوارتباطباخدامحروم،شيرینیولذترادرهميننشئهزمينیومادی

جستجومیکند،اوتسليمواسيرغرایزحيوانیوجاذبههایحياتجسمانیگشته،

برایتأمينخواستههاوگرایشهایمادیتمامهموغمخویشرامصرفمیکند،

وتغذیهوراحتیوسلامتجسموبدناورابهفعاليتهایبهداشتجسمانیو

درمانبيماریهایاعضاوجوارحسوقمیدهد،امانسبتبهگرایشهایفطری

و،تغذیۀروحاقدامنمیکندونسبتبهبيماریهاوامراضبعدحقيقیوروحانی

خویشاحساسدردو،نيازنمینمایدوبهدنبالدرمانآنهانمیباشد�

علیمیفرماید:

عواملتکليفگریزی
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الذُنوبَ  يَحْتَمونَ  ل  كَیفَ  الَذی  مَخافَهَ  الطّعامَ  يَحْتَمُون  قوامٍ  لَِ عَجِبتُ 
مَخافَةَ النّار.1

و مقصد ابتدا نرود بالاتر مادی و طبيعت عالم از انسان معرفت اگرشعاع

و فراموشی به منجر سپس و، میکند فراموش را کمال مبدأ و حقيقی مطلوب

غفلتازخودوحقيقتوجودیانسانمیگردد�

قرآنپسازدعوتمؤمنينبهتقواواینکهبرایحياتابدیوآخرتخویش

بهفکرتهيۀتوشهباشندمیفرماید:

الْفَاسِقُون2َ  هُمُ  ولَئِكَ 
ُ
أ نْفُسَهُمْ 

َ
أ نْسَاهُمْ 

َ
فَأ هَ  اللَّ نَسُوا  ذِينَ  كَالَّ تَكُونُوا  وَلَ 

)حشر:19(.

یکیازبزرگترینبدبختیهاومصائبانسانخودفراموشیاست،زیرا
ً
اصولا

کهارزشهاواستعدادهاولياقتهایذاتیخودراکهخدادراونهفتهوازبقيه

مخلوقاتممتازشساختهبهدستفراموشیمیسپردو،اینمساویبافراموش

کردنانسانيتخویشاستو،چنينانسانیتاسرحدیکحيواندرندهسقوط

میکندو،همتشچيزیجزخوابوخوروشهوتنخواهدبودو،اینهاهمه

عاملاصلیفسقوفجوراست،وخودفراموشیبدترینمصداقفسقوفجورو

خروجازطاعتخداست،بههميندليلدرپایانمیگویدچنينافرادِفراموشکار
فاسقند)اولئک هم الفاسقون(�3

1�ازبرخیازاقواموگروههاتعجبمیکنمکهچگونهازترساذیتشدنازغذاخوردندستمیکشند
وچگونهبهخاطرترسازجهنمازگناهاندستبرنمیدارند)محمدباقرمجلسی،بحار الانوار،همان،

ج75،ص41(�
2�وهمچوکسانینباشيدکهخدارافراموشکردندوخدانيزآنهارابه»خودفراموشی«گرفتارکرد�

آنهاگناهکارانند�
23،ص ج الاسلاميه،1383، دارالکتب تهران، نمونه، تفسیر  همکاران، و شيرازی مکارم ناصر �3

�550-549
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علیمیفرماید:
لالِ وَ الجَهالتِ.1 جاةِ و خَبَطَ فِی الضَّ مَن لَم يَعرِف نَفسَهُ بَعُدَعَن سَبیلِ النَّ

اصلکمالخواهیوميلبهخوشبختیولذتجوییدرآفرینشانسانقرار

ندارد( یادآوری و آموزش به نياز چندان )و برخوردارند� آن از همگان و دارد،

اینکهکمالحقيقیومصداقواقعیلذتوخوشبختیانسانچيستو امادر

چگونهمیتوانبهآنرسيد،بينمکتبهاوافراداختلافنظروتفاوترأیاست،

وهرکداممتناسبباشناختیکهازانساندارند،کمالحقيقیوفضيلتنهایی

در را انسانی فعاليتهای و و،گرایشها تعریفکرده را او واقعی وخوشبختی

راستایآنمدیریتنمودهوسامانمیدهد�ازنظراسلامویکمؤمنخداباور،

انساندارایفطرتوخميرمایۀالهیبودهو،بهگونهایآفریدهشدهکهطالبودل

بستهوبهدنبالکمالنامحدودو،خدامیباشدوروحغيرمتناهیویجزباکامل

غيرمتناهییعنیخدآرامنمیگيرد�عاشقخداوبهدنبالرسيدنبهقرباوستو

تکليفگراییوبندگیخدارایگانهراهرسيدنبهآنکمالمطلقومقصودومقصد

حقيقیدانستهوباانگيزهوشوقآنهاراانجاممیدهد�

امااگرانسانیکمالحقيقیومطلوبواقعیاشرانشناختوآنرافراموش

کرد،عشقمقدسوجاذبهمحبتولذتبردنازتلاشبرایرسيدنبهقربالهی

جایخودرابهعشقهایمجازیودلبستگیبهمظاهرمادیوحيوانیمیدهدو،

انگيزهونيروییبرایعبادتوعملبهتکاليفیکهاورابهخدانزدیکمیکنددر

اوشکلنمیگيرد�قرآنیکیازعواملاعراضازحقوبندگیخداراجهلوعدم

1�کسیکهخودرانشناسد،ازراهنجاتدورمیشودودرگمراهیونادانیهاواقعمیشود)عبدالواحد

بنمحمدتميمیآمدی،تصنيفغرر الحکم و درر الکلم، همان،ص223(�

عواملتکليفگریزی
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گاهیدانستهدرتوصيفکسانیکهدربرابردعوتو،هدایتهمراهبااستدلال آ

انبيابدونهيچگونهمنطقیتنهابهانکاررویمیآورند،میفرماید:

كْثَرُهُمْ لَ يعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُون1َ ... )انبیاء: 24(.
َ
... بَلْ أ

وچهجهلونادانیخطرناکتروبزرگترازجهلبهحقيقتانسانیکهانسان

رابهسویهلاکتمیبرد؟علیمیفرماید:
اَعظَمُ الجَهلِ جَهلُ الِنسانِ اَمرَ نَفسِهِ.2

ونيزمیفرماید:
كَفی بالمَرءِ جَهلًا اَن ل يَعرِفَ قَدرهُ.3

ودرمقابلبرترینوبهترینعلمودانش،معرفتنفسوخودشناسیاست،

رهنمون واقعی عزت و طریقصحيح پيمودن و عظيم فوز ابه ر انسان 
ً
اولا که

میکند�علیمیفرماید:
نالَ الفَوزُ الَكبرِ مَن ظَفَر بِمَعرفَة النفسِ.4

وعقلانيتوخردورزیرادرپرتوچنينمعرفتیدانسته،میفرماید:
اَفضَل العَقلِ مَعرِفَةُ المَرءِ نَفسَهِ فَمَن عَرَفَ نَفسَهُ عَقلَ وَ مَن جَهَلَها ضَلّ.5

1�امابيشترآنهاحقرانمیدانند:وبههميندليل)ازآن(رویگردانند�

2�بزرگترینجهالتونادانی،جهلانساننسبتبهخودشاست)همان،ص233(�

3�درجهالتشخصهمينبسکهقدرخویشرانداند)همان(�

4�هرکسبهمعرفتنفسخوددستیابد،بهرستگاریبزرگنائلشدهاست)همان،ص232(�

5�)عبدالواحدبنمحمدتميمیآمدی،غررالحکمودررالکلم،ص206(�
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اینخودشناسیوشناختنفسوحقيقتانسانیاورابهخداشناسیو
ً
وثانيا

سرفرودآوردندربرابرربوبيتواقعیسوقمیدهد،وازجازدندربعدمادیو

حيوانیبازمیدارد�علیمیفرماید:
هُ.1 مَن عَرَفَ نَفسَهُ فَقَد عَرَفَ ربَّ

ونيزمیفرماید:
هَها مِن دناءةِ الدُنیا.2 ينبَغی لِمَن عَرفَ ]شَرَفَ[ نَفسَه اَن يُنَزِّ

ودرمعرفیعارف)عالم(واقعیفرمود:
هَها عن كُلِّ ما يَبعدها.3 العارفُ مَن عَرَفَ نَفسَهُ فَاَعتَقَها و نَزَّ

که فراوانی روایات ذکر با مائده4 سورۀ 105 آیۀ تفسير در طباطبایی علامه

دربارۀمعرفتنفسونيزروایاتیکهپيامدهایجهلبهنفسوخودناشناسیرا

بيانکرده،تبيينوتفسيریزیباازمعنایمعرفتنفسارائهفرموده،کهگزیدههایی

»المَعرِفةُ  میفرماید: که علی روایت این نقل با ایشان میکنيم� نقل را آن از

که معرفتی دو از مراد که است این »ظاهر میفرماید: المَعرفتین« اَنفَعَ  فسِ  بالنَّ

1�هرکسخودراشناخت،بهتحقيقخدایخودراشناختهاست)محمدحسينطباطبایی،المیزان فى 

تفسیر القرآن،ج6،ص169،بهنقلاز:عبدالواحدبنمحمدتميمیآمدیغرر الحکم و درر الکلم، 

ص588(�

2�کسیکهشرافتنفسخودرادریافت،شایستهاستکهآنراازپستیدنيادورنگاهدارد)همان،ص

143،بهنقلاز:)عبدالواحدبنمحمدبنتميمیآمدی،غرر الحکم و درر الکلم، ص796(�

3�عارف)واقعی(کسیاستکهنفسخودرابشناسدوآنرا)ازقيودبندگیدیگران(آزادکندوازهر

آنچهاورا)ازخدا(دورمیکند،پاکشکند)همان،ص173(�

مْ
ُ
ئُک ينَبِّ

َ
مْجَمِيعًاف

ُ
هِمَرْجِعُک

َّ
یالل

َ
یتُمْإِل

َ
ااهْتَد

َ
إِذ

َّ
ل
َ
مْمَنْض

ُ
ک رُّ
ُ
یض

َ
مْلا

ُ
سَک

ُ
نْف
َ
مْأ

ُ
يک
َ
ذِینَآمَنُواعَل

َّ
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َ
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ُ
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علیبيانکردهمعرفتآیاتآفاقیومعرفتآیاتانفسیاستکهدرقرآنآمده

ه1ُ)حمفصلت:53( نَّ
َ
ی يتَبَینَ لَهُمْ أ نْفُسِهِمْ حَتَّ

َ
يهِمْ آياتِنَا فِي الْفَاقِ وَفِي أ است:سَنُرِ

فَلَا تُبْصِرُون2َ)ذاریات:20و21(�«
َ
نْفُسِكُمْ أ

َ
رْضِ آياتٌ لِلْمُوقِنِینَ وَفِي أ

َ
ونيز:وَفِي الْ

سپسمیفرماید:

علت برتری سیر انفسی بر سیر و شناخت افاق این است که معرفت نفس 
آیات  معرفت  بودن  نافع  می گردد.  نفس  اعمال  و  اوصاف  اصلاح  موجب 
به  را  آدمی  خود  خودی  به  آیات  معرفت  که  است  این  برای  کلی  طور  به 
خدای سبحان و اسماء و صفات و افعال او آشنا می سازد ... . و این آدمی 
به  و همچنین نسبت  پروردگار خود  به  و وظایفی که نسبت  تکالیف  به  را 
و  حق  این  به  تمسک  به  را  آدمی  و  می نماید.  هدایت  دارد،  خود  همنوع 
شریعت الهی هدایت می نماید و، در این هدایت هر دو طریق یعنی سیر 
از طریق آفاق و از طریق نفس مؤثر و در راهنمایی به دین و ایمان و تقوی 
هردو شریک نافعند اما نظر و سیر در آیات نفس نافع تر است زیرا این سیر 
و  روحی  ادوات  و  ادراکی  قوای  و  نفس  حقیقت  بر  انسان  آگاهی  ملازم 
بدنی و عوارضی که بر نفس عارض می شود مانند اعتدال افراط، تفریط، 
طغیان نفس و ملکات فاضله و رذیله می باشد. و وقتی انسان به دردهای 
روحی خود و درمان آن واقف شد، به اصلاح آنچه فاسد شده و به التزام 
آیات آفاق که گرچه به  به آنچه صحیح است می پردازد به خلاف سیر در 
اصلاح نفس و تهذیب اخلاق وادار می کند لکن این معانی را از راهی دور 
بگوش دل می رساند ... معنای دقیق تر اینکه علم حاصل از سیر آفاق علم 

1�بهزودینشانههایخودرادراطرافعالمودردرونجانشانبهآنهانشانمیدهيمتابرایآنان

آشکارگردد،کهاوحقاست�

2�ودرزمينآیاتیبرایجویندگانیقيناست،ودروجودشما)نيزآیاتیاست(؛آیانمیبينيد؟
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حصولی است و معرفت و علم حاصل از سیر انفس علم شهودی و حضوری 
است و علم حضوری سودمندتر است.

وقتی انسان مشغول مطالعه و سیر در آیات نفس بشود و فقر و نیاز خود 
به پروردگارش را مشاهده کند به حقیقت عجیبی برمی خورد و می یابد که 
نفس او وابسته و متعلق است به عظمت و کبریایی حق و وجود و حیات و 
علم و قدرت و شنیدن و دیدن و اراده کردن و محبت و سایر صفات و افعال 

خویش را قطره ای از دریای بیکران و نامتناهی خدا می داند ... .1

و انحرافها و مصيبتها همه که باش داشته توجه عزیز! ای آنکه خلاصه

خروجازمرزبندگیبهخاطرنشناختنحقيقتومنزلتانسانیوکمالاتواقعی

اوو،آنجاییاستکهمیتواندبرسدو،اینعدممعرفتاورادرمنزلحيوانيت

وطبيعتزندانیومحدودمینماید،پستلاشکنخودرابشناسیتابتوانیبه

و ایننخستينومهمترینگاماستکهمولایمنوشما خودسازیبرسیکه

مولایهمۀمؤمنينعلیفرمود:
مَن عَرَفَ نَفسَه جاهَدَها وَ مَن جَهَل نَفسَهُ اَهملَها.2

2. غفلت

دربسياریازمواردجاذبهنداشتنسيروسلوکمعنویوتکليفگریزیمعلول

جهلوخودناشناسینمیباشد،بلکهبهخاطرغفلتوخوابرفتگیعقلوروح

انسانیاست،بهتعبيردیگرجهلعاملتکليفگریزیهست،امااینطورنيست،

1�ر�ک�سيدمحمدحسينطباطبایی،المیزان فى تفسیر القرآن،همان،ج6،ص176-169�

2�هرکسنفسخودرابشناسد،بااومبارزهمیکندوهرکسنسبتبهنفسخودجاهلباشد،آنرابه

حالخودوامیگذارد)همان،ص174(�

عواملتکليفگریزی
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کهعلمبهتنهاییعلتتکليفگراییباشد�علملازمهستاماکافینيستوبرای

تکليفگراییعلاوهبرعلمبایدمتذکروبيدارهمبود�

غفلت،نقطهمقابلیقظهوبيداریاستو،بهمعنایهوشيارومتذکرنبودن

وبهخوابرفتنفطرتوقوهعاقلهانسانمیباشدو،پيداستکهعقلوروحبه

در و ندارد ومعرفت نمیفهمد گاهی ندارد�عقل فعاليتی و رفتهتحرک خواب

نيست، بيدار و فعال اما اماگاهیمیفهمد ومعطلاست، تعطيل اینصورت

بلکهخاموشودرحالتنسيانوفراموشیبهسرمیبرد،دراینصورت،عقل

چنين و غفلت حالت، این به داشت، نخواهد کارکرد و فعاليت و اثرگذاری

انسانیراغافلمینامند،ومنشأبسياریازگمراهیهاوتکليفگریزیهاهمين

غفلتوخوابرفتگیروحوحقيقتانسانیونيرویتعقلویمیباشد�علی

میفرماید:
الغفله ضَلالِ النفوس و عنوانُ النُحوس.1

کار ادراکیاش قوای برود بهخواب وقتی مادی بدن و همانطورکهجسم

نمیکندمگر اوحس ولامسه نمیشنود، نمیبيند،گوشش نمیکند،چشمش

وگرفتار بهخوابرفت اگر نيز او وروح آدمی بيدارشود،حقيقتجان اینکه

میماند� باز فعاليت و ازحرکت و گشته تعطيل ادراکیاش قوای گردید رجس

وریشه ماده بزرگانیمثلعلامهطباطبایی تعبير به فطرتوعقلدرغفلتیکه

هرگمراهیوباطلیاست،2میماند،وچونحقيقتوهویتانسانیاوتعطيل

گردیددرنشاةحيوانیدرجایزندبلکهازحيوانپستترمیگردد)زیراحيوان

1�غفلت،باعثگمراهینفسوعنوانانواعبدبختیهاست)عبدالواحدبنمحمدتميمیآمدی،غرر 

الحکم و درر الکلم، ص75(�

2�ر�ک�سيّدمحمدحسينطباطبایی،المیزان،همان،ج8،ص337�
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را آنچه ببيند الهیمیتوانست فطرت با انسان ولی نداشت تعالی ابزار و زمينه

ادراک از را آنچه بفهمد، و نمیشنود حيوان را آنچه بشنود، و نمیبيند حيوان

اینگونه قرآندرتوصيف ازاینرو و راتعطيلکردهاست( آن آنعاجزند،ولی

انسانهایبهخوابرفتهکهفطرتوعقلشانتعطيلگردیدهاست،فرمود:

وَلَهُمْ  بِهَا  يفْقَهُونَ  لَ  قُلُوبٌ  لَهُمْ  نْسِ  وَالِْ الْجِنِّ  مِنَ  كَثِیرًا  مَ  لِجَهَنَّ نَا 
ْ
ذَرَأ وَلَقَدْ 

ضَلُّ 
َ
نْعَامِ بَلْ هُمْ أ

َ
ولَئِكَ كَالْ

ُ
عْینٌ لَ يبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَ يسْمَعُونَ بِهَا أ

َ
أ

ولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُون1َو2 )اعراف: 179(.
ُ
أ

انسانآفریدهشدهبرایهجرتومسافرتازمبدأخاکیبهسویمقصدالهی

1�اگرسؤالشودچگونهآفرینشبسياریازجنوانسبرایدوزخاستدرحالیکهآیاتیدیگرهدف

ودربرخی ذاریات:56( ونِ�
ُ
لِيعْبُد 

َّ
إِلا نْسَ ِ

ْ
وَال  جِنَّ

ْ
ال تُ

ْ
ق
َ
ل
َ
)وَمَاخ آفرینشعبادتمعرفیشدهاست

هُمْ�هود:119(
َ
ق
َ
ل
َ
خ

َ
لِك

َ
وَلِذ

َ
ك مَنْرَحِمَرَبُّ

َّ
آیاترحمتوبهشتهدفآفرینشمعرفیشدهاست)إِلا

هدفاصلیآفرینشعبودیتورسيدنبهبهشتاست؛ولیچونانسانوجن
ً
درپاسخمیگویيم:اولا

موجودهاییمختارهستند،بسياریازآنهامسيرعبودیترانمیپيمایندو،نتيجۀکارآنهاجهنماست�

پسلاملجهنملامغایتوهدفنيست،بلکهلامنتيجۀعملیوعاقبتعملکردارادیواختياریآنها

است�بهتعبيرعلامهطباطبایی:فإنّالغرضیختلفمعناهبحسبکمالالفعلونهایةالفعلالتیینتهی

هدفاصلیعبادتوبهشت
ً
ثانيا المیزان،ج8،ص334(و اليها�)سيدمحمدحسينطباطبایی،

استو،هدفتبعیجهنماست،همانندنجّاریکهدرختانوچوبهارابرایساختنِدربهکارمیگيرد

کههدفاصلیساختنِدراست،امامیدانددرکناردر،چوبهاییزائدوتکهوپارهبهوجودمیآیند

کهتنهابهدردسوزاندنمیخورندو،لذاضمناینکههدفاوساختندروپنجرهاست،امامیداند

چوبهاییهمبهدستمیآیندکهبهدرداینکارنمیخورندوبایدسوزاندهشوند�خداهمانسانهارا

برایتعالیورسيدنبهبهشتازطریقعبادتآفرید،اماگروهیبااعمالناپسنداینشایستگیرااز

دستدادهوسرانجامیجزسوختنندارند�

2�بهیقين،گروهبسياریازجنوانسرابرایدوزخآفریدیم،آنهادلها)=عقلها(ییدارندکهباآن

)اندیشهنمیکنندو(نمیفهمند؛وچشمانیکهباآننمیبينندوگوشهاییکهباآننمیشوند:آنها

همچونچهارپایانند؛بلکهگمراهتر!اینانهمانغافلانند)چونامکانهدایتدارندوبهرهنمیگيرند(�

عواملتکليفگریزی
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ازسفروحرکت بهخوابرفت و اینسفرغافلشد از وقربخدا،و،هرگاه

بازمیایستدو،درهمينمبدأخاکیدرجامیزندوآنرااقامتگاهقرارمیدهد

به مرتبهای تنزل و رفتگیچيزیجزسقوط وخواب اینعدمحرکت نتيجه و،

ادراک و بوده وغفلت زیرادرحالتخواب بود؛ نخواهد بدترینجنبندۀعالم

حقيقیندارد�

ذِينَ لَ يعْقِلُون1َ )انفال: 22(. مُّ الْبُكْمُ الَّ هِ الصُّ وَابِّ عِنْدَ اللَّ إِنَّ شَرَّ الدَّ
تلاش و نمیگردد متوقف باشد، داشته توجه بودنش مسافر به اگر مسافر

میکندبرایسفرومقصدیکهبهآنمیرسدتوشهبردارد،امااگرگرفتارغفلتو

بهفکربرداشتزادوراحلهوآنچه
ً
ازحرکتمیایستدو،ثانيا

ً
خوابگردید،اولا

درمقصدنيازدارد،برنمیآید�ولذاکسیکهازسفردنياییومقصداخرویغافل

استو،احساسنيازنمیکندو،درخوابرفته)یعنیمبتلابهپليدیورجس

غفلتگردیده(دنياراآرامگاهخویشقراردادهوبهدنبالانجامتکاليفیکهحرکت

ووصولاوبهمقصدراتضمينمینمایدو،مقصدواخرتاورامیسازدبرنمی

آید،ومبتلابهرذیلهتکليفگریزیمیگردد�بهقولسعدی:

حرمدرپيشاستوحرامیدرپس

اگررفتیبـردیواگرخفتـیمُردی�

غفلت،رذیلۀخطرناکیاستکهعقلونيرویممتازخردورزیرابهخواب

وتعطيلیمیکشاند،مصادیقومواردفراوانیداردمانندغفلتازخدایحاکمو

شاهدوناظر،غفلتازهدفآفرینشومقصد،غفلتازحقيقتانسانی،قرار

گيرند�غفلتازدنياومزرعهوفانیبودنآن،غفلتازکمالحقيقیوگمشدۀ

1�بهیقينبدترینجنبندگاننزدخدا،افرادکرولال)وکوردلی(هستندکهاندیشهنمیکنند�
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واقعیانسان،غفلتازتوشههاوابزارهایوصولبهسعادتوکمال،غفلتاز

مرگوآنچهدرانتظارانساناست،غفلتازبيماریهاومرضهایروحوجان

انسانو����

خود بيماریخطرناک و غفلت ازخواب انسانها کردن بيدار برای علی

فراموشی،اینگونههشدارمیدهد:

سَکَ بِهَلَكَةِ  نَّ
َ
کَ وَ ما أ کَ عَلی ذَنبِکَ، وَ ما غَرّکَ بِرَبِّ

َ
يا ايّها النسان، ماجَرّأ

رکَ عَلی  نَفسِکَ اَمامِن دائِک بَلُولٌ اَم لیسَ مِن نومَتِکَ يقظةٌ ... فَما صَبَّ
دکَ علی مُصابِکَ وَ عَزّاکَ عَنِ البُكاءِ علی نفسکَ ... فَتَداوَ  دائِکَ و جَلَّ
مِن داءِ الْفترةِ فی قَلبِکَ بَعَزيمةٍ وَ مِن كَری الغَفْلةِ فی ناظِرِکَ بِیقَظَةٍ وَ كُن 

لِلّهِ مُطیعاً وَ بذكرهِ آنساً ... .1
مطلبقابلتوجهاینکهغفلتمراحلیدارد،گاهیانسانازاصلعبادتو

بندگیخداغافلاست،ونسبتبهمسافرودرحرکتبودنبیتوجهودرخواب

است،وگاهیدرعبادتوچگونهرفتنغافلاست�بهمناسکوظواهراعمال

طبقعادتوعلمبهمعارفمشغولمیشود،امادرعبادتحضورقلبوتوجه

امادر ازنمازغافلنيست، بالابرندهوتقربآفریننمیباشد� او نداشتهعبادت

نمازغافلاست،ومتوجهنيستکهنمازبایدمعراجوبالابرندهاوبهسویخدا

باشد،وبهیکسلسلهاعمالظاهریواذکارلسانیبسندهمیکند،نمازشنماز

1�ایانسان!چهچيزتورابرگناهجرئتدادهودربرابرپروردگارتمغرورساختهوبرنابودیخود

علاقهمندکردهاست؟آیابيماریتورادرماننيستو،خوابزدگیتوبيداریندارد؟چهچيزتورابر

بيماریخودبیتفاوتکردهو،برمصيبتهایخودشکيباوازگریهبرحالخویشبازداشتهاست؟���

پسسستیدلرابااستقامتدرمانکنو،خوابزدگیچشمانترابابيداریازميانبردار،واطاعت

خدارابپذیروبایادخداانسبگير)محمدبنالحسين،سيّدرضی،نهج البلاغه،همان،خطبۀ223(�
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تقواآفرین او وروزۀ اماصوم وبیخاصيتاست،روزهمیگيرد بیروح و خفته

از خيلی که است بيماری غفلت بيماری لذا و، نمیباشد� روح تعالیبخش و

انسانهاـحتیبرخیاهلایمانـرادربرگرفتهوزمانیانسانازاینخواببيدار

میشودکهدیگرجبرانآنامکانندارد�ازپيامبراکرمنقلاستکهفرمود:
النّاسُ نِیامٌ فَإِذا ماتُوا انتَبَهُوا.1

گاهیهمخودعبادتوعجببرآن،موجبمستیوغفلتوتعطيلیعقل

انسانیمیگردد،همانگونهکهخيلیهاراشيطانهمچونخودگمراهکرد،وبه

زمينزدچنانکهبرخیمثلبلعمباعوراراباعلممستوغافلنمود،وبعضی

دیگرراباقدرت،وبعضیراباثروتمستوغافلمیسازد�

و بيداری و یقظه به دستیابی و، غفلت هلاککنندۀ بيماری درمان برای

هوشياریانسانیکهیکیازمهمترینمقدماتونقطههایآغازینسيروسلوک

ورسيدنبهمقامعبودیتاست؛راههاییوجودداردکهبهسهموردازمهمترین

آنهااشارهمیشود؛

1�مراقبتعملی:فعالوکوشابودنقوهعاقلهوجلوگيریازخمودگیوبه

درهمهحالات مراقبت و مواظبت نيازمند انسان، مميز اینفصل رفتن خواب

آشاميدنیها، خوردنیها، مانند روزمره رفتار در باید میباشد� موقعيتها و

در حتی و اعمال و فعاليتها دشمنیها و دوستیها معاشرتها، پوشيدنیها،

عباداتمراقبتکردکهغفلتوبیتوجهیاورافرانگيرد�بااجتنابازهمهعوامل

غفلتمانند:آمالوآرزوهاوحيات،مغرورشدنبهداشتهها،دلبستگیبهدنيا،

1�مردمخوابند،وقتیکهمردندبيدارمیشوند)محمدباقرمجلسی،بحار الانوار،همان،ج50،ص

�)134
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اميالوگرایشهایحيوانی،محافلومجالسلهوولعبودرمقابلحضوردر

مجالسوعظویادآوریکنندهیادخداوقيامت،معاشرتباصلحا،انسانهای

بود مراقب نفس معاقبۀ و ومحاسبه دیگران درسرنوشت تدبر و مطالعه بيدار،

نياید� بهاستخدامقوایشهوانییاغضبیوغرایزحيوانیدر یا کهعقلتعطيل

باشدچه مِیْ ومواردمستیوخمودگیعقلچه ازهمهمصادیق باید چنانکه

ثروتچهقدرت،چهعلموچهعبادتاجتنابکرد،ودرحرکتومسافربودن

رافراموشنکرد،وواعظنفسخویشبود�

2�ذکرکثير:بهتریننسخهاسلامبرایرهاییازرجسوبيماریخطرناک

غفلتمداومتوکثرتیادخدادرزبانوقلباست،درهمهحالاتوشرایط،

درحالیکهاکثربلکههمۀعباداتدارایزمانخاصیهستند�1ذکرویادخدا

هيچگونهزمانومکانومحدودیتیندارد،چراکهغفلتدریکلحظهممکن

استخطرناکومهلکباشدودرمانآندوامذکروکثرتآنمیباشد�

هَ ذِكْرًا كَثِیرًا2 )احزاب: 41(. ذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّ يهَا الَّ
َ
يا أ
ونيزفرمود:

عًا وَخِیفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالصَْالِ  كَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّ وَاذْكُرْ رَبَّ
وَلَ تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِینَ )اعراف: 205(.

�)نساء:103(و،یاصومواجب
ً
موقوتا

ً
نسبتبهنمازفرمود:انّالصلاةکانتعلیالمؤمنينکتابا

ً
1�مثلا

محدودشدبهرمضانوهمينطوربقيّۀواجبات،دارایحدنصابوزمانخاصیهستند،لکنیادحقّ

وذکراللهدوامداشتهتاریشههایغفلتراازجانآدمیبزداید�

2�ایکسانیکهایمانآوردهاید!خدارابسياریادکنيد�

عواملتکليفگریزی
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وازاینبالاتر،آنکههمهعباداتواعمالصالحهمقدمهوزمينهسازتحقق

ذکرویادخدامیباشند؛نسبتبهنمازکهگلسرسبدعباداتوستوندیناست،

فرمود:آنرااقامهکنيدتایادخدادرشماایجادشود�
لَاةَ لِذِكْرِی1 )طه: 14(.2 قِمِ الصَّ

َ
أ

اگردرآموزههایدینیبرایهمهاوقاتوکارهاوحالاتحتیزمانخوردن،

خوابيدن،شروعهرکار،خروجازمنزل،آغازهرروزوپایانآن،ماههاوشبها

وروزها،دعاهاواذکاریذکرشده،همهاینهابرایایناستکهحقيقتذکرکه

همانبهیادخدابودنوناظروحاضردانستناوتحققیافتهو،ریشههایغفلتاز

جانودلسالکومسافرالیاللهکندهشود�ازاینرو،بایددرزمانانجامعبادات

وذکرهایزبانیمتوجهباطنومعانیوروحاثرگذارآنبود،نهاینکهانساندر

حالعبادتوذکرزبانیهممبتلابهغفلتباشد�

علیمیفرماید:

ل تَذكرِ اللهَ سُبحانَهُ ساهیا، و ل تنسَهُ لهیاً، و اذكرهُ ذِكراً كاملًا يوافقَ فِیهِ 
قَلبکَ لِسانکَ، و يطابق اضمارکَ اعلانک، و لَن تذكره حقیقة الذّكر حتی 

تنسی نفسک فی ذكرک، و تفقدها فی امرک.3

1�نمازرابراییادمنبهپادار�
ما یعلم الله و اکبر الله لذکر و المنکر و الفحشاء عن تنهی الصّلاة إنّ الصلاة اقم فرمود: نيز و �2
احبّالیاللهولاانجی

َ
تصنعون�)عنکبوت:45(؛ازپيامبراکرمنيزنقلاستکهفرمود:ليسَعَمَل

سيئةٍفیالدنياوالاخرةمنذکراللهقيلولاقتالفیسبيلالله؟قال:لولاذکراللهلمیؤمر
ّ
منکل

بالقتالِ)میزان الحکمة،ج3،ص405(�
کامل بهطور را او و نکن، فراموش باسرگرمشدن را او و نکن، یاد غافلانه و توجه بدون را 3�خدا
یادکن،کهدلتوبازبانتهمراهباشد،ودرونتوبابيرونتهماهنگباشد،وهرگزنمیتوانیاورا
نبينیودرامورخود،خودتراکارهایندانی، اینکهخودرا یادکنی،مگر آنگونهکهشایستهاست

)محمدبنالحسين،جمالالدینخوانساری،شرحغررالحکمودررالکلم،همان،ج6،ص313(�
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و تهاجمعواملغفلتآفرین از رهایی برای بهخدا: استغاثه و استعانت �3

خوابکنندۀعقلبایدبهخداپناهخودوازاواستغاثهکرد�علیمیفرماید:
لَلِ وَ بهِ نَستَعینُ.1 نَعُوذُ باللّهِ مِن سُباتِ الْعَقلِ وَ قُبحِ الزَّ

بدون و بدهد، ما به باید راهمخدا ازغفلت ورهایی بودن یادخدا توفيق


ً
عنایتاونمیتوانازتاریکیخوابرفتگیروحوجانرهایییافت�مخصوصا

کهبيداریخدادادیبرمحورمحبتوعشقبهخداست،نهازرویترسازجهنم

وشوقبهشت�

ايقَظتنی  وَفتٍ  فی  الّ  معصیتک  عن  به  فانتقل  حولٌ  يكن  لم  الهی 
لمحبتک.2

واگرازعنایتخدابهرهمندشدی،وغفلتراازجانوقلبزدودیبرآن

شاکرباش!تاخداآنراافزایشدهد�
فَشَكَرْتُکَ بِإِدخالی فی كَرَمِکَ وَ لِتَطْهیرِ قلبی مِن اَوْساخِ الغفلةِ عنک.3
امامباقردرتفسيرذکربزرگل حول و ل قوه ال بالله العلی العظیمفرمودند:

الّ  الله  لنا عَلی طاعةِ  قُوةَ  الله و ل  الله ال بعول  ل حول لنا عن معصیه 
بتوفیق الله عزوجل.4

)محمدبنالحسين، یاریمیجویيم او از و لغزشها، وزشتی ازخفتنعقل میبریم پناه بهخدا �1

سيدرضی،نهج البلاغه،خطبۀ224،فراز12(�

2�خدایا!منقدرتندارمکهازنافرمانيتدستبردارمجزدروقتیکهمرابيدارکردیبرایمحبتت

)شيخعباسقمی،مفاتیح الجنان،مناجاتشعبانيه(�

رَمخودواردکردیودلمراازچرکهایغفلت،پاککردی�)علیبن
َ
3�پستوراشکرکنمکهمرادرک

موسیابنطاووس،الاقبالالاعمال،همان،ج2،ص286(�

باقدرتخداوندوهيچتوانیبرفرمانبرداری 4�ماقدرتبر)ترک(معصيتخداوندنداریم،مگر

الانوار،همان،ج90،ص187؛ بحار  پروردگار)محمدباقرمجلسی، توفيق با نداریممگر خداوند
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ایهمسفرعزیزهشداروبيدارباشبرسرنفسرافراموشنکن،ودائمدر

حرکتباش،واجازهندهغفلتتوراازبندگیوسيروسلوکالیاللهمتوقف

فهو  يوماه  استوی  »من  شد: خواهی مغبون اکرم پيامبر فرمودۀ به که سازد،
مغبون.«1وبادوامذکرومراقبتدائمیوبيشازآناستعانتازخداروحوجان

خویشراازبيماریمهلکوتکليفگریزغفلتنجاتده�

3. شیطان

ابليسپسازسالهاعبادت2ازمرحلۀجنبالارفت،ودرردیفملائکهقرار

و استکباری روحيه از گرفته نشئت نافرمانی و تکليفگریزی با اما و گرفت،

خودبرتربينیسقوطومطرودگردید،وموردغضبولعنخداواقعشد�3پس

کينهانسانرابهدلگرفتوازخداطلبفرصتکرد،وخداتازمانروزمعينی

)قيامتیازمانظهورحجتخدا(بهاومهلتوفرصتداد،واوقسمخوردکه

باحملۀهمهجانبهوراهزنیمانعبندگیوتقربانسانهابهسویخداگردد،4و

محمدبنعلیبنبابویهقمی)صدوق(،التوحيد،محقق/مصحح:هاشمحسينی،قم،جامعهمدرسين،

�)1398

بحار الانوار،ج68،ص 1�هرکسدوروزشمثلهمباشد،زیاندیدهاست)محمدباقرمجلسی،

�)173

2�علیسرنوشتابليسراعبرتیبرایهمۀانسانهادانسته،ومیفرماید:فاعتبروابماکانمنفعل

مِنسِنی
َ
الافسنة،لایُدریا

َ
ة اللهبابليساذاأحبطعملهالطویلوجهدهالجهيد،وکانقدعبداللهسِتَّ

ابليسَیَسلمُعلیاللهبِمثلمعصيته؟���
َ
ممِنسنیالخرةِ،عنکبرساعةٍواحدةٍ،فمنذابعد

َ
الدنياا

مْبندائهوانیجلبَعليکمبخيلهورجله)سيد
ُ
ک فاحذرواعباداللهعدوّاللهانیُعدئکمبدائهوأنیَسْتَقِزَّ

رضی،نهج البلاغه،همان،خطبۀ192(�

اغِرِینَ�اعراف)7(،آیه13� مِنَالصَّ
َ
ك رُجْإِنَّ

ْ
اخ
َ
رَفِيهَاف بَّ

َ
تَک
َ
نْت
َ
أ
َ
ك
َ
ونُل

ُ
مَایک

َ
مِنْهَاف

ْ
اهْبِط

َ
ف
َ
ال
َ
3�ق


َ
ك

َ
صِرَاط هُمْ

َ
ل  نَّ

َ
عُد
ْ
ق
َ َ
لأ یتَنِي وَ

ْ
غ
َ
أ بِمَا

َ
ف 
َ
ال
َ
ق �)82 آیه ،)38( )ص جْمَعِينَ�

َ
أ هُمْ ینَّ وِ

ْ
غ
ُ َ
لأ 

َ
تِك بِعِزَّ

َ
ف 
َ
ال
َ
ق �4
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برایاینشيطنتوانساءواغواءوگمراهکردنآنانمهمترینبرنامهوراهکاراو

آلودهکردنبنیآدمبهمعاصیوبازداشتنازانجامتکاليفوعباداتتعالیبخش

و انسانيت بزرگتریندشمن لذا و برابرخداست، نافرمانیوطغياندر و دینی

تکليفگرایی،شيطانمیباشدکهفرمانبرداریوالتزامانسانهابهاوامرونواهی

فرزندان انحراف برای که قسمی بر و میداند، خود وشکست ناکامی را الهی

آدمخوردهمحکمایستاده،وبامحاصرهوحملهازهمۀاطراف،کمينکردندر

صراطمستقيم،زینتوآرایشدادنزشتیهاودنياگرایی،القایپندارهایغلط،

وسوسههایزشت،آمالوآرزوهایبازدارندهازحقوعدهووعيدهایدروغين،

التقاطبينحقوباطل،ایجاداختلافبينمؤمنين،خدعهونيرنگ،القاء،یاس

ونااميدی،پشتيبانیومهماترسانیبههواهاینفسانی،مبادرتگامبهگامبرای

ایجادلغزشوانحراف،عجببرعبادتودههاروشدیگرتلاشمیکندمانع

حرکتفطریوسيروسلوکتکاملیانسانوانجامتکاليفوالتزامبهدستورات

ایجابیوسلبیخداگرددو،آنانراهمچونخودازرسيدنبهمقصدوقربالهی

بازمیداردو،ازاینرو،قرآن،شيطانرادرهرچهرهایباشددشمنآشکارانسان

معرفیمیکند�

ا مُبِینًا1 )اسراء: 53(. نْسَانِ عَدُوًّ یطَانَ كَانَ لِلِْ إِنَّ الشَّ
وبههمۀفرزندانآدمهشدارمیدهدمواظبباشيدشيطانکاریکهباپدر

را او شما اما میبيند را شما او باشيد مراقب و نکند، شما با کرده، مادرتان و

نمیبينيد�

اکِرِینَ�
َ
رَهُمْش

َ
ث
ْ
ک
َ
أ
ُ
جِد

َ
ت
َ
مَائِلِهِمْوَلا

َ
یمَانِهِمْوَعَنْش

َ
فِهِمْوَعَنْأ

ْ
ل
َ
یدِیهِمْوَمِنْخ

َ
هُمْمِنْبَينِأ لتَِينَّ مَّ

ُ
مُسْتَقِيمَث

ْ
ال

اعراف)7(،آیه17-16�

1�زیرا)هميشه(شيطاندشمنآشکاریبرایانسانبودهاست�

عواملتکليفگریزی
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عَنْهُمَا  ينْزِعُ  ةِ  الْجَنَّ مِنَ  بَوَيكُمْ 
َ
أ خْرَجَ 

َ
أ كَمَا  یطَانُ  الشَّ كُمُ  يفْتِنَنَّ لَ  آدَمَ  بَنِي  يا 

ا جَعَلْنَا  هُ يرَاكُمْ هُوَ وَقَبِیلُهُ مِنْ حَیثُ لَ تَرَوْنَهُمْ إِنَّ يهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّ لِبَاسَهُمَا لِیرِ
ذِينَ لَ يؤْمِنُون1َ )اعراف: 27(. وْلِیاءَ لِلَّ

َ
یاطِینَ أ الشَّ

شيطانیکهبایکنافرمانیآدمپيامبر،راازبهشتمحرومکرددرکمينشما

نشستهوتلاشمیکندباانواعنافرمانیهاوتکليفگریزیشماراازمسيربندگی

وبهشتوقربخدامحرومسازدو،ایندرحالیاستکهبرایحضرتآدمو

حوّاقسمخوردکهخيرخواهاست2و،برایشماقسمخوردهکهگمراهتانمیکند،3

وخطرناکش بیصدا گامهای مراقب و نکنيد فرمانبرداری و تبعيت را او پس،

باشيدکهکاراودستوربهزشتیومنکراست�

یطَانِ  بِعْ خُطُوَاتِ الشَّ یطَانِ وَمَنْ يتَّ بِعُوا خُطُوَاتِ الشَّ ذِينَ آمَنُوا لَ تَتَّ يهَا الَّ
َ
يا أ

مُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَر4ِ )نور: 21(.
ْ
هُ يأ فَإِنَّ

توجهداریدکهگرچهلفظشيطنتوگمراهکنندگینخستينباربهابليساطلاق

شدونامشيطانبرایاواسموعلمگردید،امااینوصفبرهرموجودیکهدر

مقابلارادهالهیقرارگيردو،مانعتعالیوحرکتاستکمالیانسانوبندگیخدا

گردد،واورابهعصيانونافرمانیپروردگارعالمياندعوتوسوقدهد،اطلاق

1�ایفرزندانآدم!شيطانشمارانفریبد،آنگونهکهپدرومادرشماراازبهشتبيرونکرد،ولباسشان

راازتنشانبيرونساختتاعورتشانرابهآنهانشاندهد�چهاینکهاووطایفهاششمارامیبيننداز

جاییکهشماآنهارانمیبينيد،)امابدانيد(،ماشياطينرااوليایکسانیقراردادیمکهایماننمیآورند�

اصِحِينَ�)اعراف:21(� مِنَالنَّ
َ
مَال

ُ
ک
َ
يل اسَمَهُمَاإِنِّ

َ
2�وَق

3�قالفبعزتکلاغوینهماجمعين�)ص:82(�

4�ایکسانیکهایمانآوردهاید!ازگامهایشيطانپيروینکنيد�هرکسپيروگامهایشيطانشوداو

برکارهایزشتومنکرفرمانمیدهد�
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ذِي يوَسْوِسُ فِي صُدُورِ  میگردد�1خواهازجنسجنباشد،یاازجنسانسان»الَّ

اسِ«2)ناس:5و6(ویکیازبرجستهترینمصادیقشيطان ةِ وَالنَّ اسِ مِنَ الْجِنَّ النَّ
حاکمانستمگروقدرتهایاستکباریوظالمانیهستندکهباانواعنقشههاو

فتنههابهدنبالاستثمارواستعمارانسانهاوتحتسلطهدرآوردنآنانمیباشند،

و،هموارهدرمقابلمصلحانوانبيایالهیبهدشمنیمیپردازند�

3 )انعام: 112(. نْسِ وَالْجِنِّ ا شَیاطِینَ الِْ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًّ
ولذاحضرتامامخمينیاینعبدصالحخدا،وداعیالیالله،وسرکوبکنندۀ

مکرشياطين،امریکاوحاکمانستمگرواستعمارطلبآنراشيطانبزرگناميده،

وسياستهای برابرمکر در ایستادن و مقابله را اسلامی امتهای نجات راه و

ظالمانهوسلطهجویانهآنمعرفیفرمودوآنگونهکهخلفصالحوفرزندآن

امامعزیزمقاممعظمرهبریفرمودند،وتجربههمبهمانشاندادکهخيانتو

شيطنتودشمنیامریکابامسلمانان،بلکهتمامیانسانها،پایانناپذیراست�

اینکهمشاهدهمیکنيمقرآنبارها4وباتعابيرمختلفبهافشاومعرفیشيطانو

حزبولشکریانآنوبهویژهشيوههاوابزارهایمورداستفادهآناناقدامکرده،و

اینخودیکیازبزرگترینعنایاتالهیوابعادهدایتیاینکتابهادیبهنور،

ازضلالتوگمراهیاست، بازدارنده و انسانی تضمينکنندهسعادتوکمال

نَودرلغتبهمعنایدورشدنمیباشدودراصطلاحبههرموجودگستاخوسرکشو
َ
ط
َ
1�شيطانازش

متمرّدوبدکارهخواهانسانباشدیاجناطلاقمیشود)حسينبنمحمد،زاغباصفهانی،(�

2�کهدردرونسينۀمردمانوسوسهمیکند،خواهازجنباشدیاازانسان�

3�اینگونهدربرابرهرپيامبری،دشمنیازشياطينانسوجنقراردادیم�

4�علاوهبرآیاتیکهمؤمنينموردهشدارضميریاذکرانسانهایشيطانصفتقرارگرفتهاند،هفتادبار

نامشيطانوهجدهبارشياطيندرقرآنآمدهاست�

عواملتکليفگریزی
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مؤمنانـرادرمقابلخطرناکترینوبزرگتریندشمنِ
ً
کهانسانهاـوخصوصا

مسدودکنندهصراطمستقيموبازدارندهازبندگیخدا،وامتثالدستوراتحيات

گاهوهوشيارکندچنانکهراههایمقابلهوجنگوسرکوب ونجاتبخشالهیآ

کردنایندشمنانسانيتوسپاهيانونيروهایشرابهانسانمیآموزدتاباارادهو

عزمیراسخوموضعگيریصحيحوبهویژهبهرهگيریازهدایتها،راهنماییهاو

خطرناکاینراهزنومانعبزرگعبور
ّ
نسخههایدینیواوليایالهیبتواندازسد

کندواجازهندهدشياطينجنوانسبااغواگریودسيسههایشيطانیاورااز

تکليفگراییوتعبدوتقيدبهفرمانبرداریخدایمهربانوتعالیبخشبازدارد،

برخیازهشدارهاوهدایتهاودستوراتخداواوليااشبرایمقابلهباشياطين

جنوانسوناکامسازندهابليسوجنودشعبارتنداز:

3-1. توجه به دشمنی شیطان  ها و مقابله با آن  ها
صْحَابِ 

َ
مَا يدْعُو حِزْبَهُ لِیكُونُوا مِنْ أ ا إِنَّ خِذُوهُ عَدُوًّ یطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّ إِنَّ الشَّ

عِیر1ِ )فاطر: 6(. السَّ

1�درفلسفۀآفرینشومهلتدادنخدابهشيطانوجوهیذکرشدهمثلاینکهاستعدادهاوتوانمندیهای

انسانتنهادرمبارزهوجنگبادشمنانانسانيتبهفعليتمیرسد،وبدونشيطانهاوموانع،جهادو

پيکاریدرکارنبود،ودرنتيجۀتعالیدستيابیبرمقامخليفةاللهیممکنمیشود�درقولامامخمينی:

زادهاسماءرابهجنةالمأویچهکاریدرچمفردوسمیماندماگرشيطاننبودیویااینکهخدابرای

پشتيبانیاوحمایتقوۀعاقلۀانبياوشرایعرافرستادوبرایحمایتازقوۀشهویهوغضبيهشيطانرا

العقلصاحب باشد�علیمیفرماید: انسانمعناداشته برای انتخابی و ارادی تاحرکت داد مهلت

هُماغلبکانتفیحيّزه)ليثی یُّ
َ
أ
َ
جيشالرحمانوالهویقائدجيشالشيطانوالنفسمتجاذبهبينهماف

واسطی،عيونالحکموالمواعظ،همان،ص64(�ونيزبدونآفرینششيطانسنتامتحانالهیتحقق

پيدانمیکرد،وانسانهاجوهرۀخودراآشکارنمیساختند،وازهمهمهمتروجوددشمنیمثلشيطان

بهانسانانگيزهمیدهدکهبهپناهگاهامنیکهحافظاوباشد،یعنیخداتکيهکند�
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علیمیفرماید:
احذروا عدوّاً نَفَذَ فی الصدور خفیّاً و نفثَ فی الذان نجیّاً.1

3-2. توکل به خدا و تقویت ایمان

برایمصونماندنازحملاتدشمنیخطرناکمثلشيطانبایدبهقدرتیبزرگتر

تمام با لذاشيطان و نمیباشد اوجزخدا و اعتمادکرد، و تکيه او از قویتر و

آنها در نمیتواند و ندارد، برخدا متوکل برمؤمنان قدرتشهيچگونهسلطهای

نفوذکند�

لُون2َ )نحل: 99(. هِمْ يتَوَكَّ بِّ ذِينَ آمَنُوا وَعَلَی رَ هُ لَیسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَی الَّ إِنَّ
کيدوقسمبراغواجميعانسانهااعترافمیکندکهقدرتاو شيطانضمنتأ

ازتسلطبربندگانخالصوخداگونهعاجزاست�

و  الْمُخْلَصِین3َ )ص: 82  مِنْهُمُ  عِبَادَكَ  إِلَّ  جْمَعِینَ 
َ
أ هُمْ  غْوِينَّ

ُ
لَ تِكَ  فَبِعِزَّ قَالَ 

.)83

قلمروفعاليتشيطاندرحوزهزندگیکسانیاستکهازذکروپناهالهیخود

راخارجنمودهباشندوچوندرولایتالهیدرنيامدهاند،ناچارندولایتشيطان

رابپذیرند:

ين4ٌ )زخرف:36(. حْمَنِ نُقَیضْ لَهُ شَیطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِ وَمَنْ يعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّ

1�بهیقينشيطاندشمنشماست،پساورادشمنبدانيد؛اوفقطحزبشرابهایندعوتمیکندکه

اهلآتشسوزان)جهنم(باشند�

2�زیرااو،برکسانیکهایماندارندوبرپروردگارشانتوکلمیکنند،سلطهایندارد�

3�گفت:»بهعزتتسوگند،همۀآنانراگمراهخواهمکرد،مگربندگانخالصشدهات،ازميانآنها�«

همواره که میسازیم مسلط او بر را شيطانی شود، رویگردان رحمان، یادخداوند از هرکس و �4

همنشيناوخواهدبود�

عواملتکليفگریزی
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3-3. استغاثه و پناه بردن به خدا

میکند؛ دفع را شيطان کاری هر در خدا به بردن پناه توکل، و ایمان بر علاوه

ازاینرو،خداخودبهماآموزشدادهکهازوسوسههایشيطانیبهخداپناهبردهو

ازاواستعانتبجویيم�

يحْضُرُون1ِ  نْ 
َ
أ رَبِّ  بِكَ  عُوذُ 

َ
وَأ یاطِینِ  الشَّ هَمَزَاتِ  مِنْ  بِكَ  عُوذُ 

َ
أ رَبِّ  وَقُلْ 

)مؤمنون: 97 و 98(.

هُ سَمِیعٌ عَلِیم2ٌ )اعراف:200(. هِ إِنَّ یطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّ كَ مِنَ الشَّ ا ينْزَغَنَّ وَإِمَّ
آنقدراستعاذهدردفعمکروحملاتشياطينمؤثراستکهخداونددوسوره

کوچکقرآن)سورۀفلقوسورۀناس(رابهآناختصاصداد�

4-3. توجهبهسابقۀشيطاندرفریبانسانها،حتیانبيایالهیمانندحضرت
آدموحواکهتنهایکتکليفراباوسوسهشيطانترککردندوازنعمتبهشت

محروموبهزمينهبوطکردند�3

3-5. پیکار مستمر و موضع جهادی در برابر جریان ها و پیروان شیطان

قرآنپسازتقسيمانسانهابهمؤمنانیکهدرراهخداپيکارمیکنندوکافرانیکه

درراهطاغوتهامیجنگدندمیفرماید:

یطَانِ كَانَ ضَعِیفًا4 )نساء: 76(. یطَانِ إِنَّ كَیدَ الشَّ وْلِیاءَ الشَّ
َ
فَقَاتِلُوا أ

1�وبگو:»پروردگارا!ازوسوسههایشياطينبهتوپناهمیبرم:وپروردگاراازاینکهآناننزدمنحاضر
شوندبهتوپناهمیبرم�«

2�واگروسوسهایازشيطانبهتورسد،بهخداپناهبر؛کهاوشنوندهوداناست�

3�اعراف:24-19�
4�پسشمابایارانشيطان،پيکارکنيد)وازآنهانهراسيد(؛زیراکهنقشۀشيطان)همانندقدرتش(

ضعيفاست�
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لَ  ی  حَتَّ الْكُفْرِ«1)توبه:12(؛»وَقَاتِلُوهُمْ  ةَ  ئِمَّ
َ
أ فَقَاتِلُوا  قبيلاست:» ازهمين و

تَكُونَ فِتْنَةٌ «2)بقره:193(ودههاآیۀدیگر�
با نهایت در و نيستند صادق وعدهها در شياطين اینکه به توجه .6-3

ناجوانمردیانسانراتنهامیگذارند�

وَوَعَدْتُكُمْ  الْحَقِّ  وَعْدَ  وَعَدَكُمْ  هَ  اللَّ إِنَّ  مْرُ 
َ
الْ قُضِي  ا  لَمَّ یطَانُ  الشَّ وَقَالَ 

نْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا 
َ
خْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَیكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّ أ

َ
فَأ

ي كَفَرْتُ بِمَا  نْتُمْ بِمُصْرِخِي إِنِّ
َ
نَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أ

َ
نْفُسَكُمْ مَا أ

َ
تَلُومُونِي وَلُومُوا أ

شْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْل3ُ )ابراهیم: 22(.
َ
أ

واینمختصبهآخرتنيست،ودرهميندنياشيطانپسازفریبانسانها

هيچکمکیبهآنهانمیکند،ودرجوابدرخواستآنهامیگوید:

رَی مَا لَ تَرَوْن4َ )انفال: 48(.
َ
ي أ ي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّ إِنِّ

3-7. نپذیرفتنولایتوپيوندباشياطينکهموجبخسرانمیشود�
هِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِینًا5 )نساء:119(. یطَانَ وَلِیا مِنْ دُونِ اللَّ خِذِ الشَّ وَمَنْ يتَّ

1�باپيشوایانکفرپيکارکنيد�

2�وباآنهاپيکارکنيد؛تافتنه)وبتپرستی،وسلبآزادیازمردم(باقینماند�

3�وهنگامیکهکارتماممیشود،شيطانمیگوید:»خداوندبهشماوعدۀحقداد؛ومنبهشماوعدۀ

)باطل(دادم،وتخلفکردم�منبرشماتسلطینداشتم،جزاینکهدعوتتانکردموشمادعوتمرا

نهمنفریادرسشماهستم،ونهشما بنابراین،مراسرزنشنکنيد؛وخودراسرزنشکنيد� پذیرفتيد؛

فریادرسمن�مننسبتبهشرکشمادربارۀخود،کهازقبلداشتيد،)واطاعتمراهمردیفاطاعت

خداقراردادید(بيزاروکافرم�«

4�منازشما)پيروانم(بيزارم؛منچيزیمیبينمکهشمانمیبينيد�

5�وهرکس،شيطانرابهجایخداولیخودبرگزیند،زیانآشکاریکردهاست�

عواملتکليفگریزی
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3-8. مداومت بر ذکر خدا و به یاد او بودن
قال الصادق ل يتمكّن الشیطان بالوسوسة من العبد الّ و قد أعرض عن 

ذكر الله و استهان بامره و سكن الی نهیه و نسی اطلاعه الی سره.1
الله رأس  وعلیمیفرماید:»ذكر الله مطردة الشیطان«2ونيزفرمود:»ذِكر 
مال كل مؤمن و ربحُهُ السلامة مِنَ الشیطان«3ولذاقرآنراهرستگاریراذکرکثير

كُمْ تُفْلِحُونَ«4)جمعه:10(� هَ كَثِیرًا لَعَلَّ خدادانسته،میفرماید:»وَاذْكُرُوا اللَّ

3-9. تلاوت قرآن که شیطان را فراری می دهد

علیمیفرماید:

تحضُرُهُ  وَ  بَرَكَتُهَ  تَكْثُرُ  فیه  عزوجلّ  يُذكَرُالله  و  القرآن  فیهِ   
ُ
يُقرأ الذی  البیتُ 

الكواكب  تُضِئُ  كما  ماءِ  السَّ لهل  يُضِیءُ  و  الشیاطین  تَهجرهُ  و  الملائكةَ 
 فیه القرآن و ل يذكر الله عزّوجلّ فیه 

َ
هل الرض و أنّ البیتُ الّذی ل يقرأ لَِ

تَقِلُّ بركته و تهجره الملائكه و تحضره الشیاطین.5

1�شيطانقدرتبروسوسۀبندهپيدانمیکند،مگراینکهآنبندهازیادخدارویگرداند،وامرخداوند

گاهاست)شيخعباس راسبکبشماردونهیاورادلببنددوفراموشکندکهخداوندبرسرّونهاناوآ

قمی،سفینة البحار،قم،اسوه،1414ق،ج8،ص478(�

2�یادخداوند،طردکنندۀشيطاناست)عبدالواحدبنمحمدتميمیآمدی،غرر الحکم و درر الکلم، 

همان،ص369(�

3�یادخداسرمایۀهرمؤمنیاستوسودآنسلامتیازشيطاناست)همان،ص370(�

4�وخدارابسياریادکنيدتارستگارشوید�

آنقرآنخواندهمیشودودرآنذکرخدامیشود،برکتشزیاداستوملائکهدر 5�خانهایکهدر

آنجاحاضرمیشوند،وشياطينازآندورمیشوند،وهمانگونهکهستارههابرایاهلزمينروشنایی

میدهند،آنخانههابرایاهلآسمانمیدرخشند،وخانهایکهدرآنقرآنخواندهنمیشود،ودرآن

خداوندیادنمیشودبرکتشکممیشودوملائکهازآنرختبرمیبندند،وشياطيندرآنجاحاضر

میشوند)محمدبنیعقوبکلينی،الکافى،همان،ج2،ص610(�
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3-10. دعا و مناجات با خدا که سلاحی است در دست مؤمن برای دفع حملات 
شیطان

علیمیفرماید:
اكثِرِ الدّعاء تَسلم من سورة الشیطان.1

امامزینالعابدینپسازبيانانواعتهاجمهاووسوسههایشيطان،بهخدا

عرضهمیدارد:

لک  الدعاء  بكثرة  عَنّا  تحبسهُ  حتّی  بسلطانِکَ  عنّا  سلطانه  فاقهر  اللهم 
فنصبح مِن كیده فی المعصومین بک.2

3-11. حفظ پیوند و محبت با مؤمنین

یطَانَ  یکیازمحورهایتلاششيطانایجادافتراقوگسستنروابطاست:»إِنَّ الشَّ

بَینَهُمْ«3)اسراء:53(ودرمقابلدوستیومحبتمؤمنينبهیکدیگراورا ينْزَغُ 
غضبناکونااميدمیسازد�

امامصادقمیفرماید:

عَتْ  ت رُكْبَتاهُ و تَخَلَّ ل يَزالُ ابلیسُ فَرِحاً مااهتَجَرَ المسلمان فاذا التقیا اصطكَّ
بُور.4 يلَهُ ما لَقِیَ من الثُّ اوصالُهُ وَ نادی ياوَ

1�زیاددعاکنتاازتندیشيطان،سلامتبمانی)محمدمهدیریشهری،میزان الحکمة،همان،ج5،
ص91؛محمدباقرمجلسی،بحار الانوار،همان،ج75،ص9(�

که آن تا گردان، قدرتخود و مغلوبسلطنت و مقهور ما، بر را تسلطشيطان ما! پروردگار ای �2
بهواسطۀکثرتدعاهایمابهدرگاهحضرتت،شيطانراازآزارمابازداریبهگونهایکهازکيدومکرش
الهلدی،1376،ص122، قم، سجادیه، صحیفۀ  )امامسجاد(، )علیبنالحسين درآیيم تو امان در

دعایبيستوپنجم(�
3�هماناشيطانميانآنهارابههممیزند�

4�تازمانیکهدوفردمسلمانازهمفاصلهبگيرند،شيطانخوشحالاستاماهمينکهیکدیگررا

عواملتکليفگریزی
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12-3.استمراراستغفاروتوبهکهشيطانراذليلونقشههایشرانابودمیکند،
ذِينَ  وتلاشداردکهمانعآنگردد،ازامامصادقنقلشدهاستکهوقتیآیۀ»وَالَّ

)35 )آلعمران: لِذُنُوبِهِمْ«1 فَاسْتَغْفَرُوا  هَ  اللَّ ذَكَرُوا  نْفُسَهُمْ 
َ
أ ظَلَمُوا  وْ 

َ
أ فَاحِشَةً  فَعَلُوا  إِذَا 

با و نوررفت، نامکوه به بالایکوهیدرمکه بر ناراحتی( )با نازلشدشيطان

بلندترینآوازشعفریتهاونيروهایخودراصدازد�همهنزداوجمعشدند،

وگفتند:ایرهبرماچهشدهاستکهمارافراخواندی؟گفت:اینآیهنازلشده

استو،کدامیکازشمابرایآنچارهایداردو،میتوانداثرآنراخنثاکندکه

هرکدامجوابیدادندو،شيطاننپذیرفت�پسوسواسخناسگفت:اینکاررا

بهمنواگذار�پرسيد:چهطرحوبرنامهایداری؟گفت:بهآنانوعدهمیدهمو

آرزومندشانمیکنمتاخطاکنندو،استغفارراازیادشانمیبرم،شيطانگفت:
اینطرحخوبیاستواینمأموریترابهاودادتاقيامت�2

با تکليفگرایی دشمن این با مقابله برای خدا! بندگی مشتاق عزیزان پس

استفادهازآنچهبيانشده،مانند:مرزبندیبادشمنان3تبریازکفار4،عدمرکون

وتکيهبرظالمان5حفظاسراراسلامی6فریبنخوردندربرابرظاهرفریبندهو

ملاقاتمیکنندزانوانشبههممیخوردوبندهایشازهمبگسلدوفریادزند:وایبرمنهلاکشدم
)محمدبنیعقوبالکلينی،الکافي،همان،ج2،ص346(�

1�وکسانیکههرگاهمرتکبعملزشتیشوند،یابهخودستمکنند،خدارایادکرده؛وبرایگناهان

خود،طلبآمرزشمیکنند�

2�محمدباقرمجلسی،بحار الانوار،همان،ج60،ص197�

3�ممتحنه:4�

4�ممتحنه:1و2؛مائده:51و52�

5�هود:113�

6�آلعمران:118و119�
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ایمان2شدتعمل بر بادشمنانواستقامت سوگندهایدشمنان1پيکارمستمر

ازجوسازیو نهراسيدن بهمؤمنان3 ومهرورزینسبت برابرکفارورحمت در

فضاسازیها4ثباتقدمواميدبهآینده،5خودرادربرابرشياطينوراهزنانطریق

هتعالی�
ّ
سعادتوسلوکمعنویمحفوظومصونبدارید،انشاءالل

4. هوی و هوس نفسانی

یعنی بيرونی،شيطانودشمندرونی ازدشمنوشيطان بزرگتروخطرناکتر

نفسهواپرستوهوسراناست،کهدرتکليفگریزیوسلبتوفيقبندگیخدا

شيطان این طریق از او جنود و ابليس حتی و دارد، قوی مبنایی و بيشتر نقش

درونیمیتوانندجانوفکروگرایشهایآدمیراتصرفکرده،اورابهانحراف

بکشانند�6وتانفسامرکنندهبهزشتیهاوسوقدهندهبهنافرمانیخداکنترل

نشودنمیتواندربرابردشمنانبيرونیوتهاجماتآنهاتوفيقیفراچنگآورد،و

سرآمدوبزرگتریندشمنانسانومانعتکليفگرایی،نفساودروجودخوداو

میباشد�

1�توبه:56�

2�حجرات:15�

3�فتح:29�

4�آلعمران:173�

5�محمد:35؛نساء:103�

شيطان تأثيرگذار حضور فراهمکنندۀ و فرصتها بهترین نفسانی هوس و هوی و رذیله صفات �6

منهاوَ
َ
بمایُعْجِبُک

َ
میباشند�علیخطاببهمالکاشترمیفرماید:وایاکوالاعجاببنفسکوالثقة

ونُمِنإحسانِالمحسنين)سيدرضی،نهج 
ُ
يِمْحَقَمایَک

َ
رَصِالشيطانفینفسهل

ُ
الاطراءفانذلکف حُبَّ

البلاغه،همان،نامۀ53،فراز145(�

عواملتکليفگریزی
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پيامبراکرممیفرماید:
اعدی عدوک نفسک التی بین جنبیک.1

هرگاههویوهوسنفسانیفرماندهیانسانراتصرفکردميدانوفرصتی

برایحقوخدانمیگذارد،ومسدودکنندهصراطمستقيمبندگیاست،واورابه

شهوترانیوآرزوهایباطلوادارمیکند�پيامبراکرمفرمود:

تی الهوی و طوُلُ الْملِ امّا الهَوَی فانّه يَصُدُّ عن  اِنّ أخْوَفَ ما اَخافُ علی اُمَّ
الحقِّ و اما طُولُ الملِ فَیُنسی الخرةَ.2

و آمادگی و توان و وشجاعت دشوارتر درونی ایندشمن با پيکار و مبارزه

زحمتبيشتریدارد،کهبهتعبيرعلی:اشجع الناس من غلب هواه؛وبههمين

سبب،جهادومقابلهبانفس،جهاداکبر،وبزرگترینپيکارناميدهشدهاست�

اميرالمؤمنينعلینقلمیفرمایدکهپيامبراکرمپسازبازگشتمسلمانان

ازجبههجنگ،خطاببهآنهافرمود:

مرحبا بقوم قَضَوُا الجهاد الصغر و بقی علیهم الجهاد الكبر. قیل يا رسول 
الله و ما الجهاد الكبر؟ قال جهاد النفس ثم قال افضل الجهاد من 

جاهد نفسه التی بین جَنْبیَه.3

1�دشمنتریندشمنتونفستوستکهبيندوپهلویتوقراردارد)محمدباقرمجلسی،بحار الانوار،

ج67،ص64(�

2�آنچيزیکهبيشترازهرچيزنسبتبهآنبرامتمنگرانم،هواینفسوآرزویطولانیاست�اما

هواپرستیمانعحقاست،واماآرزوهایطولانیباعثفراموشیآخرتمیشود)محمدباقرمجلسی،

بحار الانوار،ج67،ص75(�

3�آفرینبهقومیکهجهاداصغرراانجامدادند،وجهاداکبربرایشانباقیماندهاست�سؤالشد:یا

رسولالله!جهاداکبرچيست؟پيامبرفرمود:»جهادبانفس�«سپسفرمود:»بالاترینجهاد،جهاد

کسیاستکهبانفسخودکهدرمياندوپهلویشاستجهادکند�«)همان،ص65(�
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بزرگترینجنگودرگيریهرانسانیدردروناومیباشد،کهیکطرفآن

بدترینوخطرناکتریندشمنانسانیعنیهویوهوسقراردارد،ودرطرفدیگر

ودشمنان دوستان و وخردورزیمیباشد�1 یعنیعقلانيت بهتریندوستوی

بيرونیازطریقحمایتوپشتيبانیازایندوپيکارکنندۀداخلیعملمیکنند�

انبياومصلحانوهدایتهایدینیحمایت،پشتيبانیوهدایتعقلوقوهعاقله

رابهعهدهدارند،وابليسوجنودِانسوجنشنقشپشتيبانیومهماترسانیبه

هویوهوسرادارند،اگرجنودرحمانیبهپشتازیعقلوعقبۀمستحکمانبيا

واولياپيروزشدند،نفسوخواهشهایآنتحتکنترلآنهادرآمده،اورابه

پرتو در و میکنند، هدایت معنوی و انسانی گرایشهای و تکليفگرایی سمت

بندگیوفرمانبرداریمطلقازخدا،نفسبهاطمينانوآرامشحقيقیمیرسد

تابهمرحلۀنفسمطمئنهبرسد،واگرهویوهوسباکمکوپشتيبانیشياطين

و بهزشتیها را او درآوردند، بهتصرفخویش را نفس و پيروزشدند، بيرونی

تکليفگریزیسوقمیدهند،وحتیعقلرااسيرومستخدمخویشمیسازند،

کهچنيننفسی،نفسامارهبهسوءناميدهمیشود،واگرباآنهاجنگداشتودر

برابرهرتهاجمیازهویوهوسبرایصاحبومالکشدننفسپاتکیازناحيۀ

عقلانجامگرفتایننفس،نفسدرگيرولوّامهمیباشد�

شایدبتوانبراینفساینسهحالتراکهدرقرآنبهآناشارهشدهاستو

نتيجۀجنگقوهعاقلهباهویوهوساستازحدیثنورانیعلیاستفادهکرد،

کهفرمود:

بحار الانوار،ج75،ص92؛ 1�علیمیفرماید:»صدیقکلانسانعقله�«)محمدباقرمجلسی،

محمدبنعلیکراجی،کنزالفوائد،قم،دارالذخائر،1410ق،ج2،ص32(�

عواملتکليفگریزی
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فْسُ مُتَجاذِبَهٌ  العقل صاحبُ جِیشِ الرّحمنِ وَ الهوی قائِد جِیشِ الشیطانِ وَ النَّ
هُما غَلَبُ كانت فی حَیّزه.1 بینهما فَأيُّ

حضرتامامخمينیکهاولينحدیثازکتاب»چهل حدیث«رابهجهاد

اکبراختصاصدادهاندپسازاشارهبهدوگانگیآفرینشانسانازترکيباوازنشئۀ

ظاهرۀملکيهوبدنیونشئۀباطنيۀملکوتيهودرگيریآنهاوجنودشانمیفرماید:

اگرجنودرحمانیغالبشد،انسانازاهلسعادتورحمتاستودرسلک

ملائکهمنخرطودرزمرهانبياواولياوصالحينمحشوراست،واگرجنودشيطانی

وجهلغالبآمد،انسانازاهلشقاوتوغضباستودرزمرهشياطينوکفار
ومحرومينمحشوراست�2

پرتو اودر باشقاوت انسانیوسعادت بنابراین،هویتوجوهرهوحقيقت

غرائز کنترل و نفس بر پيروزی میگيرد� وشکل شده تعریف او داخلی جنگ

واميالحيوانیوحاکميتعقلسليمانسانرابهمقامبندگیخداوعبادتاو

رهنمونمیشودوشکستواسارتقوهعاقلهوفرماندهخطمقدمجنودرحمانی

وتصرفنفسوجانآدمیبهوسيلۀهویوهوساورابههویپرستیبهجای

خداپرستیمدیریتنمودهوسوقمیدهد،وهمهابزارهایادراکیازجملهعقلش

تحتفرمانوخدایینفسقرارمیگيرد�آنچهرامیبيندومیشنودکهنفساماره

میگویدوازدرکوفهمحقيقیوروحالهیمحروممیشودوپروردگارهماورا

رهاساختهچونخودچنينخواستهاست:

1�عقل،مالکلشکرخداستوهویوهوس،فرماندۀلشکرشيطاناست،ونفس)انسان(مابينآن

دوقرارگرفته،وهرکدامآنرابهسمتخودمیکشند�هرکدامکهغلبهکرد،نفسدرخدمتاوقرار

میگيرد)ليثیواسطی،عيونالحکموالمواعظ،همان،ص64(�

2�موسویالخمينی،سيدروحالله،چهل حدیث،همان،ص5�
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وَقَلْبِهِ  سَمْعِهِ  عَلَی  وَخَتَمَ  عِلْمٍ  عَلَی  هُ  اللَّ هُ  ضَلَّ
َ
وَأ هَوَاهُ  إِلَهَهُ  خَذَ  اتَّ مَنِ  يتَ 

َ
فَرَأ

َ
أ

رُون1َ )جاثیه:23(. فَلَا تَذَكَّ
َ
هِ أ وَجَعَلَ عَلَی بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّ

چنانکهآیهبعدمیفرمایدافقدرکوباورشانازمنشأوحياتدنيویبالاتر

نمیرودوجزآنراطلبنمیکنند�

لَهُمْ  وَمَا  هْرُ  الدَّ إِلَّ  يهْلِكُنَا  وَمَا  وَنَحْیا  نَمُوتُ  نْیا  الدُّ حَیاتُنَا  إِلَّ  هِي  مَا  وَقَالُوا 
ون2َ )جاثیه: 24(. بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّ يظُنُّ

دسته دو دارای مسنون(3 وحمإٍ الهی )روح دوگانه آفرینش لحاظ به انسان

از گرفته نشئت وعقل انسانی فطرت یکی است، متفاوت وجاذبههای گرایش

بعدروحالهیکهاورابهسویخداپرستیوانجاماعمالصعوددهندهبهمعبود

ومقصودحقيقیومتنعمشدنازلذتقربالهیدعوتمیکند،ودیگریغرائز

حيوانیوهویوهوسهایبرآمدهازبعدلجنیوخاکیکهاورابهزشتیهاو

گاهیبراینکه 1�آیادیدیکسیراکهمعبودخودراهواینفسخویشقراردادهوخداونداوراباآ

شایستۀهدایتنيست،گمراهساختهوبرگوشوقلبشمهرزدهوبرچشمشپردهایقراردادهاست؟!با

اینحال،غيرازخداچهکسیمیتوانداوراهدایتکند؟!آیامتذکرنمیشوید؟!

2�آنهاگفتند:»چيزیجزهمينزندگیدنيایمادرکارنيست؛گروهیازمامیميرندوگروهیجای

آنهارامیگيرند؛وجزروزگار)=طبيعت(ماراهلاکنمیکند�«آنانبهاینسخنکهمیگویندعلمی

ندارند،بلکهتنهاگمانیبیپایهدارند�

متضادمعرفیمیکندسمبلزیباییهاوفضائلالهیو
ً
3�قرآنآفرینشانسانراترکيبازدوبعدکاملا

صَالٍ
ْ
رًامِنْصَل

َ
الِقٌبَش

َ
يخ ةِإِنِّ

َ
ئِک

َ
مَلا

ْ
لِل

َ
ك رَبُّ

َ
ال
َ
ق
ْ
إِذ روحخداوسمبلزشتیهاولجنوحمأمسنون�»وَ

هُسَاجِدِینَ«)حجر:28و29(�وامامصادق
َ
عُوال

َ
ق
َ
تُفِيهِمِنْرُوحِيف

ْ
خ
َ
یتُهُوَنَف اسَوَّ

َ
إِذ
َ
مِنْحَمَإٍمَسْنُونٍف

درپاسخعبداللهبنسنانکهسؤالکردملائکهبرترندیاانسان؛ازعلینقلمیکندکهفرمود:انالله

بَفیبنیآدمکليهما
َّ
بَفیالبهائيمشهوةًبلاعقلٍورک

َّ
بلاشهوةٍورک

ً
عزوجلرکبفیالملائکةعقلا

هُفهوخيرٍمِنَالملائکةومنغلبشهوتهعقلهفهوشرّمنالبهائيم)محمدبنعلی
َ
هوَت

َ
لهُش

ُ
فمنغلبَعَق

بنبابوبهقمی،)صدوق(،عللالشرليع،قم،کتابفروشیداوری،1385(�

عواملتکليفگریزی
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نافرمانیخداومشغولشدنودرجازدندرعالمحيوانیومادیمیخواند،و

برایرسيدنبهفضيلتوحلاوتتکليفگراییبایداميالوگرایشهایحيوانیرا

تحتکنترلوفرمانگرایشهایمعنویدرآورد،واجازهندادکهسمبلزیباییها

وفضيلتهایعنیبعدروحالهی،بهاسارتبعدخاکیولجنیاودرآید،وظرف

وجودیوقلبونفسخویشرامرکزفرماندهیپرورگارخویشسازدنهميدان

خداییکردنهواهاینفسانی�
القلبُ حَرَمُ الله فلا تسكن حرم الله غیرالله.1

شده شکایت خدا به او از که دشمنی اولين شکایتکنندگان، مناجات در

نفسامارهاست،کهبااینخصوصياتوعملکردها1�امرکنندهبهزشتیوبدی،

بهسویمعاصیوگناهان،4� نافرمانی،3�حریص بهخطاکاریو 2�پيشران

نابودی، و راههایهلاکت به فراهمکنندۀموجباتخشمخدا،5�سوقدهنده

آرزوهایطولانی، و اميال عامل بهانهجو،8� �7 انسان، ذليلکنندۀ و 6�خوار

9�جزعکنندهدرسختیهاوپشتکنندهبهخيرها،10�وادارکنندهبهاموربيهوده

کندهبهغفلتونسيان،12�سرعتدهندهبهسویانحرافو ولعبولهو،11�آ
معاصی،13�بازدارندهازتوبهوپاکسازی�2

تا باش! گاه آ الله الی مسافر و بندگی سلوک جوینده و اکبر جهاد همرزم

و حلاوت به برآمده بيرونی دشمن سد از نمیتوانی نکنی رام را درون دشمن

ازخدا استمداد و عملی و فکری مجاهدت با پس درآیی، تکليفگرایی کمال

جانخویشراازاسارتوبندگیوهویوهوسرهاییبخشتابتوانیبندهخدا

1�قلب،حرمخداونداست،غيرخدارادرحرمخداجاینده�)محمدبنالحسين،شيخبهایی،منهاج

النهاجفیترجمةمفتاحالفلاح،مترجم:علیبنطيفوربسطامی،تهران،حکمت،بیتا�(

2�محمدباقرمجلسی،زادالمعاد،همان،مناجاتخمسةعشر،مناجاتالشاکين�
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شویواميالوغرائزحيوانیراتحتفرمانعقلانيتدرآورتابهحقيقتانسانی

وشيرینیقربخدابرسی،معبودوقبلۀجانخودراخداقراردهتاجاییبرایقبله

شدنهویوهوسنباشد�آیاشایستهاستمانندبرخیحشراتکهاززیباییها

تغذیهمیکنند آنها از رفته پليدیها و بهسراغمزبله وگلهایمعطرگریزانند

انسانهمبهجایجاذبههاوگرایشهایانسانیوارزشهاینشئتگرفتهازبعد

روحاللهیبهسراغلجنزارهوسرانیوغرایزحيوانیبرودوازآنهاتغذیهکند؟

آفریدهشدهکهمانندحيواناتبخوردوبخوابدودرهميننشأهمادی انسان آیا

الهیاستو اینکهبعدمادیوحيوانیپوستهومرکبِروحوحيات یا بماند؟

آیا العالمينتقرببجوید؟و آرامشوسعادتاوبهایناستکهبهخدایرب

راهیبرایرسيدنبهاینمقصدجزتکليفگراییونههوسگراییوجوددارد؟

توجهداشتهباش!کهچنانکهبراییپروزیدشمنبيرونیبایدآنرابشناسیو

ةٍ«1 وا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّ عِدُّ
َ
هوتواناییکسبکنی»وَأ

ّ
هوعُد

ّ
برایمقابلهاوعِد

ازاوغافلنبودهوتوشهوقوتبيشتری
ً
)انفال:60(برایغلبهبردشمندرونیاولا

بایدآمادهکرد،ودرعينحالچشماميدبههدایتونصرتخداداشتکهدر

اینمجاهدتتوراناصرویاورباشد�علیباتعميمسنتنصرتالهینسبت

بهمجاهدانبهميدانجهاداکبرمیفرماید:

و  عیونكم  اسهروا  رهائنها،  تُغلَقَ  اَن  قَبلِ  مِن  رقابكم  فكاک  فی  فاسعوا 
اضمروا بطونكم و استعملوا اقدامكم و انفقوا اموالكم و خذوا مِن اَجسادِكُم 
إِنْ  سبحانَهُ  الله  قال  فَقَد  عنها  بِها  تَبخَلو  ل  و  انفسكم  علی  بها  فجودوا 

قْدَامَكُم2ْ )هود: 7(.
َ
تْ أ يثَبِّ هَ ينْصُرْكُمْ وَ تَنْصُرُوا اللَّ

1�برایمقابلهباآنها)=دشمنان(هرچهدرتواندارید،آمادهسازید�

2�محمدبنالحسين،سيّدرضی،نهج البلاغه،همان،خطبۀ20،183و21�

عواملتکليفگریزی
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بيرونی دشمنان با پيکار و اصغر جهاد ميدان در خيلیها که نکن فراموش

ازنعمت نداشتند اکبرقدرتمقاومت اماچوندرجبههجهاد بودند ثابتقدم

تکليفگراییوملازمتباولیخدابازماندندهمانندصحابهایکهبعدازرحلت

رسولاکرمتحتتأثيرهویوهوسهاتکليفگریزشدهومقابلعلیقرار

گرفتند�استادفرزانهحضرتآیةاللهجوادیآملیمیفرماید:اگرانساندرجنگ

بيرونظفرمندشود،ودرجهاداکبرکهجنگدروناستپيروزنگردد،باخطر

انحرافوارتدادازولایتمواجهاست،آنچهازناحيهمعصومرسيدهکه»ارتد 

به نياز ناکثينومارقين و بههميناست�مسئلۀقاسطين ناظر الّ ثلاثة«1 الناس 
جهاداکبرداشت،اشخاصیمانندطلحهوزبيردرجنگهایاسلامیوجهاد

رسيد مقامخلافت به اميرالمؤمنين که هنگامی ولی میکردند شرکت اصغر

امام نصيحت و کردند رها را او نيست بیجا بخشش و بذل اهل دیدند چون
معصومدرآناناثرنکرد�2

5. وابستگی های خانوادگی و اطرافیان

برخیافراداگرخودشانباشنددرتشخيصتکليفوعملبهآنتردیدومشکل

یا و نسبی و سببی وابستگیهای و خانوادگی تعلقات تأثير تحت امّا ندارند،

القائاتاطرافيانومشاورهدهندگانبهظاهردلسوزگرفتارلغزشوتکليفگریزی

و نزدیکان و منتسبين فشارهای و مطالبات و خواستهها برابر در و میگردند،

او اطاعت و نمیتوانندرضایتخدا و، نيافته، مقاومت قدرت مریدانخویش

1�بعدازپيامبراکرمهمۀمردممرتدشدندمگرسهنفر)محمدباقرمجلسی،بحار الانوار،همان،ج

2،ص352(�

2�مراحل اخلاق در قرآن،ص76و77�
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رابررضایتوخواستههایآنانترجيحدهند،ازمسيربندگیخداوتقواخارج

گشته،تکليفگریزیمبتلامیشوند�

یکیازبرنامههاونقشههایدشمناناسلامواستعمارگرانوحاکمانستمگر

اینبودهوهستکههرگاهدیدندشخصيتوافرادصاحبموقعيتومقبوليت

و انفعال بهدشمنان ونسبت بوده نفوذناپذیر بهطورمستقيم بينمردمخودشان

انقيادندارندبهسراغخانوادهبستگانواطرافيانآنهارفتهوازپيوندودلبستگیو

محبتفاميلییامریدومرادیاستفادهمیکنند،وبابهکارگيریواستخدامدانسته

آنهارامنبعکسباخباروجاسوسی
ً
یاندانستهاعضایخانوادهیااطرافياناولا

به را خود خواستههای و نفوذیخویش و انحرافی افکار 
ً
ثانيا و، میدهند قرار

وسيلۀآنانبهآنشخصيتالقاوتحميلمینمایند�

تاریخگذشتگانوتجربۀعينیبهخوبینشانمیدهد،کمنبودندانسانهایی

باسابقۀدرخشانوملتزمبهتکاليفالهیکهبهوسيلهبستگانفاميلیوفرزندان

یادیگراعضایخانوادهازصراطمستقيمخارجومبتلابهتکليفگریزی،بلکه

تکليفستيزیشدهاند،وحتیبرخیازآنهامقابلاساسدینداریوولایت

ناپيداشدهاند، مجریسياستهاوخواستههایدشمنان
ً
قرارگرفتهکاملا الهی

لغزش زمان در حتی که بود ای برجسته مجاهدان و ازصحابه که زبير مانند

سر که بود نفری چهار جمله از پرداخت ولایت از دفاع به ازصحابه بساری

تراشيدوشمشيربهدستبراییاریامامعلیاعلامآمادگیکردوتاآنجاپيش

القائات و نجواها اما شد البيت« اهل »منّا از فارسی سلمان مانند که رفت

عين در که کرد انحراف و دنيا گرفتار چنان آن را او عبدالله فرزندش انحرافی

اذعانواعترافبهحقانيتعلیازصراطمستقيمخارجوبههمراهیطلحه

آورد� وجود به علی برای را مشکل اولين و انداخت، راه به را جمل جنگ

عواملتکليفگریزی
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اینتغييرموضعوانحرافبزرگش اووعلت بازبيروگذشته علیدررابطه

میفرماید:
 ابنُهُ المشؤوم عبدالله.1

َ
مازال الزبیر رَجُلًا مِنّا اهل البیتِ حتی نَشَأ

جبهه در حضور از آنها بازماندن و کوفيان بزرگ لغزش عوامل از یکی

فشارهاوخواستههایهمسرانوفرزندانآنهابود�ازاماممحمدباقرامامحسين

نقلشدهاستکهوقتیبعضیازمردانمیخواستندازمکهبهسویرسولخدا

)مدینه(هجرتکنندفرزندوهمسرانشاندامنآنهاراگرفتهوگفتندتورابهخدا

سوگندهجرتنکنيدزیرااگربرویدمابیسرپرستخواهيمشد،بعضیپذیرفتندو

ماندند،وخداباصراحتاینفرزندانوهمسرانراازدشمنانمؤمنينمعرفیکرد،

وازاطاعتآنهابرحذرداشتواینآیهنازلشدکه:

فَاحْذَرُوهُم2ْ  لَكُمْ  ا  عَدُوًّ وْلَدِكُمْ 
َ
وَأ زْوَاجِكُمْ 

َ
أ مِنْ  إِنَّ  آمَنُوا  ذِينَ  الَّ يهَا 

َ
أ يا 

)تغابن:14(.
وبعضیازمسلماناندیگراعتنانکردهودرحالهجرتبهخانوادهخودمیگفتند

دردارالهجره)مدینه(بخواهيدنزدمابيایدبهشما
ً
اگرشماباماهجرتنکنيدوبعدا

اعتنانمیکنيم،کهدرادامهآیهخداخطاببهاینهافرمود:اگرآنهابهشماپيوستند
هَ غَفُورٌ رَحِیمٌ«3)تغابن:14(�4 آنهاراعفوکنيد»وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّ

)محمدبنالحسين، گذاشت جوانی به پا عبدالله، نامبارکش فرزند که آن تا بود ما با همواره زبير �1

سيدرضی،نهج البلاغه،همان،حکمت453(�

2�ایکسانیکهایمانآوردهاید!بعضیازهمسرانوفرزندانتاندشمنِشماهستند،ازآنهابرحذرباشيد�

3�واگرعفوکنيدوچشمبپوشيدوببخشيد،)خداشمارامیبخشد(،چراکهخداوندآمرزندهومهرباناست�

الثقلین،محقق/مصحح:سيدهاشمرسولی نور  تفسیر  الحویزی، العروسی 4�عبدعلیبنجمعة

المیزان فى تفسیر  محلاتی،قم،اسماعيليان،1415ق،ج5،ص342؛سيّدمحمدحسينطباطبایی،

القرآن،همان،ج19،ص309وتفاسيردیگر�
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علامهطباطباییمیفرماید:

اعمال  و  ایمان  از  بازداشتن مردان  از جهت  زنان  و  فرزندان  این  دشمنی 
صالحه مانند انفاق در راه خدا و هجرت از دار الکفر یا وادار کردن آن ها بر 
کفر و معاصی مثل بخل از انفاق از ترس اینکه موجب سختی خانواده شود 

و مثل غصب و کسب مال حرام بوده است.1

همينوضعيتونقشرابرخیازاطرافيانومشاوراندربيوتوهمراهیبا

آنانشدهاست، باسابقهومبارزداشتهوموجبانحرافوتکليفگریزی افراد

کهعلاوهبرشواهدتاریخی،نمونههاییازآنرادرزمانخودمانشاهدبودهو

تاحد امام)که ازبرجستهترینشاگردان هستيم،مانندکسانیکهدربيتیکی

قائممقامامامصعودکرد(نفوذکرده،واورادرمقابلامامونظامقراردادند،ونيز

مشاورانومریدانفریبکارکهبامدیریتقدرتهایخارجیبرخیافرادباسابقه

ودارایمسئوليتدرنظاماسلامیرابهفتنهگریوتقابلباانقلاب،بلکهاسلامو

مقدساتدینیسوقدادند�

نهادخانوادهونيزاطرافيانومشاوراننقشفراوانیدرجهتگيریهاو
ً
حقيقتا

تکليفگراییباتکليفگریزیدارند،چنانکهانحرافولغزشآنانممکناست

موجبلغزشوخروجازمحوربندگیوعبودیتخداشود؛همراهیوحمایت

آناننيزدراطاعتازخداودستوراتدینیبسيارمؤثراست،ویکیازمواهب

ونعمتهایالهیبهرهمندیازخانوادهواطرافيانیاستکهدرتکليفگراییو

دینمداریهمسنگرومشوقانسانباشند،بسياریازموفقيتهاومجاهدتهای

و فرزندان همسران، مادران، پدران، مرهون گرانقدر، شهدای نظير بزرگ مردان

1�سيّدمحمّدحسينطباطبایی،المیزان،همان،ج19،ص307�

عواملتکليفگریزی
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اطرافيانشایستهآنهامیباشدکهنهتنهامانعتکليفگراییآنهانشدند،بلکهبا

تحملسختیومشقات،مشوقوهمراهوهمسنگرآنانبودند،ودراعمالصالح

فرمود: سؤال علی از اکرم پيامبر وقتی آنهاسهيمشدند مجاهدتهای و

امتيازات و خصوصيات همۀ بين از جواب در است؟ همسری چگونه فاطمه

حضرتزهراƒیاریوهمراهیاودرفرمانبرداریازخداوتکليفگراییرامطرح

نمودهوعرضکرد:
نِعمَ العون علی طاعة الله.1

حسين امام با ملاقات همراهی در را او تردید وقتی قين بن زهير همسر

میبيندبامهربانیوقاطعيتاوراراهنمایینمودهوعاقبتیبینظيربرایاورقم

میزند�درجریانانقلاباسلامیودفاعمقدسشاهدبودیمکهمادران،پدران،

همسرانوفرزندانشهداومجاهداندرراهخداتاچهميزاندرافتخارآفرینیو
دفاعازاسلاموانقلابتأثيرگذاربودند�2

ازنظراسلاممحبتومهرورزیبهخانوادهگرمنگهداشتنکانونخانوادهبر

محورعشقودوستییکاصلدینیوفطریوازمواهبالهیاست،وباتعابير

فراوانیبهآنتوصيهشدهاست�وتوجهودوستیواحسانبهپدرومادروفرزندو

1�چهیاورخوبیاستدرفرمانبرداریخداوند)محمدباقرمجلسی،بحار الانوار،همان،ج43،ص

117؛محمدبنعلیابنشهرآشوبمازندرانی،مناقبآلابیطالب،قم،علامه،1379ق�(

2�بهیاددارموقتیدشمندرسال1359بهکشورماحملهکرد،طبقبرنامۀرایجبهمخابراتقمرفتمتا

باخانوادهامدرشهرستانتماسبگيرم�مادرم،کهخدارحمتشکند،سؤالکرد:فرزندم!ازکجاتماس

میگيری؟گفتم:مثلهميشهازقم�پاسخداد:»فکرکردمدشمنبهکشوروانقلابحملهکردهتوبه

جبههرفتهای!«اینحرفآنقدردرمناثرکردکهبلافاصلهعازمجبههشدم�
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همسرودرمرحلهبعدصلۀرحمازمهمترینمطالباتوامتيازاتاسلاممیباشد�1

ازآنمحرومهستندامّااینمحبتوعشقوارزشواحسان
ً
کهجوامعدیگرغالبا

نبایدازصورتطبيعیوازچهارچوباحکامومبانیدینیخارجگردد�ومانع

تا ارتباطوپيوندخانوادگیمحترماست واقعبينیوفرمانبرداریازخداگردد�

آنجاکهازحداعتدالخارجنشدهوحالتافراطیبهخودنگيرد،وانسانرااز

مرزایمانوعملبهتکاليفخارجنسازد�قرآنیکیازنشانههاوشاخصهای

دین و و،رسول باخدا که بستگانیمیداند با مودّت وعدم اعراض را مؤمنين

دشمنیمیکنندودرجبهۀالهیقرارندارند:

وَلَوْ  وَرَسُولَهُ  هَ  اللَّ حَادَّ  مَنْ  ونَ  يوَادُّ الخِْرِ  وَالْیوْمِ  هِ  بِاللَّ يؤْمِنُونَ  قَوْمًا  تَجِدُ  لَ 
وْ عَشِیرَتَهُمْ...2 )مجادله: 22(.

َ
وْ إِخْوَانَهُمْ أ

َ
بْنَاءَهُمْ أ

َ
وْ أ

َ
كَانُوا آبَاءَهُمْ أ

وقتیاظهارمحبتبهخویشانونزدیکانمنحرفومقابلدینموجبخروج

و فسادگر دیگرخویشان و برادران فرزندان، از دفاع و دینمیشود،حمایت از

زیادهطلبوضدانقلابواسلامبهطریقاولیانسانراازمرزایمانوامتثال

إِیاهُ
َّ
واإِلا

ُ
عْبُد

َ
ت
َّ
لا
َ
أ
َ
ك یرَبُّ

َ
ض
َ
1�نسبتبهپدرومادراحسانبهآنهاراکناردعوتبهتوحيدقرارداد:»وَق


ً
وْلا
َ
هُمَاق

َ
ل
ْ
ل
ُ
نْهَرْهُمَاوَق

َ
ت
َ
وَلا

ٍّ
ف
ُ
هُمَاأ

َ
ل
ْ
ل
ُ
ق
َ
ت
َ
لا
َ
هُمَاف

َ
وْکِلا

َ
هُمَاأ

ُ
حَد

َ
کِبَرَأ

ْ
ال
َ
ك
َ
عِنْد نَّ

َ
غ
ُ
ایبْل ینِإِحْسَانًاإِمَّ

َ
وَالِد

ْ
بِال وَ

ة
ّ
لِشد

َ
اللهليرحمُالعبد رِیمًا«)اسراء:23(�ونسبتبهمحبتبهفرزندانامامصادقفرمود:»اِنّ

َ
ک

حبهلولده«)محسنفيضکاشانی،الوافی،اصفهان،کنابخانهاميرالمؤمنين،1406ق،ج23،ص

1388(�من لا یحضره الفقیه،ج3،ص310(�ونسبتبهصلۀرحمسفارشاتفراوانیکردوحتی

میکند: وصيت باقر محمد امام فرزندش به زینالعابدین امام کرد� معرفی ملعون را رحم قاطع

ثلاثةمواضع« فی 
ّ
اللهعزّوجل کتاب فی 

ً
ملعونا فانّیوجدته لرحمه القاطع ومصاحبة ایاک و ��� «

)محمدبنیعقوبکلينی،الکافى،همان،ج2،ص377:اشارهبهآیات22و23سورۀمحمد،آیۀ25

سورۀرعدوآیۀ27سورۀبقره(�

2�هيچقومیراکهایمانبهخداوروزرستاخيزدارندنمییابیکهبادشمانخداوپيامبرشدوستی

کنند،هرچندپدرانیاپسرانیابرادرانیاخویشاوندانشانباشند�

عواملتکليفگریزی
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تکاليفخداخارجمیسازد�قرآندرعيندستوروسفارشبهنيکیبهخویشان

بهویژهبهپدرومادروفرزندان،میفرماید:

وا الْكُفْرَ عَلَی  وْلِیاءَ إِنِ اسْتَحَبُّ
َ
خِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أ ذِينَ آمَنُوا لَ تَتَّ يهَا الَّ

َ
يا أ

بْنَاؤُكُمْ 
َ
الِمُونَ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأ ولَئِكَ هُمُ الظَّ

ُ
هُمْ مِنْكُمْ فَأ يمَانِ وَمَنْ يتَوَلَّ الِْ

تَخْشَوْنَ  وَتِجَارَةٌ  اقْتَرَفْتُمُوهَا  مْوَالٌ 
َ
وَأ وَعَشِیرَتُكُمْ  زْوَاجُكُمْ 

َ
وَأ وَإِخْوَانُكُمْ 

هِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِیلِهِ  حَبَّ إِلَیكُمْ مِنَ اللَّ
َ
كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أ

مْرِه1ِ )توبه: 23 و 24(.
َ
هُ بِأ تِي اللَّ

ْ
ی يأ صُوا حَتَّ فَتَرَبَّ

ازمرز افراطیدرآمدو بهصورت اگر بهخانوادهواطرافيان محبتوعشق

و وچشم میگردد، او فرمانبرداری به التزام و یادخدا مانع دینداریگذشت

گوشدلانسانراازدرکواقعياتکوروکرمیسازد،ونمیگذاردموضعگيری

وتصميمگيریصحيحبنمایدومصداقاینکلامنورانیپيامبراکرممیشود

کهفرمود:
حبک للشیء يعمی و يصمّ.2

بااینکهحضرتنوحهرگزتحتتأثيرهمسروفرزندخویشقرارنگرفت

وقتی پدری محبت روی از اما شوند، او تکليفگرایی مانع نتوانستند آنها و

فرزندشرادرحالغرقشدندیدبهخداعرضکرد:

را آنها ترجيحمیدهند، ایمان بر را کفر برادرانشما، و پدران اگر آوردهاید! ایمان که ایکسانی �1

آنان قراردهند، آنانراولیّخود ازشماکه قرارندهيد�وکسانی یاوروتکيهگاه(خود و یار ولیّ)و

ستمکارانند�بگو:»اگرپدرانوفرزندانوبرادرانوهمسرانوطایفۀشماواموالیکهگردآوردهایدو

تجارتیکهازکسادیاشبيمناکيدوسراهاییراکهخوشمیدارید،نزدشماازخداوپيامبرشوجهاد

درراهاومحبوبتراست،درانتظاراینباشيدکهخداوندعذابشرابرشمانازلکند!«

بحار الانوار،همان،ج 2�عشقوعلاقهبهیکچيزانسانراکوروکرمیکند)محمدباقرمجلسی،

74،ص165(�
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هْلِي1 )هود: 45(.
َ
رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أ

گاهانهرانکنکه وخداباصراحتوقاطعيتبهاوفرمودایندرخواستغيرآ

اودیگرفرزندتونيست:

لْنِ مَا لَیسَ لَكَ بِهِ 
َ
هُ عَمَلٌ غَیرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأ هْلِكَ إِنَّ

َ
هُ لَیسَ مِنْ أ قَالَ يا نُوحُ إِنَّ

نْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِین2َ )هود: 46(.
َ
عِظُكَ أ

َ
ي أ عِلْمٌ إِنِّ

ازخداطلبمغفرتکردوعرضکرد:
ً
وحضرتنوحهمسریعا

لَكَ مَا لَیسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّ تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي 
َ
سْأ

َ
نْ أ

َ
عُوذُ بِكَ أ

َ
ي أ قَالَ رَبِّ إِنِّ

ين3َ )هود: 47(. كُنْ مِنَ الْخَاسِرِ
َ
أ

برادرانوخواهرانقدردانخانوادهمتدینوهمراهوهمسنگرخود بنابراین،

یکیازآنهاخواستازمحبتوعلاقهتو
ً
درانجامتکاليفباشواگراحيانا

سوءاستفادهکندوتوراازمسيربندگیخارجکند،اگرمیتوانیاورااصلاحوگرنه

بدونمسامحهوتردیدوباقاطعيتازاوفاصلهبگير�

6. دنیاگرایی

یکیازبزرگترینموانعتکليفگراییوسلوکالیاللهودستيابیبهشرافتوعزت

عبودیت،تعلقخاطرداشتنبهدنياومشغولشدنبهسرگرمیهاوبازیچههای

)از شياطين و درون( )از اماره نفس مشترک تلاش بزرگترین و است، دنيوی

1�پروردگارا!پسرمازخاندانمناست�

2�فرمود:»اینوح!اوازخاندانتونيست،اوعملغيرصالحیاست)=فردناشایستهایاست(؛پس،

گاهنيستی،ازمنمخواه؛منبهتواندرزمیدهمکهازجاهلاننباشی�« آنچهراازآنآ

گاهیندارم،واگرمرا 3�عرضکرد:»پروردگارا!منبهتوپناهمیبرمکهازتوچيزیبخواهمکهازآنآ

نيامرزیوبرمنرحمنکنی،اززیانکارانخواهمبود�«

عواملتکليفگریزی
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بيرون(مشغولکردنانسانبهدنيااست،تااوراازالتزامبهتکاليفصعوددهنده

وبالابرندهبهسویمقصدبازدارند،واورادردارفناوغرورزمينگيرکنندکهاگر

دراینحملهونقشهموفقشدنددیگرواجباتوتکاليفبرایاوجاذبهنخواهد

ندارد،وهرچهزمانمیگذرد التفات بهآنهاتوجهو انسان 
ً
بلکهاصلا داشت،

اشتغالشبهدنياودوریازغيرآنبيشترمیگردد�علیمیفرماید:

فَاِنّ الدّنیا مَشْغَلَةٌ عَنْ غَیرها وَ لَمْ يُصِبَ صاحِبُها مِنها شَیئاً الّ فَتَحَتْ لَهُ حِرصاً 
عَلَیْها وَ لَهَجاً بِها وَ لَنْ يَسْتَغنی صاحِبُها بِما نالَ فیها عَمّا لَم يَبلُغْهُ مِنها.1

دنياهمانندآبشوراستکههرچهبنوشی،عطشتوبيشترمیشود،وهرگز

تاتوراهلاککند،انسان بایدازآنبنوشی تشنگیرابرطرفنمیکند،وآنقدر

بلندتر مزیدش من هل ندای آورد دست به را دنيا بيشتر هرچه هم دنياطلب

میشودووابستگیواسارتشافزونتروازخدادورترمیگردد�اماممحمدباقر

به وصيت عنوان تحت که انسانسازی و دینشناسی بلند منشور از قسمتی در

هشامبنحکمبيانداشتهاندپسازاینکهاوراوصيتمیکنندوبهصبربرطاعت

خداوصبرازمعاصیواینکهگذشتهاشبازنمیگرددوآیندهاشراهمنمیداند

نیا مَثَلُ ماءِ البحر كلّما شَرِب مِنهُ  کهچهخواهدشد،میفرماید:»يا هشام مثل الدُّ
العطشان ازداد عَطَشاً حتّی يقتله«2ودرقسمتیدیگرمیفرمایند:دنيابرایحضرت

بهدست دنيا از دنياپرستانچيزی بازمیدارد� ازدیگرچيزها و بهخودسرگرم را انسان دنيا 1�همانا

نمیآورندجزآنکهدریازحرصبهرویشانگشودهوآتشعشقآنانتندترمیگردد،کسیکهبهدنيای

حرامبرسدازآنچهبهدستآوردهراضیوبینيازنمیشود،ودرفکرآناستکهبهدستنياورده)سيد

رضی،نهج البلاغه،همان،نامۀ49(�

2�ایهشام!مَثلدنيامَثلآبدریاستکهآدمتشنههرچهبيشترازآنمیخوردتشنهترمیشود،تااینکه

اورابکشد�)عیاحمدميانجی،مکاتيبالائمه،محقق/مصحح:مجتبیفرجی،قم،دارالحدیث،

1426ق،ج4،ص495(�
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عيسیبهصورتزنیزیباتمثلپيداکرد،وظاهرشدپسحضرتعيسیازاو

پرسيدچهتعدادازدواجکردهای؟دنياجوابدادبسيارزیادفرمود:آیاآنهاتورا

طلاقدادند؟دنياجوابداد:نههمهآنهاراکشتمحضرتعيسیفرمود:وای
چگونههمسرانباقیماندهاتازگذشتگانعبرتنمیگيرند�1

استادفرزانهحضرتآیةاللهجوادیآملیپسازاینکهحقيقتدنيارابااستناد

بهآیۀقرآن2بازیچهوسرگرمکنندهایمعرفیمیکندکهانسانهارابهبازیگرفتهو

مشغولساختهاست،وبازیگرآنهرگزسيرینداشتهواشباعنمیشود،وبعداز

اشارهبهاینمطلبکهبرایخودسازیوتهذیببایدبادنياجنگيد،میفرماید:

»مهمترینوبزرگترینمانعیکهبرسرراهانسانسالکقرارداردتعلقبهدنياست

وصل و نمیتابد کمال خورشيد نگردد برطرف مانع و نشود، غبارروبی دل تا

نمیدرخشد���آنچهراقرآنبهطورمکرریادآوریمیکندپرهيزازدنياستزیرا

از ازدنياخوردهایموهرخطریکهدامنگيرمانشده بود نيرنگ هرچهفریبو

تعلقبهدنيابودهاست،وهرکسآبرویخودراازدستدادهبراثردنيازدگیو
هرکسآبروییبهدستآوردهبراثرنجاتازفریبدنيابودهاست�«3

یعنی پایدار و ماندنی موجود به دین تعليم تحت زیرک و عاقل انسانهای

خدادلمیبندندوبرایحياتواقعیتلاشمیکنند،نهبرایدنياییکهناپایدار

سرچشمه و باقی مقصد به را آنها که الهی تکاليف به لذا و است، بازیچه و

اما باعشقورغبتمینگرند،وبهآنملتزممیباشند� همهکمالاتمیرساند

انسانهایجاهلوگرفتارهویوهوسبهدنيایسرگرمکنندهوبازیدهنده،دل

1�محمدباقرمجلسی،بحار الانوار،ج1،ص152�

هْوٌ)محمد:36(�
َ
عِبٌوَل

َ
نْيال

ُّ
حَياةُالد

ْ
مَاال 2�إِنَّ

3�تفسیر موضوعى،ج11؛مراحل اخلاق در قرآن،ص124و125�

عواملتکليفگریزی
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توجهیبهحياتحقيقیومقصد
ً
بستهوآنچنانمشغولآنمیگردندکهاصلا

نهاییندارند،وبرایآنتلاشنمیکنندواینکلامنورانیوهدایتکنندۀآفریدگار

ومدیرومدبرعالموانسانرانمیفهمندکهفرمود:

ارَ الخِْرَةَ لَهِي الْحَیوَانُ لَوْ كَانُوا  نْیا إِلَّ لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّ وَمَا هَذِهِ الْحَیاةُ الدُّ
يعْلَمُون1َ )عنکبوت: 64(.

ودنياطلبیقدرتفهمودرکآنهارابههمينبازیچهمحدودکردهباغفلت

ازآخرتبرایآبادانیآنتلاشنمیکنند�

نْیا وَهُمْ عَنِ الخِْرَةِ هُمْ غَافِلُون2َ )روم: 7(. يعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَیاةِ الدُّ
کردهاند، فراموش را آن حقيقت و باطن و گشته مشغول دنيا ظاهر به اینان

کهدنيامحلبهفعليترسيدناستعدادهایانسانیوفرصتیاستبرایساختن

حياتابدیومزرعهومعبدومسجدوتجارتخانه،نهمنزلومسجودومعبود

ومحلخوشگذرانیوازکسیکهباطنوحقيقتدنيارانشناختهوبهظاهرو

بازیهایکودکانهمشغولشد�چگونهانتظارمیرودکهتکليفگراباشد؟اوتمام

همّوغمّشعقبنماندنازبازیوسرگرمیدنيااست،دیگرفرصتومجالی

برایتوجهبهحقيقتماندگاروحياتیکهبامرگآغازمیشودندارد،ولذادربرابر

نقمتهاوبلاهایدنيویجزعوفزعمیکندامادغدغهوغصهآخرتراندارد�

امامؤمنانحقيقتبينودارایبصيرتازدنيابهرهگرفتهوآنرابهاستخدام

این بيان از علی درآیند� آن استخدام به داده بها دنيا به اینکه نه درمیآورند،

1�اینزندگیدنياچيزیجزسرگرمیوبازینيست؛وفقطسرایآخرت،سرایزندگی)واقعی(است،

اگرمیدانستند�

2�آنهافقطظاهریاززندگیدنيارامیدانند،وازآخرت)وپایانکار(غافلند�
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را دنيا سوی آن که است بیبصيرت کوردلان دیدگاه نهایت دنيا که حقيقت

نمیبينند،اماانسانهایبصيرنگاهشانازدنياعبورکردهوسرایآخرتراخانه

وسرایواقعیمیدانند،میفرماید:

و  البصیر منها متزوّدٌ،  و  الیها شاخصٌ،  فالبصیر منها شاخصٌ، و العمی 
العمی لَها متزوّد.1

ازاینرو،مؤمنتکليفگراازتمامحالاتوفرصتهایدنياچهوقتخوشیو

راحتیوچهسختیومصائببرایرسيدنبهمقصدتلاشمیکند؛نهاقبالدنيااو

رامغروروازخودبیخودسازد،نهادباردنيااورامایوسومتوقفمیکندوتحمل

سختیهابرایرسيدنبهمقصدوحياتابدیبرایاوقابلتحملبلکهشيرین

میگردد�ومیداندخداهرکهرادوستبداردخطاواشتباهشرادرهميندنيابا

بلاهاوسختیهاتنبيهمیکندتادرآخرتمجازاتنشود،اماپاداشخوبیهایش

راکاملنمیدهدتادرحياتابدیآنهارابهدستآوردوهرکهمردودومغضوب

الهیشدوگرفتاردنياگردیددنيارابهاومیدهد،ودربرابرنافرمانیهامجازاتش

نمیکند،بلکهبهاوفرصتمیدهدتابيشترغرقشودوگرفتاراستدراجگردد�

مْلِي 
ُ
بُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَیثُ لَ يعْلَمُونَ وَأ فَذَرْنِي وَمَنْ يكَذِّ

لَهُمْ إِنَّ كَیدِي مَتِین2ٌ )قلم: 44 و 4645
قرآنصراحتداردکهمهلتبهکفاربرایایناستکهبيشتردرعصيانوگناه

غرقشوند:

گاهبهدنيادلنمیبنددوانسانکوردلتمامتوجهشدنياست�بيناازدنيازادوتوشهبرگيرد 1�پسانسانآ

ونابينابرایدنياتوشهفراهممیکند)سيّدرضی،نهج البلاغه،همان،خطبۀ133،بند5(�

2�اکنونمراباآنهاکهاینسخنراتکذیبمیکنندواگذار!ماآنانراازآنجاکهنمیدانندبهتدریج

بهسویعذابپيشمیبریم،وبهآنهامهلتمیدهم؛چراکهنقشهوتدبيرمنمحکمومتيناست�

عواملتکليفگریزی
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مَا نُمْلِي لَهُمْ لِیزْدَادُوا  نْفُسِهِمْ إِنَّ
َ
مَا نُمْلِي لَهُمْ خَیرٌ لِ نَّ

َ
ذِينَ كَفَرُوا أ وَلَ يحْسَبَنَّ الَّ

إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِین1ٌ )آل عمران: 178(.
امامصادقمیفرمایددرکتابعلیآمدهاست:

يُبتلی  ما  اِنَّ و  فَالَمَثَلُ  ثُمَّ المثلَ  ون  الوَصیُّ ثُمَّ  النبیون  بَلاءً  الناسِ  اَشَدَّ  اِنَّ 
المؤمنُ علی قدر اعماله الحسنةِ فَمَن صَحَّ دينُهُ وَ حَسُنَ عَمَلَه اشتدّ بلاؤُه 
وَجلَّ لَم يجعلِ الدنیا ثواباً لِمؤمنٍ وَ ل عُقُوبةً لكافرٍ وَ مَن  و ذلک اَنَّ اللّه عَزَّ
قیِّ مِنَ  سَخُفَ دينُهُ و ضَعُفَ عَمَلُهُ قَلَّ بَلاؤُهُ وَاِنّ البلاءَ اَسرَعُ اِلَی المؤمنِ التَّ

الْمَطَرِ الی قَرارِ الرضِ.2
امامخمينیدربخشیازشرحاینحدیثپسازاینکهتصریحمیکندهرچه

بهدنيا انساندرلذاتومشتهياتنفسانیبيشترغوطهزندعلاقهوحبنفس

دنيا به ودرختعلاقه دنيا بهعلاقه کند پيدا ارتياض نفس و شدیدترمیگردد

برومندترگردد،میفرماید:وهرچهتوجهنفسبهدنيابيشترگرددبههماناندازه

ازعالمآخرتغافلگرددچنانچهاگررکوننفسبهکلیبهدنياشدووجهۀآن

مادیودنياویگردیدسلبتوجهازحقتعالیودارکرامتاوبهکلیگردد:»و 

1�آنهاکهکافرشدند)وراهطغيانپيشگرفتند(،گماننکنندمهلتیکهبهآنانمیدهيمبهسودشان

عذاب آنها، برای و بيفزایند؛ خود گناهان بر که این برای فقط میدهيم مهلت آنان به ما است�

خوارکنندهای)آمادهشده(است�

آنها برایکسانیکههمانند بعد و آنها، برایجانشينان انبياست،سپس برای بلاها 2�سختترین

هستند،وانسانمؤمنبهاندازۀاعمالصالحشبهبلادچارمیشود�پسهرکسدینشدرستبود

وعملشخوببود،بلایششدیدخواهدبود،واینبدینخاطراستکهخدایمتعالدنياراثواب

برایمؤمنوعقاببرایکافرقرارندادهاست،وهرکهدینوایمانشنادرستباشدوعقلشضعيف

است آرامسریعتر زمينی به باران ازرسيدن پرهيزگار مؤمن برای بلا وهمانا باشد،بلایشکماست

)محمدبنیعقوبکلينی،الکافى،ج2،ص259،ح29(�
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بَعَ هَوَاهُ«1)اعراف:176(شود����وپرواضحاستکهتمام رْضِ وَاتَّ
َ
خْلَدَ إِلَی الْ

َ
أ

مفاسدروحانیواخلاقیواعمالی،ازحببهدنياوغفلتازحقتعالیوآخرت

استوحبّبهدنياسرمنشأهرخطيئهاست���حقتعالیعنایتوالطافشبههر

کسبيشترباشدومراحمذاتمقدسشاملحالهرکسزیادترباشداورابيشتر

ازاینعالموزخارفآنپرهيزدهد،وامواجبلياتوفتنرابهاوبيشترمتوجه

فرمایدتااینکهروحشازایندنياوزخارفآنمنصرفومنزجرگردد،وبهمقدار

ایمانشروبهعالمآخرترودووجهۀقلبشمتوجهبهآنجاگرددواگرنبودازبرای
تحملشدتابتلامگرهمينیکجهتهرآینهکفایتمیکرد�2

گاهیپيداکرده،وآنرابهاستخدامخویش اگرانسانتوانستبهحقيقتدنياآ

درآوردوهدفمندحرکتکند،ودیگردنياییکهپيچيدهبهدردورنجها)دارٌ بالبلاءِ 

مَحْفُوفةٌ(3استبرایاوشادابوهمراهباآرامشوخالیازاندوهوخوفخواهد
بودوازسختیهاومصائببرایرسيدنبهمقصودوهدفبيشازآسانیهاو

لذتهابهرهمیگيردودراوجمصيبتوبلاءمیگوید:
هُ بعین اللّه4 نَ عَلی ما نَزَلَ بی أنَّ هَوَّ

دوستخوبمفراموشنکنآنچهمسلمانان،جاهدوثابتقدمدررکابپيامبر

1�ولی)اجبار،برخلافسنتماست؛پساورابهحالخودرهاکردیمو(اوبهپستیگرایيد،وازهوای

نفسخودپيرویکرد�

2�سيّدروحاللهموسویالخمينی،چهل حدیث،همان،ص239و240،حدیثپانزدهم�

3�محمدبنالحسين،سيدرضی،نهج البلاغه،همان،خطبۀ226�

4�علیبنموسیابنطاووس،غمنامهکربلا/ترجمهاللهوف،ترجمه:محمدمهدیاشتهادری،تهران،

مطهر،ص142�)آنچهمصيبترابرمنآسانمیکندایناستکهدرمقابلدیدگانخداونداست)امام

�)درزمانشهادتعلیاصغرحسين

عواملتکليفگریزی
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اکرمرابهروزیانداختکهخودآنهابلایجاناسلامنابشدنددوعامل

بود:یکیانحرافعلمیوبیبصيرتیدرتشخيصحقازباطل،وعاملبزرگتر

وفراگيرتردلبستگیبهدنياواسيرمطامعمادیشدنبود�پسبياباهمبهندای

بلندگویمرگکهمارابهسویخودفرامیخواندگوشدهيمآنهممرگیکهفنا

نيست،بلکهورودبهصحراییاستکهدرآنهيچچيزینيستجزآنچهباخود

بردهایموقبلازاینکهفرصتازدستبرود�آزادکردنخویشازبندگیواسارت

دنيابهانجامتکاليفواعمالصالحهایکهآخرتوابدیتماراآبادمیکندالتزام

بيشتریداشتهباشيمکهبعدازمرگارتباطباهمهاموردنيویقطعوتمامپيوندها

گسستهگرددجزاعمالیکهانجامدادهایم،پسچراعملصالحنفرستيمکهدر

تشييعجنازههرانسانیمردمنگاهمیکنندچهکسانیبهمشایعتآمدهاندوميت
تشيعشوندهچشمبهجلوداردکهچهمقدارفرشتهبهاستقبالاوآمدهاند�1

بياباهمبهاینسخنگهربارامامالمتقينگوشجانبسپاریمکهفرمود:

كُمْ ...  كُم لِمَقَرِّ نیا دارُ مَجازٍ وَ الخرةُ دارُ قرارٍ فَخُذُوا من مَمَرِّ ما الدُّ ها النّاسُ انَّ ايُّ
نیا قُلوُبَكُم مِن قَبلِ اَن تَخرُجَ مِنها أبدانُكُم فَفیها اختُبِرتُم  وَ أخرِجُوا مِنَ الدُّ
وَ لِغیرها خُلِقْتُم اِنَّ المرءَ اذا هَلَکَ قالَ النّاسُ ما تَرَکَ وَ قالَتِ المَلائِكَةُ ما 

مَ.2 قَدَّ

قرآن،همان،ص در  اخلاق  مراحل  11؛ تفسیر موضوعى،همان،ج آملی، هجوادی
ّ
عبدالل ر�ک� �1

�132

2�ایمردم!دنياسرایگذراوآخرتخانۀجاویداناست�پس،ازگذرگاهخویشبرایسرمنزلجاودانه

توشهبرگيرید���پيشازآنکهبدنهایشماازدنياخارجگردد،دلهایتانراخارجکنيد�شمارادردنيا

آزمودهاندوبرایغيردنياآفریدهاند�کسیکهبميرد،مردممیگویند:»چهباقیگذاشت؟«امافرشتگان

میگویند:»چهپيشفرستاد؟«)محمدبنالحسين،سيّدرضی،نهج البلاغه،همان،خطبۀ203(�
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7. تن پروری به حرام

روحوحقيقتانسانباجسموبدناوپيوندورفاقتیعميقداشته،وهرکدام

نسبتبهدیگریتأثيروتاثرفوقالعادهدارند،صحتوسلامتونيزبيماریو

آلودگیهرکدامازایندوبعددربعددیگراوخودرانشانمیدهد�بدنوجسمی

کهباحرامومالغيرطاهرویامشتبهاتتغذیهشدهورشدکردهاستنمیتواند

یافته تکليفعروج به وعمل عبادت با که باشد رفيقروحی و ومرکب ظرف

بهدنبالخودکشيدهومانعصعودومتنعم را آن بلکه بهمقامقربمیرسد، و

شدنروحبهحلاوتبندگیخدامیگردد�آریتعالیوحرکتمستمردرصراط

باطهارتو لقاءالله بهمقامقربو مستقيمتکليفگراییوتلاشبرایرسيدن

سبکبالیروحوجسم)طهارتروحیوجسمی(ممکنمیباشد،واگرجسم

تکليفگرایی
ً
باحرامیاتنپروریمتوقفشدروحراهممتوقفمیسازد،واولا

عبادتو
ً
وکمالخواهیرابرایاودشواروغيرقابلتحملجلوهمیدهد،وثانيا

اعمالاورابیخاصيّتوبدونبالابرندگیمیسازد�

علیمیفرماید:
اذا رغبتَ فی المكارِمِ فاجتنب المحارم.1

کسانیکهدرتنپروریافراطنمودهوبرایپاسخگوییبهنيازهایجسمانی

ومادی،ضوابطواحکامشرعیوحلالوحرامالهیرارعایتنمیکنند،باهر

درآمدیازهرطریقیکهباشدتغذیهمیکنند،سرهرسفرهایمینشينند،بههر

دینی دغدغه منکوحات و مشروبات و ماکولات به نسبت و میدهند تن لذتی

1�اگرشوقرسيدنبهمکارم)اخلاق(راداری،ازمحرماتدوریکن)عبدالواحدبنمحمدتميمی

آمدی،تصنيفغررالحکم و دررالکلم،ص317(�

عواملتکليفگریزی
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هم اعمالی و عبادت اگر و میگردد، مردار تدریج وبه تاریک قلبشان ندارند،

تأثيرعواملیمحيطیوغيرآنمیباشد،والا اثرعادتوتحت بر انجامدهند

عبادتآنهاعبادتتقربآفرینوعروجبخشنمیباشد�

پيامبراکرممیفرماید:
العباده مع اكل الحَرام كالبناءَ عَلی الرّمل و قیل علی الماء.1

بسياریازبلاهاوگرفتاریهاازدستدادنتوفيقهاوفرصتها،بیرغبتیها

و نورانيتها از محروميت و بندگی لذت از ماندن محروم و عبادت به نسبت

عنایاتالهیونيزبیخاصيتکنندهدعاهاومستجابنشدنآنهاودریککلمه

قطعشدنرابطهپيوندباخدانتيجهواثروضعیتنپروریوحرامخوارگیونيز

اجتنابنکردنازاموالشبههناکمیباشد�پيامبراکرممیفرماید:

من اكل ما يشتهی و لبس ما يشتهی و ركب ما يشتهی لم ينظر الله الیه 
حتی ينزع او يترک.2

وعلیخطاببهکميلمیفرماید:

يا كمیل ... فانظر فیما تُغذی قَلبَکَ و جسمک فَإِن لَم يكن حلالً لم يَقبل 
الله تعالی تسبیحک و ل شكرک.3

1�عبادتهمراهباحرامخواریمانندساختنبناییبررویخاکنرماست)وگفتهشدهبررویآب(

)محمدباقرمجلسی،بحار الانوار،همان،ج100،ص16(�

2�هرکسهرآنچهدلشمیخواهدبخوردوهرآنچهدلشمیخواهدبپوشدوهرآنچهدلشمیخواهد

سوارشود،خداوندبهاونظر)رحمت(نمیکندتازمانیکهترککند)حسنابنعلیابنشعبهحرانی،

تحف العقول،همان،ص37،ح29؛محمدبنهمامبنسهيلاسکافی،التمحيص،قم،مدرسهالامام

المهدی�،1404ق،ص34(�

نبودخداوندشکروتسبيحتوراقبول 3�ایکميل!درغذایقلبوجسمتنگاهکنکهاگرحلال

نمیکند)محمدباقرمجلسی،بحار الانوار،ج74،ص416(�
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یکیازعواملانحرافیهودوتکليفگریزیآناناینبودکهرعایتحلالو

حرامدرامورمالیرانمیکردندورباواموالمردمرابهباطلمیخوردند،1وآنرا

زرنگیدانستهوازیکدیگربدانسبقتمیگرفتند،وعلماءشانهمآنهاراازاین

عملزشتبازنداشتهونهینمیکردند�

لَبِئْسَ  حْتَ  السُّ كْلِهِمُ 
َ
وَأ وَالْعُدْوَانِ  ثْمِ  الِْ فِي  يسَارِعُونَ  مِنْهُمْ  كَثِیرًا  وَتَرَی 

كْلِهِمُ 
َ
وَأ ثْمَ  الِْ قَوْلِهِمُ  عَنْ  حْبَارُ 

َ
وَالْ انِیونَ  بَّ الرَّ ينْهَاهُمُ  لَوْلَ  يعْمَلُونَ  كَانُوا  مَا 

حْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يصْنَعُون2َ )مائده: 62 و 63(. السُّ
تنپروریواصالتدادنبهبعدجسمانیوتغذیهآنازهرطریقیکهشده

و عبادت به بیرغبتی و وحجاب گرفتارظلمت را آدمی وروح آنچنانجان

بندگیخدامیکندواوراکروکورمیسازدکهباوجودهمهجهتهاونشانهها

و هدایت و حق سخن شنيدن توان حتی و قطع خدا با پيوندش فرصتها و

نجاتبخشراندارد،وبرایاینکهسخنولیخدارانشنود،فضاراآلودهوپرسر

وصدامیکندوازهمراهیبااوبازمیماند�امامحسيندرروزعاشوراخطاب

بهمردممدعیدینداریفرمود:

ما أدْعُوكُم إلی سَبیلِ  وَ يْلَكُم ما عَلَیْكُمْ ان تُنْصِتُوا الیّ فَتَسْمَعُوا قَولی و إنَّ
شادِ فَمَن اَطاعَنی كانَ مِنَ الْمُرشِدينَ وَ من عَصانی كانَ مِنَ الْمُهْلَكینَ وَ  الرَّ
مری غَیرُ مُسْتَمعٍ قَولی فَقَد مُلِئَتْ بُطُونُكُم مِن الْحرامِ وَ طُبِعَ 

َ
كُمْ عاصٍ لِ كُلُّ

يلَكُم أل تُنْصِتُونَ؟ أل تَسمَعُونَ؟3 عَلی قُلُوبِكُم وَ

1�واخذهمالرباوقدنهواعنهوأکلهماموالالناسبالباطل)نساء:161(�

2�بسياریازآنانرامیبينیکهدرگناهوتعدی،وخوردنمالحرام،شتابمیکنند�چهبدوناپسند

استکاریکهانجاممیدادند�چرادانشمندانوعلما)ییهودونصارا(،آنهاراازسخنانگناهآميزو

خوردنمالحرام،نهینمیکنند؟!چهبدوناپسنداستعملیکهانجاممیدادند!

3�وایبرشما،شماراچهمیشودکهآرامبگيریدتاسخنمرابشنویدکهمنتنهاشمارابهراههدایت

عواملتکليفگریزی



تکلیف گرایی؛ چیستی، چرایی و چگونگی174

جسموبعدمادیرفيقومتحدِباحقيقتانسانوروحاومیباشدوبرای

رسيدنبهکمالانسانوتنعمبهتکليفگراییوفضایلانسانیبایدملازمومرکب

باید تکليفگریزی مهلک رذیلت از رهایی برای مزاحم، و مانع نه باشد، آن

بعدجسمیوبدنیاصلومحورقرارنگيردوآدمی
ً
مراقبتوتلاشکردکهاولا

رابهتنپروریوافراطدرلذتهایمادیمحدودنکندوباتغذیۀحرامیااموال

ورعایت باسبکبالی 
ً
ثانيا و نيندازد کار از را انسانی وحقيقت روح شبههناک

وهمراه قربمرکب مقام به وصعود ملکوت به پرواز در را آن الهی دستورات

باشد�

افرادوجامعهماراگرفتار از مصيبتوبيماریبیدردیکهمتاسفانهخيلی

به یازیادهطلبینسبت کردهاستبیمبالاتیوبیتوجهینشئتگرفتهازجهل

درآمدهاوهزینههادرابعادمختلفزندگیاست،ربا،تدليس،غشدرمعامله،

بيتالمال، و عمومی، اموال به دستدرازی دیگران، مالی حقوق به بیتوجهی

اسرافوتبذیر،بیاعتناییبهاحکاموقفوغصبیبودنبرخیاموالومکانهاو

دههامورددیگرازبلاهاییکهخيلیازافرادوحتیخواصومسئولينبهآنمبتلا

آثارزیانبارآنازجملهبیحالیوعدمرغبتبهعبادتوبندگی هستيم�واز

بالابرندهغفلتمیکنيم،وبعضیازماکهبهخاطرشکمبارگیوزندانیشدندر

بهمردگان امثالآن لذتهایگناهآلودخوردنیهاوآشاميدنیهاوپوشيدنیهاو

متحرکیتبدیلشدهایم،کهبانگهشداروبيدارباشخداواوليائشهمدرما

فرامیخوانمپسهرکهمرااطاعتکندهدایتیابدوهرکهازمننافرمانیکندهلاکشوددرحالی

پرشده ازحرام نمیشنوید�شکمهایشما مرا نافرمانیمیکنيدوسخن بهمن نسبت کههمۀشما

استوبردلهایشمامهرزدهشدهاست�وایبرشما!چراآرامنمیشوید؟چراگوشفرانمیدهيد؟

)محمدباقرمجلسی،همان،بحار الانوار،همان،ج45،ص8(�
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باللهمصداق العياذ اثرنمیکند،وهدایتهایدینیماراسودینمیبخشد،و

اینکلامنورانیخدامیشویمکهخطاببهپيامبرهادیورحمتآوربرایهمۀ

عالميانفرمود:

نْتَ بِهَادِ 
َ
ينَ وَمَا أ وْا مُدْبِرِ عَاءَ إِذَا وَلَّ مَّ الدُّ كَ لَ تُسْمِعُ الْمَوْتَی وَلَ تُسْمِعُ الصُّ فَإِنَّ

الْعُمْي عَنْ ضَلَالَتِهِم1ْ )روم: 53-52(.
روشناستکهمنظورازتنپروریوحرامخوارگیکهمانعروحيهتکليفگرایی

میشودفقطخوردنونوشيدننيست،بلکههرگونهتصرفدراموالحرامراشامل

میشود،خواهخوردوخوراکباشد،یاپوشاک،یامکانغصبی،یاوسيلهنقليه

غيرمشروع،یاکسبمالغيرحلال،یاتصرفدراموالبيتالمال،یااموالغير

مخمس،ویااسرافوتبذیرو����

مطلبقابلذکروتوجهایناستکهبرایمبارزهباتکليفگریزیوبهرهمندیاز

حلاوتوجاذبههایبندگیوحرکتصعودینهتنهابایدازمحرماتومشتبهات

اجتنابکرد،بلکهبایدازتنپروریافراطی،ازمباحاتوحلالهمخودراحفظ

نموده،آنانکهگرفتارپرخوریـپرخوابیوسفرههایرنگينوزندگیهایتجمل

گرایانهوهمهاینهاراازمالحلالهمبهدستآوردهاندآنچنانجسموجان

خویشراسنگينودلراقسیمیکنندکهگرفتارتنبلیوکسالتگشتهورغبتو

توانیبرایبندگیخداومجاهدتتکليفمحورنخواهندداشت�

امامصادقمیفرماید:

لیس شیء اَضَرَّ لِقَلبِ المؤمن مِن كثرَة الكل و هیَ مُورِثَهٌ لِشَیئینِ قَسْوَةِ 

1�بهیقينتونمیتوانیصدایخودرابهگوشمردگانبرسانی،ونهسخنترابهگوشکرانهنگامیکه

رویبرگردانندودورشوند�و)نيز(نمیتوانینابينایانراازگمراهيشانهدایتکنی�

عواملتکليفگریزی
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القلبِ وَ هیجانِ الشهوةِ.1
پيامبراکرمنيزمیفرماید:

قَمِ وَ مُكْسِلَةٌ عَن العبادةِ.2 إيّاكُمْ و البَطَنةَ فَإِنّها مَفْسَدَهٌ لِلْبَدنِ وَ مَوْرِثَةٌ لِلْسَّ
حضرتعيسیخطاببهبنیاسرائيلمیفرماید:

ل تكثروا الّكل فانّه من اكثر الكل اكثر النوم و من اكثر النوم اقلَّ الصلاه 
و من اَقَلَّ الصلاه كُتِبَ من الغافلین.3

علیمیفرماید:
اذا ملی البطن من المباح عمی القلب عن الصلاح.4

وپيامبرخوبیهافرمود:

ل تمیتوا القلوب بكثره الطعام و الشّراب فَاِنَّ القَلبَ يَموت كالزّرع اذا كثر 
علیه الماء.5

1�هيچچيزیضررشبرایقلبمؤمنبهاندازۀپرخورینيست؛کهپرخوریباعثدوچيزبداست:

قساوتقلبوتهييجشهوت)ميزراحسيننوریطبرسی،مستدرک الوسایل و مستنبط المسائل،همان،

ج12،ص94(�

2�ازپرخوریبپرهيزکهبدنرافاسدمیکندوباعثمریضیمیشودونشاطدرعبادتراازبينمیبرد

)محمدباقرمجلسی،بحار الانوار،ج59،ص267؛جعفربنمحمدمستغفری،طبالنبی…،محقق/

مصحح:علیاکبرالهیخراسانی،نجف،مکتبهالحيدریه،1385ق،ص5(�

3�پرخورینکنيد؛هرکسزیادبخوردزیادهممیخوابدوهرکهزیادبخوابدازنمازشکممیکند

میزان الحکمة،ج1، وهرکهکمنمازبخواندازغافلانمحسوبمیشود)محمدمهدیریشهری،

ص117؛مسعودبنعيسی،ورامابنابیفراس،مجموعهورام،قم،مکتبةفقيه،1410ق،ج1،ص47(�

آمدی، تميمی محمد بن )عبدالواحد میشود کور قلب شد، پر است مباح آنچه از شکم وقتی �4

تصنيفغرر الحکم و درر الکلم،همان،ص360(�

5�قلبهایتانراباپرخوریوپرنوشینميرانيدکهقلبهمهمانندکشتوزرعیکهبيشازحدبهآن

آبدادهشود،میميرد)ابوالقاسمپاینده،نهجالفصاحه،همان،ص675(�
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و بخوابيم و بخوریم که نشدهایم آفریده ما که نکنيم فراموش سالک! عزیز

درطولعمرنعمتهایخدارابهفضولاتتبدیلکنيموبعدهمبميریم،بلکه

اینخوردنهاوآشاميدنهاونعمتهایمادیبرایآناستکهازآنهابهميزان


ً
اعتدالوتاآنجاکهروحرابرایاوجگرفتنآمادهمیکنداستفادهکنيم،پساولا

بایدتصميمداشتهباشيمنسبتبهطهارتوحليتآنچهاستفادهمیکنيماطمينان

مخرب و اثروضعی دارای روح در و ناک شبهه آنچه از بلکه و کنيم، حاصل

ازتنپروریوافراطدراستفادهازنعمتهایحلال
ً
استاجتنابکنيم،وثانيا

خوددرایشودتاگرفتارقساوتقلبوسنگينیجسموجاننگشتهامکانوشوق

بندگیوعبادتخدادرهمهعرصههایفردی،اجتماعیوسياسیراپيداکنيمو

خودرامخاطبواقعیاینسخنپيامبراکرمبدانيمکهفرمود:

عَنِ  بالجوارح  يُبطی  و  بالفَضلة  القَلبَ  يَسُمُّ  فإنّه  المطعَم  فُضُول  و  اِيّاكم 
الطاعةِ و يُصِمُّ الْهِمَمَ عَن سِماعِ المَوْعِظَةَ ... .1

خدایاحلاوتوشيرینیروحپروریوعبادتوبندگیخودترابهمابچشان

تابهراحتیبتوانيمازلذتهایمجازیوتبعی)کهفقطرفعنيازوالممیکنندو

ازحقيقتلذتبهرهایندارند(بگذریمکه:

دگرلذتنفسلذتندانی  اگرلذتتـرکلذتبدانی

8. رفتار غیرهدفمند و غرق شدن در امور لغو

و بندگی توفيق وسلبکنندۀ تکليفگریزی وعوامل زمينهها شایعترین از یکی

1�ازپرخوریبپرهيزیدکهقلببازیادیغذامسموممیشود،واعضاوجوارحازاطاعتپروردگار

کسلوکندمیشودوگوشهاراازشنيدنموعظهکرمیکند)محمدباقرمجلسی،بحار الانوار،ج69،

ص199(�

عواملتکليفگریزی
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روحيۀشادابفرمانبرداریکاملازخدااشتغالبهاموربيهودهکههيچنتيجهو

منفعتدنياییواخروینداردوافراطدرسرگرمیهاوامورلهوولعباستکه

تضييعکنندهعمرانسانمیباشدوحالوحوصلهعبادتفردیواجتمایرااز


ً
بينمیبرد�غرقشدنومشغولگشتنافراطیبهکارهایغيرهدفمندولغواولا

فرصتونيرویتکليفشناسیمتناسبباواقعيتهایموجودرادرعرصههای

غفلت گرفتار را او و میگيرد انسان از سياسی و اجتماعی خانوادگی، فردی،

روحيهوانگيزهعملبهوظایفوتکاليفراباشادابیبهشدت
ً
میسازدو،ثانيا

کاهشمیدهد�

و فلاح عوامل و راستين مؤمنون ویژگیهای و شاخصها ردیف در قرآن

و اعراض پاکدامنی، و زکات ادای نماز، در خشوع کنار در آنها رستگاری

رویگردانیازلغورامطرحکردهمیفرماید:

غْوِ  اللَّ عَنِ  هُمْ  ذِينَ  وَالَّ خَاشِعُونَ  صَلَاتِهِمْ  فِي  هُمْ  ذِينَ  الَّ الْمُؤْمِنُونَ  فْلَحَ 
َ
أ قَدْ 

ذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُون1َ )مؤمنون:  كَاةِ فَاعِلُونَ وَالَّ ذِينَ هُمْ لِلزَّ مُعْرِضُونَ وَالَّ
.)5-1

لغورامعناکردهاندبههرکاریکهگرچهحرامنباشدامافایدهدنيویواخروی
ندارد�2

بيهودگی و لغو از که آنها و دارند، خشوع نمازشان در که آنها شدند؛ رستگار مؤمنان یقين به �1

رویگردانند،وآنهاکهبه)دستور(زکاتعملمیکنند؛وآنهاکهدامانخودراحفظمیکنند�

شایداینکهاعراضازلغورابيندوموضوعمهمنمازوزکاتمطرحفرموده)بااینکهدربسياریآیات

ایندوباهمآمده(اشارهداشتهباشدبهاینکهاعراضازلغو،خشوعدرنمازوگذشتنازمالوادای

زکاتراافزایشمیدهد�

2�فاللغومنالافعالفینظرالدینالاعمالالمباحهالتیلاینتفعبهافیالاخرةاوفیالدنيا���وبنظر

ادقهوماعداالواجباتوالمستحبات)المیزان،ج15،ص9(�
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تعالی و بهمقصد برایرسيدن آرامش با وهمراه آیينزندگیشيرین اسلام

انسانیاستو،هرگزسختگيرانهبازندگیمردمبرخوردنکردهاست�1وآخرت

ودنيااگردرستدرکشوندمقابلهمنمیداند2بارهبانيتوریاضتهایغير

لذت لذا و است،3 مخالف قاطعانه کاذب عرفانهای و وسختگيرانه شرعی

بردناززندگیدنيویوتفریحاتسالمرابخشیازسبکزندگیاسلامیمیداند

آرامشبرحلاوتزندگیانسانرانبایدبهلذتهایمادی
ً
کيدداردکه،اولا اماتأ

محدودکرد،بلکهانسانبهلحاظآفرینشبهآرامشولذتیمتعالیترنيازداردکه

و، الْقُلُوبُ تَطْمَئِنُّ  هِ  اللَّ بِذِكْرِ  لَ 
َ
أ باخداباوریوخدامحوریحاصلمیشود: تنها

تفریحاتسالمومتنعمشدنبهنعمتهایمادیرامستلزممعصيتوتجاوز
ً
ثانيا

کيدداردکهاستفادهازسرگرمیهاوتفریحهاو تأ
ً
ازحدودالهینمیداندو،ثالثا

لذتهایمادینبایدبهصورتافراطیگشتهوانسانآنگونهدرآنهاغرقشود

کهازهدفومقصدوحرکتبرایرسيدنبهآنبازبماند،واورادرهميننشئه

خاکیوحيوانیمتوقفسازد�آنچهیکمؤمنازآناعراضداردوازنظراسلام

مذموممیباشدومانعتکليفگراییمیگردد،سرگرمیهایسالموتفریحهالازم

کارهایی و بيهوده امور به اشتغال در زیادهروی و افراط بلکه نيست، زندگی در

استکههيچگونهمنفعتدنيویواخروینداشتهونهبهسلامتجسمانسان

کمکمیرساندنهبهشادابیروح،بلکهاورادروادیغفلتزمينگيرمیکند�

)بقره: عُسْرَ
ْ
ال مُ

ُ
بِک 

ُ
یرِید 

َ
وَلا يسْرَ

ْ
ال مُ

ُ
بِک هُ

َّ
الل 

ُ
یرِید )حج:78(؛

ٍ
حَرَج مِنْ ینِ

ِّ
الد فِي مْ

ُ
يک
َ
عَل 

َ
جَعَل مَا �1

�)185

نْيا)قصص:77(�
ُّ
مِنَالد

َ
نْسَنَصِيبَك

َ
ت
َ
ارَالخِْرَةَوَلا

َّ
هُالد

َّ
الل

َ
اك
َ
فِيمَاآت

ِ
2�وَابْتَغ

3�پيامبراکرمخطاببهعثمانبنمظعونوقتیخانهوزندگیراترککردودرمسجدبهعبادتدائمی

الجهاد)محمدباقر امّتی رهبانية انّما الرهبانية علينا یکتب لم تعالی و تبارک الله انّ فرمود: پرداخت

مجلسی،بحار الانوار،ج67،ص114و115(�

عواملتکليفگریزی
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تفریحاتسالمیکهسلامتجسموبهتبعآنشادابیونشاطروحیرافراهم

میکندمانندورزش،سياحتوتماشایطبيعت،همراهیووقتگذاشتنبرای

خانواده،همراهیباشادیوسرورمشروعدیگراناستفادهصحيحازنعمتهای

مادیوامثالآنیکیازتوصيههاوسفارشاتاوليایدیناسلامومعصومين

نتيجهای و هدف هيچگونه که بيهودهای عمل و لغو مصداق هرگز و میباشد،

ندارد،نمیباشد،بلکهبخشمهموتفکيکناپذیرازسبکوروشزندگیاسلامی

ودینیوفراهمکنندۀفرصتوشادابیوتوانمندیبرایتعالیانسانیاست�

)77 )قصص: نْیا«1 الدُّ مِنَ  نَصِیبَكَ  تَنْسَ  »وَلَ  شریفه آیۀ تفسير در علی
میفرماید:

به  تطلب  ان  غناک  و  شَبابک  و  فراغک  و  قوتک  و  تک  صِحَّ تنسُ  ل  اَ 
الخرة.2

امامموسیبنجعفرپسازسفارشبهاینکهتلاشکنيدزمانووقتخود

رابهچهارقسمتتقسيمکنيد:1�زمانیبرایمناجاتخدا،2�زمانیبرایکار

وتلاشتأمينکنندۀمعاش،3�زمانیبرایمعاشرتوهمنشينیبادوستانیکه

باصفایباطندرعيبزداییازشمامؤثرند،4�زمانیرابرایلذتهایحلالو

تفریحاتسالممیفرماید:

نفُسِكم حَظّاً مِنَ الدّنیا باعطائها ما تشتهی مِنَ الحَلال و ما ل يثلِمُ  اِجعَلو لَِ

1�بهرۀخودراازدنيافراموشنکن�

2�یعنیفراموشنکنسلامتیوتواناییوآسایشوجوانیوبینيازیخودراکهبهوسيلۀآنهاآخرترا

ه،قطبالدینراوندی،الدعوات)سلوةالحزین،تحقيق:سيدمحمدباقر
ّ
بهدستآوری)سعيدبنعبدالل

هجوادیآملی،مفاتيحالحياة،
ّ
موحدابطحی،قم،مؤسسۀالاماممهدی�،1407ق،ص122؛عبدالل

قم،اسراء،1391،ص202(�
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هَ وَ ما ل سَرفَ فیه و استعینوا بذلک عَلی اُمورِ الدّين فَاِنّه رُوِیَ لیس  المُروَّ
مِنّا مَن تَرَک دنیاهُ لِدينهِ.1

امامصادقابتداازحکمتهایآلداودنقلمیکنندکهسزاواراستبرای

مسلمانخردمندکهجزدرسهکارگردشنداشتهباشدترميمزندگیومعاش،

توشهیابیبرایآخرتولذتبردنازغيرحرامسپسمیفرماید:

وَ ينبغی لِلْمُسلم العاقلِ اَن يكونَ لَهُ ساعهٌ يُقضی بِها اِلی عَمَلِهِ فیما بَینَهُ و 
ينَ يُفاوضهم و يُفاوضُوْنَهُ فی اَمرِ  وجلَّ وَ ساعهٌ يُلاقی اِخوانَهُ الذَّ بین الله عزَّ
مٍ فَاِنّها عونٌ علی تلک  آخِرَتِهِ وَ ساعهٌ يُخلّی بَینَ نَفسِهِ وَ لذّاتها فی غیرِ مُحرَّ

الساعتین.2
ازمجموعروایاتودستوراتدینیکهبهبرخیاشارهکردیماستفادهمیشود�

خوشگذرانیولذتبردنازتفریحاتسالمبارعایتسهشرطمطلوبومورد

سفارشدینویکیازارکانتنظيمزندگیاسلامیوایمانیاستوترکآنمذموم

میباشد�

الف(اینکهسرگرمیهاوتفریحهابهگناهومعصيتوحرامآلودهنباشد،مانند

بازیباادواتقماریاغيبت،تهمت،دروغ،استهزاءوامثالآن�

بامروت و باشد آنکهحلال برآوردنخواستههای با قراردهيد دنيا از بهرهای براینفسخودتان �1

ناسازگارنباشدواسرافوزیادهرویهمنباشدوبااینکاربرایاموردینیخودکمکبگيریدچراکه

روایتشدهکهازمانيستهرکسکهدنيایخودرابهخاطردینشترککند)حسنابنعلیابنشعبه

حرانی،تحف العقول،همان،ص410(�

راهم زمانی و دهد، قرار الهی وظایف انجام برای را زمانی که است عاقلسزاوار مسلمان برای �2

راهم قراردهد،وزمانی رادرکارآخرتکمکمیکنند، برادراندینیاشکهیکدیگر برایملاقات

دیگر� زمان دو آن برای اوست کمککنندۀ خود زمان این که دهد قرار حرامش غير لذتهای برای

)محمدبنیعقوبکلينی،الکافى،ج5،ص87،روایتاول�(�

عواملتکليفگریزی
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آنکه نه و کند، کمک او شادابی و جسم سلامت به و باشد هدفمند ب(

ملالآوروخستگیآورباشدبهگونهایکهنشاطوسرزندگیراازانسانبگيرد�

از زندگی دیگر ازبخشهای بازدارنده و نرسيده اسراف و افراط بهحد ج(

جملهانجامتکاليفوواجباتنشود،بلکهکمککنندهبهآنهاباشد�

لکنآنچهدرعصرحاضر)بيشازگذشته(مشاهدهمیشودایناستکه،

جنودشيطانیوازجملهقدرتهایاستکباریوبهتبعآنهاحاکمانستمگرو

مستبدبرایاینکهبهراحتیبتوانندبهاستثمارمردموبهویژهمسلمانانادامهدهند

و امکانات از بهرهگيری با کنند، کنترل راتحتسلطهظالمانهخویش آنها و،

وطراحی سياستها و روشها اتخاذ با و دارند، اختيار در که فراوانی ابزارهای

و سرگرم را اسلامی جوامع و مردم میکنند تلاش سياسی و فرهنگی فتنههای

آنهارانسبتبهفرهنگدینیوهویتملی
ً
مشغولبهاموریبنمایند،که؛اولا

فتنۀ و نفوذبدهند باورها و اندیشه بيگانهساختهوفرهنگمنحطوغربیرادر


ً
شبيخونوتهاجمفرهنگیرابهآرامیوچراغخاموشمحققمیسازند،و،ثانيا

آنچنانوقتوذهنآنهارامشغولنمایندکهفرصتوامکانهوشياریوتوجه

بهنقشههاوبرنامههایدشمنانرانداشتهباشند،ومانعتحرکوجنبشوتلاش

آنانگردند،و،روحيۀانقلابیوجهادیوضداستکباریوتقویتملیوعملبه

دستوراتوتکاليفالهیمجالفعليتپيدانکنندو،لذاعدمهوشياریومنفعل

شدندربرابراینحمله،خطربزرگیبرایتکليفگراییوالزاماتآنمیباشد�

دختروپسرجوانونوجوانیکهباانواعوسائلمانندفيلموسينما،فضاهای

اسباب رایانهای، بازیهای کارتون، و پویانمایی گسترده، اینترنت و مجازی

بازیهایغربی،نمادهاونمودهایليبراليستیوامثالآناوقاتخودراسپری



183

میکنند،نهتنهاروحيۀتکليفگراییوانقلابیخودراازدستمیدهندوتوانایی

انقلابیرانخواهندداشت،وهمانند و ازارزشهایاسلام دفاعوسنگرنشينی

بسيجيانبرایدشمنانتهدیدنمیباشند،وخوابمستبکرانراآشفتهنمینمایند،

بلکهحتیدرزندگیدنياییورشدعلمیوشادابیجسمانینيزموفقنخواهند

بود�

مسئولين و دولتمردان ویژه به وحکومتی مردمی نهادهای همه بر بنابراین،

استکهبااحساسخطروبااحساستکليف1ورسالتدینیوملینسبتبه

نياز به پاسخگویی و هدفمند و دار وجهت سرورآور و سالم تفریحات تأمين

فرزندانفوقالعادهمستعدوبالقوهتوانمنداینکشوراهتمامبيشتریداشتهباشند،

کيداترهبرفرزانهانقلابرادررابطهبافضایمجازیوشبيخون ومطالباتوتأ

فرهنگیدشمن،جدیتربگيرندو،اجازهندهندبزرگترینسرمایۀاینکشورکه

همانجوانانمؤمنوفرزندانانقلابیاستتوسطدشمنانمصادرهشود�وشما

ایمخاطبعزیزبهاوقيمتانسانیوایمانیخودراحافظباش،و،تصورنکن

کهبرایبهرهمندیاززندگیشادولذتبخشتنهاازراهمشغولشدنبهلغویاتو

آنچهدشمنانتالقاءوارائهمیکنندبهدستمیآید،و،
ً
اموربيهودهومخصوصا

اجازهندهباغرقشدندرسرگرمیهاوبازیچههایبيهودهازلذتایمانوحرکت

وتلاشوتقربمحرومگردیوسرمایهانسانیودینیخویشراازدستبدهی،

و،اینواقعيترافراموشنکنکهمشغولشدنبهلغووکارهایبیثمروبیفایده

1�درنظاماسلامیمسئولينتنهامسئولبخشسختافزاریوآبونانوتأميننظموامنيتمردم

نيستند،البتهاینهاهممهماست؛بلکهبهتصریحقرآنبایدبرایاقامۀدینوایمانمردمهماحساس

امُوا
َ
ق
َ
أ رْضِ

َ ْ
اهُمْفِيالأ نَّ

َّ
إِنْمَک ذِینَ

َّ
ال مسئوليتنموده،و،برایآنراهبردوطرحعملياتیداشتهباشند�

مُورِ�حج)22(،آیه41�
ُ ْ
الأ

ُ
هِعَاقِبَة

َّ
رِوَلِل

َ
مُنْک

ْ
مَعْرُوفِوَنَهَوْاعَنِال

ْ
مَرُوابِال

َ
اةَوَأ

َ
ک وُاالزَّ

َ
ةَوَآت

َ
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توراازانجامکارهایمفيدووظایفدینیوانسانیبازمیدارد،آنگونهکهامام

علیفرمود:
مَن اشتغل بِما ل يعنیه فاتَهُ ما يعنینه.1

ودرنامهایخطاببهعبداللهبنعباسفرمود:

يَعْنیکَ و اترُک ما ل يعنیکَ فَإنّ فی ترک ما ل يعنیک دَرَکَ  فاطلب ما 
ما يعنیکَ.2

9. کبر و خودبزرگ بینی
یکیازصفاترذیلهوبيماریهایقلبکهمنشأبسياریازانحرافهایفکریو

لغزشهایعملیوازجملهتکليفگریزیمیگردد،خودبرتربينیوصفترذیله

کبراستکهمانعبزرگیبرایهدایتپذیریوتسليمشدندربرابرخداوامتثال

به ابليس وسيلۀ به برابرخدا در وطغيان نافرمانی اولين اومیگردد� دستورات

خاطرهمينروحيۀاستکباریوخودخواهیبودکهباوجودعبادتهایطولانی

نتوانستدستورخداراتحملکندو،باسجدهنکردنبرآدممطرودومغضوب

خداگشتهوکافرشد�

بَی وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ 
َ
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لدَِمَ فَسَجَدُوا إِلَّ إِبْلِیسَ أ

ين3َ )بقره: 34(. الْكَافِرِ

غرر  بازمیماند)عبدالواحدتميمیآمدی، امورمفيد از بيهودهمشغولشود، بهکارهای 1�هرکس
الحکم و درر الکلم، همان، ص 477(.

2�درجستویچيزیباشکهبرایتومفيداست،ورهاکنچيزهاییراکهبرایتوفایدهندارد،وقتی
رهاکنیبیفایدههارا،بهدستمیاوریمسائلسودمندرا�)محمدباقرمجلسی،بحار الانوار،همان،

ج75،ص57(�

بهفرشتگانگفتيم:»برایآدمسجده)وخضوع(کنيد!«همگیسجده 3�و)یادکن(هنگامیراکه

کردندجزابليسکهسرباززدوتکبرورزید،)وبهخاطرنافرمانیوتکبرش(ازکافرانشد�
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پيامبراکرممیفرماید:
اياكم و الكبر فَاِنّ ابلیس حمله الكبر علی ان ل يسجد لدم.1

بيماری همين را جنودش و خود برنامههای مهمترین از یکی هم بعد و

را وعابدانوصالحان وعالمان ازخواص بسياری دادکهحتیمیتواند قرار

مانندخودشبهگمراهیولجاجتوتعصّبوهلاکتبرساند�علیپساز

اشارهبهاینکهعبرتبگيریدازکبرابليسکهعملوعبادتطولانیاورانابود

وحبطکردوچهکسیبعدازابليسازماننداینمعصيتمصونخواهدبود

میفرماید:

كُم بِنَدائِهِ وَ أنْ يُجلِبَ  ن يَستفِزَّ
َ
اللّهِ اَن يُعْدِيكُمْ بِدائِهِ وَ أ فَاحذَروُا عِبادَاللّهِ عَدُوَّ

عَلَیْكُم بِخَیْلِهِ وَ رَجِلِهِ.2
و فخرفروشی شوم پيامدهای از یکی به خطبه همين از دیگری بخش در

غرورشيطاناشارهمیفرمایدکهتعصبولجاجتوپافشاریبرانحرافاورا

بهمنازعهباخداواداشت،و،همينامرسببشدخدااوراخوار،دردنيامطرود

بسازد�3ازنظرقرآنیکیازمهمترینعواملاعراضازحقّو
ّ
درآخرتمعذ

هدایتناپذیریوتکليفگریزی،خودمحورینشئتگرفتهازرویۀاستکباریو

1�ازکبردوریکنيد؛چراکهکبر،ابليسرابرآنداشت،کهبرآدمسجدهنکند)محمدمهدیریشهری،

میزان الحکمة،همان،ج8،ص298؛ابوالقاسمپاینده،نهجالفصاحه،همان،ص354(�

2�ایبندگانخدا!ازدشمنخداپرهيزکنيد،مباداشمارابهبيماریخودمبتلاسازدوباندایخودشما

رابهحرکتدرآوردوبالشکرهایپيادهوسوارهخودبرشمابتازد)محمدبنالحسين،سيدرضی،نهج 

البلاغه،همان،خ192،فراز13(�

المستکبرینَالذی
َ
ف
َ
بينوَسَل مُتعصِّ

ْ
وُاللهِامامُال

ُّ
عَد
َ
صلِهِف

َ
بَعليهِلأ عَصَّ

َ
3�فافتخرعلیادمبخلقهوَت


َ
�الاترونکيف

َ
ل
ُّ
ل
َ
ذ قِناعَالتَّ عَ

َ
ل
َ
عزّزوخ لِباسَالتَّ رع ةِونازعاللهَرداءالجبریّةوادَّ عَصَبَيَّ

ْ
ل
َ
ا وضعاساس

)همان،فراز4(�
ً
هُفیالاخِرَةِسَعيرا

َ
ل
َّ
عَد
َ
وَأ
ً
نيامَدحُورا

ُّ
هُفیالد

َ
جَعَل

َ
عِهِف

ُّ
عَهُبِتَرف

َ
هبتکبّرهوَوَض

ّ
رهُالل

ّ
صَغ
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خودبرتربينیمیباشد،کهانسانرابهلجاجتواعراضازآیاتروشنونشانههای

بيّنخداسوقمیدهد�

فَلَمْ تَكُنْ آياتِي تُتْلَی عَلَیكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِین1َ )جاثیه:31(.
َ
أ

هِمْ إِلَّ كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِین2َ )یس: 46(. بِّ تِیهِمْ مِنْ آيةٍ مِنْ آياتِ رَ
ْ
وَمَا تَأ

نْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُم3ْ )بقره: 87(.
َ
مَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَ تَهْوَی أ فَكُلَّ

َ
أ

بزرگترینعاملسقوطوگمراهیقومیهودوبهویژهعلمائشانکهآنهارااز

هِ«5 اللَّ مِنَ  بِحَبْلٍ  إِلَّ  ثُقِفُوا  مَا  ينَ 
َ
أ ةُ  لَّ الذِّ عَلَیهِمُ  به»ضُرِبَتْ  الْعَالَمِینَ«4 عَلَی  لْتُكُمْ  »فَضَّ

)بقره:6(رساند،وتنزلدادهمينروحيۀاستکباروخودبرتربينیونژادپرستیبود

کهسببکفربهخداورسولشوجنایاتفراوانآنهاگردیدهاست�

روحيۀاستکبارکههمخودبرتربينیوهمعجبومستیبراعمالخودرابه

دنبالدارد�درآموزههایدینیبهشدتنکوهشومذمتشدهوپيامدهایشومی

مانندحماقت،ارتکابزشتترینگناهان،مبغوضشدننزدخدا،انزجاروتنفر

مردم،فسادخردوعقلانيت،هلاکت،محروميتازرشدوتعالیو���برایآن

بيانشدهاست،6کهیکیازآنهاطغياندربرابرخداوتکليفگریزیمیباشد�

1�مگرآیاتمنبرشماخواندهنمیشدوشمااستکبارکردیدوقوممجرمیبودید؟!

2�وهيچآیهایازآیاتپروردگارشانبرایآنهانمیآید،مگراینکهازآنرویگردانمیشوند�

3�آیاچنيننيستکههرزمان،پيامبریچيزیبرخلافهواینفسشماآورد،دربرابراوتکبرکردید

)وازایمانآوردنبهاوخوددارینمودید(�

4�شمارابرجهانيان،برتریبخشيدم�

تونياز،برآنهازدهشد،وبهخشمخداوندگرفتارشدند�
ّ
5�ومهرذل

6�ر�ک�محمدباقرمجلسی،بحار الانوار،همان،ج7،بابالکبروج69،بابالعجب؛محمدمهدی

ریشهری،میزان الحکمة،ج6و7�
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قال علی احذر الكبر فانّه رأس الطغیان و معصیة الرحمن.1
ونيزفرمود:

الكبر داع الی التقحم فی الذنوب.2
منيتوخودبينیمانعآنمیشودکهانسانحقيقتخودرادریابدوبفهمد

کهکمالوسعادتاوباخدابينیوخدامحوریورسيدنبهلقاءاووفنافیالله

حاصلمیشود،وتنهاراهآنتکليفگراییاست�خودبينیانسانرابهخودمحوری

بهجایخدامحوریوبهتکليفگریزیبهجایتکليفگراییوبهطغيانبهجای

خشوع،بهکفروناسپاسیبهجایشاکربودندربرابرنعمتهایالهیمیکشاند�

قرآندودیدگاهخودمحوریوخدامحوریرابهصورتهایمختلفدرتقابلبا

قارونراکهدربرابرنعمتهایمادیخداگرفتارطغيان
ً
هممعرفیمیکند،مثلا

ومنيتشد،گفت:

وتِیتُهُ عَلَی عِلْمٍ عِنْدِي3 )قصص: 78(.
ُ
مَا أ إِنَّ

رادرمقابلحضرتسليمانقرارمیدهدکهنسبتبهنعمتهاوتواناییهایی

کهخدابهاوعنایتکرد،باخضوعوخشوعگفت:

لِنَفْسِهِ  يشْكُرُ  مَا  فَإِنَّ شَكَرَ  وَمَنْ  كْفُرُ 
َ
أ مْ 

َ
أ شْكُرُ 

َ
أ
َ
أ لِیبْلُوَنِي  ي  رَبِّ فَضْلِ  مِنْ  هَذَا 

يم4ٌ )نحل: 40(. ي غَنِي كَرِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّ

1�ازکبربپرهيزکهرأسطغيانومعصيتپرورگاراست)عبدالواحدبنتميمیآمدی،غرر الحکم و 

درر الکلم،همان،ص162(�

2�کبر،انگيزۀورودبهگناهاناست)همان، ص84(�

3�اینثروترابهوسيلۀدانشیکهنزدمناستبهدستآوردهام!

4�اینازفضلپروردگارمناست،تامراآزمایشکندکهآیاشکراورابهجامیآورمیاکفرانمیکنم؟!

وهرکسشکرکند،بهنفعخودشکرمیکند،وهرکسکفراننماید)بهخودشزیانرسانده(؛چراکه

پروردگارمن،بینيازوبخشندهاست�

عواملتکليفگریزی
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انسانهایمتکبر،ایمانوفرمانبرداریازخدارامطابقشأنوجایگاهخویش

ندانستهوآنرامربوطبهسفيهانوطبقاتپایينجامعهدانسته،ودربرابردعوت

خداورسولشمیگویندچگونهازمامیخواهيدمانندابلهانایمانبياوریم:

هُمْ هُمُ  لَ إِنَّ
َ
فَهَاءُ أ نُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّ

َ
اسُ قَالُوا أ وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّ
فَهَاءُ وَلَكِنْ لَ يعْلَمُون1َ )بقره: 13(. السُّ

همينروحيۀخودبرتربينیاستکهآنانرابهطغيانواستهزاءدربرابردعوت

انبياسوقدادهاست:

تِیهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّ كَانُوا بِهِ يسْتَهْزِئُون2َ )یس:30(.
ْ
يا حَسْرَةً عَلَی الْعِبَادِ مَا يأ

کبروخودبزرگبينینهتنهادرابتدامانعایمانوتکليفگراییمیشود،بلکه

اگربعدازایمانوتوفيقاعمالصالحودستيابیبهنعمتهاوفضائلازوجود

انسانریشهکننشدهباشد،اورابهعجبوبزرگدیدناعمالخویشسوقداده

نابودمیکند،بلکهچهبساخودراطلبکارخداو و،نهتنهااعمالاوراحبطو

یاغیدربرابراوقرارمیدهدو،هلاکتخویشرارقمخواهدزد،امامصادق

میفرماید:
مَن دَخَلَه العُجبَ هلک.3

یاحتی و قدرت به یا علم به یا باشد ثروت به وخودبرتربينیخواه عجب

تعالی از ومحروميت عبودیت از بيگانگی و گرفتارمستی را انسان عبادت، به

1�وهنگامیکهبهآنانگفتهشود:»ایمانآورید،همانگونهکه)سایر(مردمایمانآوردهاند!«میگویند:

گاهباشيداینهاهمانابلهانندولینمیدانند! »آیاهمچونابلهانایمانبياوریم؟!«آ

2�افسوسبراینبندگانکههيچپيامبریبهسراغآناننيامد،مگراینکهاورااستهزامیکردند!

3�هرکهدچارعجبشود،هلاکمیشود)محمدباقرمجلسی،بحار الانوار،همان،ج69،ص309

و314(�
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میسازد�ولذاگناهیکهانسانراغمگينکندوپشيمانیازآنانسانرامتنبهکند

بهترازعملنيکیکهموجبعجبشودمعرفیشدهاست�
قال علی سیئةٌ تَسوُءُکَ خَیرٌ عِنداللّهِ مِن حَسَنَةِ تُعجِبُکَ.1

را خود کنند پيدا بيشتری بندگی و عبادت توفيق هرچه تکليفگرا مؤمنين

بهخدابدهکارتریافته،و،هرچهازعبادت،علم،قدرت،ثروتوجهاددرراه

بندگی ازلطفونعمتخداونددانستهوتواضعوشکرو بهآنهابرسد، خدا

آنهاراافزایشمیدهد،وهمهموفقيتهاوهدایتهاونعمتهاراازطرفخدا

آنچه و ببالند، آن به که نمیبينند خودی
ً
اصلا و ازطرفخود، نه و میدانند،

میبينندفقطخداستوبس�

دینی! هدایت به متنعم فرزندان ویژه به انقلابیم، و مؤمن خواهر و برادر

و وابستگی و نياز احساس تکليفگرایی حقيقت و جوهر که نکنيد فراموش

کوچکیوحقارتدربرابرخداست،واینباخودبزرگبينیوباخودرادیدن

جمعنمیشود،اگرطالبقربورسيدنبهمقصدوقلۀسعادتهستیمواظب

کيدشيطانباشواجازهندهعبادتوتوفيقاترابرایتوحجاباکبروعامل

سقوطقراردهد�ازسرنوشتبرخیخواصباسابقهعلمومجاهدتولیمغرور

نابود را نيکخویش اعمال و کهچگونهگذشته بگير عبرت بهعجب، مبتلا و

خدا از بندگی احساس با پس گرفتند� قرار نظام و انقلاب مقابل در و کردند،

ملتمسانهبخواهکهتورادرصراطمستقيموعبودیتووابستگیبهقدرتالهی

ثابتقدمبدارد،واینجملهمردانالهیراهميشهتکرارکنکه:

1�کاربدیکهتوراناراحتوپشيمانمیسازد،نزدخدابهترازکارنيکیاستکهتورامغرورمیسازد

)محمدبنالحسين،سيدرضی،نهج البلاغه،همان،حکمت46(�

عواملتکليفگریزی
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الْقَوْمِ  عَلَی  وَانْصُرْنَا  قْدَامَنَا 
َ
أ تْ  وَثَبِّ مْرِنَا 

َ
أ فِي  وَإِسْرَافَنَا  ذُنُوبَنَا  لَنَا  اغْفِرْ  نَا  بَّ رَ

ين1َ )آل عمران: 147(. الْكَافِرِ

10. راحت طلبی و احساس ناتوانی

ازپرابتلاترینعواملتکليفگریزیکهعمومانسانهاوکسانیکههنوزحلاوتو

شيرینیبندگیخدارادرکنکردهاند،باآنمواجهمیباشندروحيهراحتطلبی،

از مطلق فرمانبرداری بودن تحمل قابل غير و سنگينی احساس و بیحالی

خداستکهانجامتکاليفایجابیوسلبیالهیرامشقتآورودشواروهمراه

باتکلفجلوهمیدهد،وطبعانسانازآنگریزانمیباشد،مانندروزهگرفتندر

هوایگرمتابستانهمراهبافعاليتاجتماعیوکاری،ملتزمبودنبهنمازاولوقت

وباآدابآن،ادایحقوقمالیمثلخمسوزکات،جهاددرراهخداباجانومال

وگذشتناززنوفرزندوزندگیراحت،احساسمسئوليتنسبتبهدیگرانو

انجامفریضهامربهمعروفونهیازمنکر،دفاعازحقومقابلهباظالم،مقاومت

و ولایتمحوری آنها، به رکون عدم و ستمگر قدرتهای با سازشناپذیری و

ملازمتباولیخدابهطورکامل،ترکجلسهگناهوغيبتاگرنتواندجلویآنرا

بگيرد،جوابمنفیدادنبهدرخواستهایغيرمشروعنزدیکانودوستانوامثال

اینهاکهنيازمندایمانیراسخومجاهدتوقاطعيتمیباشدوازکسانیکهآثار

فوقالعادهوتکليفگراییرابهخوبینشناختهوازپيامدهایشومتکليفگریزی

غفلتدارند،ساختهنيست�

قرآن،نمازراکهبهعنوانسمبلبرجستهعبادتوارتباطباخداوخلوتبا

بر را ما و بدار استوار را ما ماببخش�قدمهای بر را مادرکارها تندرویهای و پروردگارا!گناهان �1

جمعيتکافران،پيروزگردان�
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اوستبرایغيرخاشعينوآنانکهعظمتوکبریاییخدارادرکنکردهاند،وبه

دنبالوصولبهقربنيستند،سنگينودشوارمعرفیمیکند�وآنها»لَكَبِیرَةٌ إِلَّ 
عَلَی الْخَاشِعِینَ«1)بقره:45(�

چنانکهتبعيتازپيامبراکرمدرقبلهوتعبددربرابردستوراتدینیرابرغير

افرادهدایتشدهبزرگوسنگيندانستهمیفرماید:

ينْقَلِبُ  نْ  سُولَ مِمَّ الرَّ بِعُ  يتَّ مَنْ  لِنَعْلَمَ  إِلَّ  عَلَیهَا  كُنْتَ  تِي  الَّ الْقِبْلَةَ  جَعَلْنَا  وَمَا 
ه2ُ )بقره: 143(. ذِينَ هَدَی اللَّ عَلَی عَقِبَیهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِیرَةً إِلَّ عَلَی الَّ

ویاجهادراهمراهصبرمطرحنموده،وآنراوسيلهآزمایشانسانهادانسته

ينَ«3)محمد:31(� ابِرِ ی نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّ كُمْ حَتَّ است:»وَلَنَبْلُوَنَّ

فرهنگراحتطلبیوبیحالیوکسلبودنازآفاتبزرگدینداریوالتزامبه

دستوراتالهیمیباشدکهدرروایاتباتعابيرمختلفیمذمتونهیشدهاست�

علیمیفرماید:
إيّاكُمْ و الكسل فإنّ مَن كسل لم يؤد حقّ الله عزوجل.4

امامموسیبنجعفرمیفرماید:

1�واین،جزبرایخاشعان،دشواروسنگيناست�

برآنبودی،تنهابرایاینقبلهقراردادهبودیمکهافرادیکهازپيامبرپيروی
ً
2�ما،آنقبلهایراکهقبلا

که برکسانی اینحکم،جز 
ً
ومسلما بازمیگردند،مشخصشوند بهجاهليت که آنها از میکنند،

خداوندآنهاراهدایتکرده،دشواربود�

3�بهیقينماهمۀشمارامیآزمایيمتامعلومشودمجاهدانواقعیوصابرانازميانشماکياناند�

4�ازتنبلیبپرهيزیدکههرکستنبلیکندحقخداوندراادانکردهاست)علیبنمحمدليثیواسطی،

عيونالحکموالمواعظ،همان،ص102(�

عواملتکليفگریزی
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تُعِطِ  لَمْ  تَعمَلْ و اِن ضَجِرْتَ  لَم  فَاِنّکَ اِن كَسِلْتَ  جَرَ  ايّاک و الكسل و الضَّ
1. الْحَقَّ

امامصادقکسالترادشمنعملدانستهمیفرماید:»عَدُوٌّ الْعَمَلِ الْكَسَلُ«2

تنبلی و کسالت معلول را خود وقت از عمل تأخير و انداختن عقب علی و

دعای در زینالعابدین امام و الكَسل«3 عنوان  العَمَلِ  »تأخیر  میفرماید: دانسته
ی بِالكَسَلِ عَن عبادتِکَ  مکارمالاخلاقخطاببهخداعرضهمیدارد:»وَ ل تَبْتَلِینَّ
تِکَ«4�ودرمقابل،اینبزرگواران ضِ لِخلافِ مَحَبَّ وَ ل العمی عن سَبیلک، و ل بالتَعرُّ
کيدقراردادهاند� تلاشوجدیترابرایفرمانبرداریازدستوراتالهیموردتأ

علیمیفرماید:
طاعةُ اللّهِ سُبْحانَهُ ل يَجوزُها الّ مَن بَذَلَ الجدّ و استفرغ الجهد.5

امامصادقپسازاشارهبهاهميتذکرویادخداواینکههرمؤمنیخدارا

یادکرد،اوبهبهترازآن،ویرایادمیکند،میفرماید:

عْطُوا اللهَ مِن اَنفُسِكُم الجتهادَ فی طاعَتِهِ فَاِنّ اللّه ل يُدرَکَ شَیءٌ مِنَ الخَیرِ 
َ
فَأ

مَ اللّهُ فی ظاهرِ القُرآنِ وَ باطنهِ  ی حَرَّ عِندَهُ الّ بِطاعَتهِ وَ اجتنابِ مَحارِمِهِ التَّ
6. ...

1�ازتنبلیودلتنگیبپرهيزچراکهاگرتنبلیکنی،کاریانجامنمیدهیواگردلتنگیداشتهباشیحق
راعطانمیکنی)کلينی،الکافى،ج5،ص85(�

2�دشمنکار،تنبلیاست)همان(�
3�تأخيرانداختنکار،نشانۀتنبلیاست)عبدالواحدبنتميمیآمدی،غررالحکمودررالکلم،همان،

ص316(�
4�ومرامبتلانکنبهتنبلیوکسالتدرعبادتتونيزبهنابيناییازطریقخودوبهتعرضبرخلاف

دوستیخودمبتلامساز)علیبنالحسين)امامسجاد(،صحیفۀ سجادیه،دعاء20(�
5�کسیطاعتوفرمانبرداریپروردگاررابهدستنمیآوردمگرباجدیتوباتمامتلاش)عبدالواحد

بنمحمدتميمیآمدی،غرر الحکم و درر الکلم،همان،ص435(�
6�نهایتتلاشخودرادرراهاطاعتپروردگارانجامدهيد؛چراکهراهرسيدنبهخيراتوخوبیهایی
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امامرضاهفتچيزرابدونهفتچيزدیگراستهزاءومسخرهکردنخود

معرفیکردهاند:

1�کسیکهبازباناستغفارمیکند،امادلشپشيمانواقعینشدهاست�

تلاش خودش اما میکند، طلب را )بندگی( توفيق خدا از که کسی �2

نمینماید�

3�کسیکهتصميممیگيرد،اما)ازگناه(حذرنمیکند�

4�کسیکهبهشتراازخدامیخواهد،امابرسختیهاصبرنمیکند�

5�کسیکهازآتشجهنمبهخداپناهمیبرد،اماشهواتراترکنمینماید�

سبقت و سرعت خدا لقاء سوی به اما میگوید، را خدا ذکر که کسی �6
نمیگيرد�1

علیبااشارهبهنزدیکبودنمرگ،میفرماید:
دِ فی مَنزلِ الزّادِ.2 زوُّ هُبِ وَ الستعدادِ و التَّ

َ
أ فَعَلَیْكُمْ بِالجدِّ وَ اَلْجْتِهادِ وَ التَّ

برایکسانیکههنوزحلاوتبندگیرانچشيده،وشوقتقربدرآنهاشکل

کهدرپيشگاهخداونداستتنهااطاعتوفرمانبرداریاوست،وترکآنچهحرامکردهاستدرظاهر
قرآنوباطنآن)محمدباقرمجلسی،بحار الانوار،همان،ج75،ص216(�

استهزءَبِنفسهِوَمَنْ
ْ
د
َ
ق
َ
لبهِف

َ
مْیندمْبِق

َ
اشياءَبغيرسبعةِاشياءَمِنَالاستهزاءِمَنِاستغفرَبِلسانِهوَل

ُ
1�سبعة


َ
ل
َ
استهزءَبِنَفسهِوَمَنسَأ

ْ
د
َ
ق
َ
رِف

َ
مْیَحذ

َ
داستهزءَبنفسهِوَمَنِاستَحزَمَوَل

َ
ق
َ
ف
ْ
مْیَجتَهِد

َ
هَالتوفيقَوَل

َّ
الل

َ
ل
َ
سَأ

نيا
ُّ
هَواتِالد

َ
هِمِنْالنّارِوَلمیَترُکْش

ّ
بالل

َ
عَوّذ

َ
استهزءَبنفسهِومَنت

ْ
د
َ
ق
َ
دائدِف

َّ
مْیَصبِرْعَلیالش

َ
وَل

َ
ة هَالجَنَّ

َّ
الل

دِاستهزءَبِنَفسهِ)همان،ص356؛یاراوییکمورد
َ
ق
َ
مْیَسْتَبِقْالیَلِقائهِف

َ
هوَل

َّ
رَالل

َ
ک
َ
دِاستهزءَوَمَنذ

َ
ق
َ
ف

رافراموشکردهوتنهاششموردراذکرکردهویاستةبودهنهسبعة(�

2�برشمابادبهتلاشوکوشش،آمادگیوآمادهشدن،وجمعآوریزادوتوشۀآخرتدردورانزندگی

دنيا)سيّدرضی،نهج البلاغه،همان،خطبۀ230،ص456(�

عواملتکليفگریزی
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فآور،ودشوار
ّ
نگرفتهاست،انجامدستوراتخداورسيدنبهبهشتخيلیتکل

وهمراهباسختیمیباشد،ومسلتزمتحملومقاومتبيشتریاست�ازرسول

اکرمنقلشدهاستکهفرمود:
تِ الجنّة بالمكارهِ وَ حُفّتِ النّارُ بالشهوات.1 حُفَّ

ازبرجستهترینمصادیقفضيلتبزرگصبروبردباریصبربرطاعتوانجام

ترک و فرائض انجام روحيه آن بدون که شده معرفی محرمات ترک و تکاليف

محرماتممکننمیباشد�پيامبراکرمفرمود:

المعصیةِ  وَ صبرُ عَن  الطاعةِ  المصیبه و صبرٌ عَلی  عِندَ علی  الصبر ثلاثه 
2. ...

چه متصبرون و صابرون کردم: سؤال صادق امام از میگوید ابنمسکان

کسانیهستند؟فرمود:
الصابرون علی اداء الفرائض و المتصبرون عن اجتناب المحارم ... .3

ودربياندیگردرتفسيرآیۀ200سورۀآلعمرانکهمیفرماید:
اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا.4

بحار الانوار،ج68، 1�بهشتبهدشواریهاپيچيدهشدهوجهنمبهشهوتها)محمدباقرمجلسی،

ص72(�

2�صبر،سهقسماست:صبربرمصيبت،صبرطاعتوصبردرمقابلمعصيت)کلينی،الکافى،همان،

ج2،ص91(�

3�صابرانآنهاییهستندکهبرانجامفرائضوواجباتصبرمیکنندودرمقابل،متصبّرونکسانی

هستنددرپرهيزازمحرمات،صبروتحملمیکنند)محمدباقرمجلسی،بحار الانوار،همان،ج68،

ص83(�

4�دربرابرمشکلاتوهوسها،استقامتکنيدودربرابردشمنان،پایدارباشيدوازمرزهایخود،

مراقبتکنيد�
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فرمود:»اصبروا علی الفرائض و صابروا علی المصائب و رابطوا علی الئمه�«1
علیمیفرماید:

تَجِدُوا  ئاتِ  یِّ السَّ دَنَسِ  عَنْ  صُونُوها  و  الطاعات  فعل  علی  انفسكم  صابرو 
حَلاوةَ اليمانِ.2

ينَ «)بقره:155(سؤالشدکهصابرین ابِرِ رِ الصَّ ازپيامبراکرمتفسير»وَبَشِّ
چهکسانیاند،فرمود:

انفقوا  الذين كسبوا طیباً و  الله و عن معصیته  الذين يصبرون علی طاعه 
قصداً و قدّموا فضلًا فافلحوا و انجحوا.3

الصادق ل راحة لمؤمن  بندگیخداست)قال  آریراحتیولذتمؤمندر

علی الحقیقة الّ عند لقاء الله(4و،برایرسيدنبهآنحدمشقاتراباشوقورغبت
تحملمیکند�عزیزانسالک!گاممحکموباقدرتبرداریدوبدانيد،درمسير

و روحيهجهادی آفت راحتطلبی که ندارد، جایی تنبلی و راحتطلبی تعالی

انقلابیاستو،باسلوکوپروازبهوسيلهتکاليفسازگاریندارد�

)محمدباقر ائمه با باشيد مرتبط و باشيد پایدار برابرمصيبتها در و واجبات انجام بر کنيد 1�صبر

مجلسی،بحارالانوار،ج68،ص195(�

2�درانجاموطاعاتصابرباشيد،وخودراازپليدیگناهانحفظکنيدتاشيرینیایمانرابچشيد

)عبدالواحدبنمحمدتميمیآمدی،غرر الحکم و درر الکلم،ص424(�

نافرمانیومعصيتاوصبرمیکنند�همانهاکهروزی 3�کسانیکهبراطاعتپروردگارودربرابر

حلالبهدستمیآورند،وباميانهرویانفاقمیکنند،ودیگرانرامقدممیدارندبهفلاحورستگاری

میرسند)محمدباقرمجلسی،بحار الانوار،ج74،ص93(�

4�راحتیحقيقیبرایمؤمنتنهاموقعملاقاتپروردگاراست)همان،ج69،ص69(�

عواملتکليفگریزی
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عناوین دیگر موانع تکلیف گرایی

ازآنجاکهبنایایننوشتاربراختصارمیباشد،درسایرعواملتکليفگریزیو

زمينههاوموانعیکهانسانراازروحيهوملکهالتزامبهفرمانبرداریخدادرهمه

عرصههاوموقعيتهامحروممیسازد،فقطبهذکرعناویناکتفاکردهوتفصيلو

توضيحآنرابهکتابهایتفسيری،رواییواخلاقیارجاعمیدهيم�

1�صفترذیلۀنفاقودوگانگیدرشخصيت

2�تجرّیوابتهاجوافتخاربهگناهوتوجيهآن

3�تقليدکورکورانهدربرابرفرهنگهایبيگانه

4�رکونوتکيهبهظالمانوعدمتبرینسبتبهدشمنان

5�نبودملازمتفکریوعملیباولایتوولیامر)عدمتولیواقعی(

6�خرافههاوپيرایههاوبدمعرفیشدنوتفسيرنادرستدین

7�ظاهربينیوسطحینگری

8�ترسوفقدانشجاعتوصراحت

9�شخصيتزدگی

10�مصلحتاندیشیهایغلطوفریبنده

11�تجملگرایی

12�پيوندومعاشرتبااهلمعصيتوگناه

13�قطعارتباطبااهلبيت

14�بیتابیومنفعلشدندربرابرمصيبتهاوبلاها
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15�ایمانضعيفموسمیومحروميتازحلاوتخدامحوری

16�تسليمشدندربرابرعواملمحيطیوفرهنگهایانحرافی

17�غفلتازآثارعدمتکليفگراییوپيامدهایشومتکليفگریزی

18�ناتوانیدرریشهکنکردنرذائلاخلاقیوروانیمانندحسدوغضب

اینقلمراهمراهی اینجا تا آیاتوروایاتدینی بزرگوارعزیزیکهدرپرتو

کردیهوشيارباش!برایسلوکطریقهدایتوسعادتوراهپيماییدرمسير

گاهیومعرفتلازمهستاماکافینيست،کهاگرعلمهمراهبا خاکتاافلاک،آ

ایمانوعملصالحنباشدچهبساخودشبزرگترینعاملمحروميتوحجاب

اکبرمیگردد�خودسازیعلاوهبرخودشناسیوخداشناسیوراهشناسینيازمند

ریاضتمشروعواقدامعملیوخضوعدرصراطمستقيموثباتقدموحرکت

مستمراست،بنابراین،بهدورازغوغاسالاریهاوفرهنگهایروشنفکرمآبانهو

بهبنبسترسيدهقلبودلخویشرامرکزفرماندهیخدایربّالعالمينقرار

دادهو،تکليفگراییدرهمهعرصههاوصحنههایزندگیرابهعنوانیکفضيلت

و اخروی فلاح و سعادت تضمينکنندۀ و ارزشها تمام تأمينکنندۀ و محوری

آرامشوطمأنينۀدنيوی،سرلوحههمهاندیشههاورفتارخویشقراربده،وفراموش

نکنکهخدایمهربانوخالقمدبرومدیرهستیبرایهدایتبندگانماراآزاد

خلقکرده،اماماراتکليفگرامیخواهد،پسباافتخاروقاطعيتاعلاممیکنيم!

ماآزادیماماباآزادیعبودیتخداراانتخابنمودهایمتاازقيدومحدودیتهای

قدرتهاوانسانهایدیگررهایییابيم�

نسبتبهعنایاتوهدایتهایالهیبهویژهنعمتبیبدیلنظاماسلامیو

ا لِنَهْتَدِي  ذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّ هِ الَّ ولایتالهیشاکربودهعرضهمیداریم:الْحَمْدُ لِلَّ

عواملتکليفگریزی
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ه1ُ)اعراف:43(وازاومیخواهيممارادراینصراطمستقيمو نْ هَدَانَا اللَّ
َ
لَوْلَ أ

نَا لَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ  بَّ عملبهتکاليفثابتقدمبدارد�رَ

ابُ)آلعمران:8(� نْتَ الْوَهَّ
َ
كَ أ رَحْمَةً إِنَّ

را ما اگرخدا و رهنمونشد؛ نعمتها( )همه این رابه ما که است ستایشمخصوصخداوندی �1

هدایتنکردهبود،ما)بهاینها(راهنمییافتيم�



ضمیمه:

تکليفدفاعازانقلابوالزاماتآن
)فرهنگبسیجى(

عبودیتوتکليفگرایییکفضيلتمحوریوعمومیو،یکیازبرجستهترین

شاخصهایمؤمنيناست،امانسبتبهخواصوسنگرنشيناندفاعازاسلامو

انقلاب،اهميتوضرورتمضاعفوبيشتریداردو،جلوهوتجلیآشکارتری

دفاع و اقامهدینخدا را بزگترینتکليفورسالتخویش آنان مییابدچراکه

همهجانبهازآنونيزانقلابیکهتجلیوتبلوراسلامنابمیباشد،قراردادهاند،

ولذابسيجيان،اینلشکریانمخلصخدا1وپاسدارانحافظانقلابکهفلسفه

وجودیوماموریتالهیبزرگخودراحفظونگهبانیازانقلابونظاماسلامی

الهی دستورات همه به نسبت باید میدانند، تهاجمات و انواعخطرها برابر در

1�امامخمينی:بسيجلشکرمخلصخداستکهدفترتشکلآنراهمۀمجاهدانازاولينتاآخرینامضا

نمودهاند����بسيجمدرسۀعشقومکتبشاهدانوشهيدانگمنامیاستکهپيروانشبرگلدستههای

رفيعآناذانشهادتورشادتسردادهاند����بسيجشجرۀطيبهودرختتناوروپرثمریاستکه

شکوفههایآنبویبهاروصلوطراوتیقينوحدیثعشقمیدهد�
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روحيۀ و باشند داشته بيشتری اهتمام انقلاب از پاسداری تکليف ویژه به و

تکليفگراییبرایآنانازاولویتبيشتریبرخوردارباشد،وآنانعلاوهبراقتضا

ایمانی،اقتضاانقلابیونهادیخویشراباتکليفگراییراسختریبروزدهند�

فرهنگبسيجیوپاسداریبرخاستهازملکهتکليفگراییمطلقاستکهفرزندان

اسلاموامامينانقلابازسيرهوگفتماناهلبيتفراگرفتهاند�فرهنگبسيجی

و اقامهدینخدا و برایتحقق که دارد، فرهنگعاشورایی در پاسداریریشه و

دفاعازآنهمهچيزرابایدفدانمود،وبزرگترینمطالبهوتکليفخداکهمقابله

باهرگونهتجاوزوتهاجمبهاسلاماستراانجامداداینتفکرریشهدرگفتمان

كونا للظالم خصماً و للمظلوم عوناً،1هیهات منّا الذّلّه،2ال ترون انّ الحقَّ ل يعمل به 
و انّ الباطل ل يتناهی عنه،3انّی احامی ابدا عن دينی و عَن امامٍ صادقٍ يقین،4فاذن 
ل نبالی بالموت5وما رايت الّ جمیلًا6دارد�امامِبسيجيانوالگویتکليفگرایان
باافتخارخودرابسيجیمعرفیکرددرمعرفیبسيجيانمیفرماید: انقلابیکه

تا ماهه ازطفلشش کریم قرآن و اسلام راه در که پيروانسيدشهيدانند اینان

پيرمردهشتادسالهراقربانکردواسلامعزیزراباخونپاکخودآبياریوزنده

نمودوارتشوسپاهوبسيجوسایرقوایمسلحنظامیوانتظامیومردمیماپيرو

اولياییهستندکههمهچيزخودرادرراههدفوعقيدهفدانمودهوبرایاسلامو
پيروانمعظمآنشرفوافتخارآفریدند�7

1�دشمنستمگرویاورمظلومباشيد�

2�ذلتوخواریازمادوراست�

3�آیانمیبينيدکهبهحقعملنمیشودوازباطلجلوگيرینمیشود؟

4�تاابدازدینخودحمایتمیکنمونيزازامامراستگویاهلیقينخود�

5�دراینصورتماباکیازمردننداریم�

6�منجززیباییچيزیندیدم�

ه،موسویالخمينی،صحيفۀامام،همان،ج15،ص227�
ّ
7�سيّدروحالل
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افتخار بودن بسيجی عنوان به امامخامنهایهم اوحضرت وخلفصالح

کرده1ودرالگوگيریبسيجيانازنهضتعاشورامیفرماید:

عاشورا،  و  محرم  هویت  با  بسیج  حقیقت  و  هویت  میان  هست  تناسبی 
بسیج افتخار دارد که پیرو مکتب عاشوراست ... در واقع از ظهر عاشورا 
گسترش  و  افزایش  به  رو  همچنان  که  شد  شروع  تاریخ  در  جریانی  یک 
از این هم همین خواهد بود امام حسین برای اعلای کلمۀ  است بعد 
حقّ و برای نجات خلق همۀ داشته های خود را به میدان آورد ... بسیج 
و  ابزارها  راه است همین حرکت است همین هدف هاست همین  همین 

وسیله هاست.2

و نرم و سخت تهاجمهای دشمنیها، تمام وجود با اسلامی انقلاب اگر

فتنههایجبهۀاستکبارنهتنهاآسيبندیدهومانندانقلابهایدیگر
ً
مخصوصا

تاریخآنبهپایاننرسيدهونابودنگشته،بلکهروزبهروزتنومندتروتأثيرگذارتر

و وجبههسلطه وجریان یافته، بيشتری وگسترش نزدیکترگشته اهدافش به و

که تاجایی است، واداشته پی در پی نشينیهای بهعقب و مغلوب را استکبار

موجودیتخویشراباانقلاباسلامیدرخطرنابودیمیبينند،بهخاطرهمين

الهی اوليای از الهام با که است بسيجانی و پاسداران وجود و بسيجی روحيۀ

در انقلاب و اسلام از دفاع بزرگ تکليف انجام برای ازولایت کامل تبعيت و

همهصحنههاوعرصههاحضورفعالداشتهودارند،وتااینفرهنگحاکمباشد

1�منهمافتخارمیکنمکهیکبسيجیباشم�بهعنوانیکبسيجیهرجاکهانقلاببهوجودمننياز

داشتهباشدحاضرمخدمتکنم�همهبایدبهاینعضویتافتخارکنيم،چوناساسیترینکارانقلاب

رابسيجانجاممیدهد)1368/4/6(�

2�بياناتمقاممعظمرهبری،درجمعبسيجيان،1390/9/6

تکليفدفاعازانقلابوالزاماتآن)فرهنگبسيجی(
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انقلاباسلامیونظاممقدسبرآمدهازآنبيمهبودهوحرکتپيشروندهپيش

برندهآنبرایمستکبرانغيرقابلکنترلمیباشد�

رهبرحکيموفرزانهانقلابامامخامنهایمیفرمایند:

امریکا  با همه قلب عرض می کنم: بدانید اگر قدرت  و  با همه وجود  من 
وجود  با  بخواهند  و  بدهند  هم  دست  به  دست  مادی  قدرت های  همه  و 
بسیجیانِ مؤمن ما این نظام اسلامی را شکست دهند و الله قادر نخواهند 

بود.1

ومهمترینشاخصفرهنگبسيجیوپاسداریکهآنراازدیگرفرهنگهاو

نيروهاینظامیودفاعیمتمایزوبیبدیلمیسازد،ایمانوتکليفگراییوتعبد

بهدستوراتالهیاست،کهآنانراباروحيۀعاشوراییوجهادیدرسنگرنشينیو

دفاعازاسلاموانقلابثابتقدمونفوذناپذیرساختهاست�امامخامنهایخطاب

بهاینانمیفرماید:

آن چیزی که شما را از یک ارتش مجهز مدرن مجرب از همه جهت کامل 
لیکن بی ایمان ممتاز می کند، ایمان و تعبد است، یعنی اعتقاد به غیب و 
تأثیر فعل و انفعالات غیبی، که در اختیار من و شما نیست، و راه رسیدن 

به آن و کلید رمزش عبارت از تقوی است، یعنی عمل به تکلیف شرعی.2

ودربيانیدیگراینگونهفرزندانبسيجیراهدایتمیفرمایدکه:

خصوص  به  ملت  آحاد  همه  که  است  این  است  مهم  آنچه  من  عزیزان 
ـ دانشجویی،  ـ بسیج دانش آموزی  به خصوص اعضای بسیجی  جوانان، 
کارگری، صنفی و عشایری، یگان های گوناگون بسیج ـ و کسانی که جزو 

1�بياناتمقاممعظمرهبری،دردیدارفرماندهانبسيجسراسرکشور،1371/8/27�

2�همان،سخنرانیدردیداربافرماندهانسپاهپاسداران،1396/6/29�
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سازمان بسیجی نیستند و در واقع جزو بسیجند ـ همه و همه در پای انجام 
انقلاب  و  اسلام  از  دفاع  برای  را  خودشان  باشند.  آماده  و  حاضر  تکلیف 

آماده کنند.1

آریبسيجوپاسدرایوروحيۀجهادیوانقلابییکشغلنيست،یکنعمت

کهخداوند است، وظيفه ادای به باور و تکليف احساس یک و الهی تفضل و

متعالبهبندگانخاصعنایتفرمودهاستوآنانرادرانجامتکاليفواصلکننده

بهمقامعالیقربوعبودیتموردتوجهویژهقراردادهاست�علیمیفرماید:

لِباسُ  هُوَ  وَ  أولیائِهِ  لِخاصَةِ  اللّهُ  فَتَحَهُ  الجنّة  ابوابِ  مِن  بابٌ  الجِهادَ  فَاِنَّ 
تُهُ الوثیقةُ ... .2 التقوی وَ دِرعُ اللّهِ الحَصینةُ وَ جُنَّ

ویژگی های فرهنگ بسیجی

مؤمنانیکهازنعمتوفضيلتانجامبزرگترینتکليفومطالبهالهیوسنگربانی

اسلامنابوفرهنگبسيجیوپاسداریبرخوردارگشتهوتوفيقمعنونشدنبه

بایدشاکروقدرشناسآنباشندوخدارابهخاطر
ً
اینعنوانراپيداکردهاند،اولا

هموارهتلاشنمایندشرایطوالزامات
ً
اینتوفيقوعنایتسپاسگزارباشند،و،ثانيا

آنرادرخودتقویتنمایند،وبامجاهدتعلمیوعملیحقایننعمتراادا

کنند،وآمادگیخویشرابرایانجامتکليفحفاظتودفاعازانقلابیکهتجلی

وتبلوراسلامناباستبالاببرند�

1�همان،بياناتدرجمعبسيجيانبهمناسبتهفتهبسيج،1376/9/5�

2�جهاددرراهخدا،دریازدرهایبهشتاست،کهخداآنرابهرویدوستانمخصوصخودگشوده

است،جهادلباستقواوزرهمحکموسپرمطمئنخداونداست)محمدبنالحسين،سيدرضی،نهج 

البلاغه،خطبۀ27،بند1(�

تکليفدفاعازانقلابوالزاماتآن)فرهنگبسيجی(
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موفقيتدرانجامتکليفحفاظتودفاعازانقلاباسلامیعلاوهبرالزامات

بيانشد(نيازمندتوانمندیهاوویژگیهایدیگری
ً
عمومیتکليفگرایی)کهقبلا

فرهنگ و بسيجيان شاخصهای و ویژگیها جامعترین و کاملترین که است،

بسيجیرادرهدایتهاوسخنانرهبروامامبسيجيانمیتوانیافت،ولذابرخی

ازمهمترینآنهارابااستنادبهبياناتامامينانقلاببيانمیکنيموازآنجاکه

ماهيتپاسداریجزبافرهنگبسيجیتحققنمییابدبهبيانویژگیهایفرهنگ

بسيجیاکتفاکرده،وسایرویژگیهایاختصاصیپاسدارانعزیزرابهآثاردیگری

مثلکتابپاسدارمطلوبونيزمجموعهشایستگیهایپاسداریارجاعمیدهيم�

1. ثبات عقیده و مجاهدت عملی

گاهانهو بسيجبرخاستهازفرهنگقرآنیوایمانیراسخاستایمانیصادقانه،آ

خردمندانهکهبهفرمودهقرآندارایدوخصوصيتمیباشد:یکیاستمراروثبات

درفکروعقيدهکههرگزبهآفتتردیدوتزلزلمبتلانمیگرددودیگریتلاشو

مجاهدتعملیدرراهخدا�

مْوَالِهِمْ 
َ
بِأ وَجَاهَدُوا  يرْتَابُوا  لَمْ  ثُمَّ  وَرَسُولِهِ  هِ  بِاللَّ آمَنُوا  ذِينَ  الَّ الْمُؤْمِنُونَ  مَا  إِنَّ

ادِقُون1َ )حجرات: 15(. ولَئِكَ هُمُ الصَّ
ُ
هِ أ نْفُسِهِمْ فِي سَبِیلِ اللَّ

َ
وَأ

امامخامنهای:

معنای بسیجی توأم کردن ایمان و عمل است. عمل مجاهدانه، نه صرفاً 
عمل شخصی، از نظر اسلام ایمان مجرد از عمل یک حداقل است. ایمان 
کامل و ایمان حقیقی آن ایمانی است که با جهاد در میدان عمل همراه 

1�مؤمنان)واقعی(تنهاکسانیهستندکهبهخداوپيامبرشایمانآوردهاند،سپسشکوتردیدیبهخود

راهندادهوبااموالوجانهایخوددرراهخداجهادکردهاند:آنهاراستگویانند�
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وَنَصَرُوا  آوَوْا  ذِينَ  وَالَّ هِ  اللَّ سَبِیلِ  فِي  وَجَاهَدُوا  وَهَاجَرُوا  آمَنُوا  ذِينَ  »وَالَّ باشد 
ا«1 )انفال: 74(. مؤمن حقیقی آن کسی است که  ولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّ

ُ
أ

ایمان را با جهاد و هجرت و نصرت همراه می کند. تشخص بسیجی به این 
است، این فکر غلط و انحرافی که ما ایمان را منهای عمل و منهای جهاد 
آیه و آیات زیادی آن را ردّ می کند.  الله کافی بدانیم این  برای تقرب الی 
بسیج قائم به همین است که ایمان همراه با عمل آن هم عمل مجاهدانه 

باشد.2
بسیج یک موجود متدین و متشرع است.3

و  راهنمایی ها  به  به خداست،  ما  اتکای  و  ماست،  ایمان  ما  موتور حرکت 
دارد.  وجود  ما  احکام  در  و  دینی  معارف  در  که  است،  الهی  هدایت های 
حرکت ما هم حرکت خوبی بوده، و دشمن هم اتفاقاً همین نقطۀ اساسی، 
مجموعه ای  یک  ما  جامعۀ  بین  در  الان  می کند.  بمباران  را  ایمان  نقطۀ 
خیلی  این  می کنند  یاد  خودشان  ایمان  از  حماسه  با  و  می کنند،  افتخار 

باارزش است این بسیج است.4

همین  داشتن،  انگیزه  همین  بودن،  حساس  همین  شدن،  بیدار  همین 
ایمان، همین امید، همین تکیه به هدایت الهی و اعتماد به کمک الهی 

قوارۀ اصلی بسیج است این یک فرهنگ است.5

1�وکسانیکهایمانآوردندوهجرتکردندودرراهخداجهادنمودند،وآنانکهمهاجرانراپناهدادند،

ویاریکردندمؤمنانحقيقیفقطآنانند�

2�منشور بسیج،ص1389/8/2،319�

3�همان،ص1386/9/5،347�

4�همان،ص1384/9/7،347�

5�همان،ص1384/9/7،320�

تکليفدفاعازانقلابوالزاماتآن)فرهنگبسيجی(
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تفکر بسیجی ترکیبی است از ایمان عمیق، تلاش مخلصانه، هوشیاری در 
شناخت دشمن، گذشت در برابر دوست.1

2. جامعیت و اعتدال واقعی

بسيجییعنیانسانمؤمنیکههمهارزشهایانسانیهماهنگباهمدراورشد

و افراط از و میکند، دینیحرکت اعتدال و مستقيم درصراط همواره و، کرده

تفریطاجتنابمیکند�انقلابیبودنرادرتبعيتکاملازهمهدستوراتدینیو

امامورهبرخویشمعنامیبخشد،نهمقدمبرولیامرمیافتد،ونهازاوجای

میماند،بلکهملازماواستو،اعتدالوتعالیرادرفرمانبرداریازولایتفقيه

واستقامتبرآنمیداند�

امامخامنهای:»تفکربسيجیترکيبیاستازایمانعميق،تلاشمخلصانه،

هوشياریدرشناختدشمن،گذشتوایثاردربرابردوستومقاومتشجاعانه
وخستگیناپذیر�«2

امامخامنهای:»بسيجسياسیاستاماسياستزدهنيست�سياسیکارنيست،

جناحینيست�بسيجمجاهداست،امابیانضباطنيست،افراطینيست�بسيج

متدینومتعبداست،امامتحجرنيست،خرافینيست�بسيجاهلجذب
ً
عميقا

غيور بسيج نيست� اصول در تسامح اهل اما )گفتهایمجذبحداکثری( است

نيست� اماعلمزده است بسيجطرفدارعلم است� فاصل پاسدارخطوط است

بسيجمتخلقبهاخلاقاسلامیاستاماریاکارنيست�بسيجدرکارآبادکردن
دنياستاماخوداهلدنيانيست،اینشدیکفرهنگ�«3

1�همان،ص1377/7/14،321�

2�بياناتمقاممعظمرهبری،پيامبهپنجمينگردهماییبسيجدانشجویان،1377/7/14�

3�منشوربسيج،همان،ص310و1390/9/6،311�
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امامخامنهای:»درسرتاسرکشورجوانهادربخشهایمختلفبهبسيجبه

چشمیکهویتدرخشندهباعظمتمظهرعزموارادهنگاهمیکنند،اینراشما

بسيجیهابایدتقویتکنيداینراباتوجهبههمانسهعنصریکهگفتهشد،عنصر

بصيرت،عنصراخلاص،عنصرعمل�بههنگاموبهاندازهتقویتکنيدافراطنباید

باشد�تفریطهمنبایدباشدتوجهکنيدکهافراطمانهماناندازهضررمیزندکه

اندازهمضر بههمان افراطآميزهم است،عمل مضر
ً
یقينا نکردن تفریط،عمل

است،مراقبباشيدشورانقلابیرااندکینبایدکاهشداد،انگيزۀانقلابیباید
روزبهروزدردلهایمنوشماافزایشپيداکند�«1

3. بصیرت همه جانبه و کامل

آن، انقلابودستآوردهای از بهتکليفدفاع التزام توفيق ازمهمترینشرایط

بصيرتودرکعميقوتحليلصحيحدرعرصههاوابعادمختلفاست،مانند:

وسيلهها، ابزار در بصيرت راه، انتخاب در بصيرت آرمان، و درهدف بصيرت

بصيرتدرشناختتهدیدوخطر)دشمنشناسی(،بصيرتدرراهبردوچگونگی

و زمان اقتضائات به نسبت آسيبها،بصيرت و موانع به نسبت اقدام،بصيرت

از بهتکاليفواولویتهاو مکان،بصيرتنسبتبهجریانها،بصيرتنسبت

جوانان »مجموعۀ خامنهای: امام رهبری مواضع به نسبت بصيرت مهمتر همه

گاهانهحرکتمیکنند،وقدمبرمیدارند،همه یککشوروقتیبصيرتدارندآ

تيغهایدشمندرمقابلآنهاکندمیشود،بصيرتایناست����بصيرتدر

هدف،بصيرتدروسيله،بصيرتدرشناختدشمن،بصيرتدرشناختموانع

1�همان،ص1389/8/2،324�

تکليفدفاعازانقلابوالزاماتآن)فرهنگبسيجی(
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راه،بصيرتدرشناختراههایجلوگيریازاینموانعوبرداشتناینموانعاین
بصيرتهالازماست�بصيرتعاملپایداریدرمسيرحق�«1

امامخامنهای:

بسیج نه پول است، نه به عنوان و جاه و جلال وابسته است، نه به دستور 
او  دل  از  ایمان  ایمان.  و  است  بصیرت  بسیج،  معیار  است  وابسته  بالا  از 
که  می کند  تفهیم  او  به  هم  بصیرت  می کند  وادار  کار  به  را  او  می جوشد 
چگونه حرکت کند. معیارها را چگونه تشخیص بدهد، راه را چگونه طی 

کند، این معنای بسیجی است.2

امامخامنهای:

البته یکی از مسائل مهم، مسئلۀ بصیرت است، من به شما عرض می کنم، 
بصیرت در این دوران و در همۀ دوران ها به معنای این است که شما خط 

درگیری با دشمن را تشخیص دهید کجا با دشمن درگیری است؟3

امامخامنهای:

ایمان روشن، ایمان بابصیرت، همان چیزی است که بسیجی به آن متمایز 
است.4

4. حضور تأثیرگذار در همۀ صحنه ها

گرچهبسيجبيشتریندرخششرادردوراندفاعمقدسآشکارونمایانکرد،اما

نظامینيست،بلکهیکنهادسنگربانوحافظانقلابدر
ً
بسيجیکنهادصرفا

1�همان،ص67و1388/7/15،68�

2�همان،ص1388/9/4،327�

3�همان،ص1391/7/24،328�

4�همان،ص1377/2/4،327�
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برابرهرنوعتهاجموفتنهایاست،وبسيجیهرجاوموقعيتیکهانقلابطلب

کندحضورفعالوتأثيرگذاردارد�رهبرحکيموفرزانهانقلابامامخامنهای:

مقاومت،  نیروی  به  وابسته  مجموعه های  قالب  در  شما  که  است  درست 
و  می کنید،  پیدا  نظامی  آمادگی های  می گیرید،  رزمی  گردان های  شکل 
نیاز به  باز  را نشان دادید، و اگر یک روزی کشور  در میدان نبرد خودتان 
نیروی نظامی و جنگی پیدا کند در صفوف مقدم هستید این درست است، 
اما جنگ همه محتوای بسیج نیست. بسیج گستردۀ در همۀ عرصه های 
آن  است.  پیشرو  بسیچ  است  سازندگی  نوبت  که  وقتی  آن  است،  زندگی 
وقتی  آن  پیشرو است،  و خدمات است بسیج  نوبت مددرسانی  وقتی که 
نیروهای بسیجی  ریز و حساس است،  و  نوبت تحقیقات بسیار دقیق  که 
نظام  در  ما  عزیز  کشور  در  زندگی  عرصه های  همۀ  در  اولند.  صفوف  در 

جمهوری اسلامی بسیج حضور دارد.1

بسیج به معنای حضور شجاعانه، فداکارانه و مخلصانه انسان های پیشگام 
در تمام عرصه های مورد نیاز نظام اسلامی و کشور است. فلسفه وجودی 
نیاز زمان و حضور  با شناخت  انسان هایی تحقق می بخشند که  را  بسیج 
بی وقفه در میدان عمل با احساس تر، با اخلاص تر و عاشقانه تر از دیگران 

به سوی هدف های انقلاب حرکت می کنند.2

بسیج یعنی حضور در میدان هایی که نظام اسلامی، وظیفه انسانی و الهی 
آن ها  به  را  او  و  آن میدان لازم می داند،  را در  او  نیازهای کشور، حضور  و 
فرامی خواند. بسیج هریک از آحاد ملت است که در هرجا که به حضور او 

نیاز هست، آماده باشد.3

1�همان،ص1377/9/2،322�

2�همان،ص1379/5/6،317�

3�همان،ص1380/8/21،316�

تکليفدفاعازانقلابوالزاماتآن)فرهنگبسيجی(
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بسیج به معنای خود یا مجموعۀ آمادۀ برآوردن نیازهای انقلاب است. در 
هر زمان و از هر نوع این معنای بسیج است.1

بسیج یعنی نیروی کارآمد کشور برای همه میدان ها، میدان جنگ مطرح 
بود، بسیج کارآمدی خود را ثبات می  کرد میدان های دیگر هم هم که پیش 
بیاید و تا به حال خیلی از این ها پیش آمده است باز بسیج کارآمدی خود 

را اثبات می کند.2
هرجا مجاهدت هست آنجا حضور بسیج هست، مجاهدت در میدان علم، 
مجاهدت در میدان سیاست، مجاهدت در میدان فعالیت های اجتماعی، 
مجاهدت ها  این  بین المللی.  عظیم  عرصۀ  و  وسیع  میدان  در  مجاهدت 

ادامه دارد و همچنان ادامه خواهد داشت.3

5. معنویت انقلابی

بسيجبصيرتوتوانمندیعلمیوعملیدارد،امااعتمادوتکيهگاهحقيقیاو

روحيه و اخلاص معنویت، بسيجيان مقاومت عامل و اقتدار و خداست تنها

ایثارگری،شهادتطلبیوعشقبهخدامیباشد،وهمينمعنویتانقلابیآنهارا

شکستناپذیروغيرقابلنفوذکردهاست،وحتیبصيرتعالیوژرفنگریاو

همبهخاطرمعنویتورابطهاوباخداست�

مُبْصِرُون4َ  هُمْ  فَإِذَا  رُوا  تَذَكَّ یطَانِ  الشَّ مِنَ  طَائِفٌ  هُمْ  مَسَّ إِذَا  قَوْا  اتَّ ذِينَ  الَّ إِنَّ 
)اعراف: 201(.

1�همان،ص1386/2/31،316�

2�همان،ص1377/9/2،354�

3�همان،ص349و1389/8/2،350�

4�پرهيزگارانهنگامیکهگرفتاروسوسههایشيطانشوند،بهیاد)خداوپاداشوکيفراو(میافتند؛و

)درپرتویاداو،راهحقرامیبينندو(دراینهنگامبينامیشوند�
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اخلاص روحيۀ اول درجه در که گفتيم بارها عزیز »جوانان خامنهای: امام

اثرمیگذارند،هرچه ایناخلاصوبصيرترویهم وروحيۀبصيرتاست،

هرچه میکند� نزدیکتر عمل اخلاص به را شما باشد بيشتر شما بصيرت

ذِينَ  هُ وَلِي الَّ مخلصانهترعملکنيدخدایمتعالبصيرتشمارابيشترمیکند�اللَّ
به هرچه ولیّشماست خدا )بقره:257( ور1ِ النُّ إِلَی  لُمَاتِ  الظُّ مِنَ  يخْرِجُهُمْ  آمَنُوا 
میبينيد، بيشتر را وحقایق بيشترخواهدشد، بصيرتشما نزدیکشوید خدا

نورکهبودانسانمیتواندواقعياتوحقایقرامشاهدهکندوقتینورنباشدانسان

ورِ  اغُوتُ يخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّ وْلِیاؤُهُمُ الطَّ
َ
ذِينَ كَفَرُوا أ واقعياتراهمنمیتواندببيندوَالَّ

لُمَات2ِ����شماکهبسيجیهستيد،جوانهستيد،دلهایشماپاکاست، إِلَی الظُّ
نورانیاست،باصفایباطنخودتانمیتوانيداینروحيهرا،اینحالترا،در

خودتانتقویتکنيد،بسيجیباصفاست،نورانیاست�«3

آن روزی که ملت ها دچار مشکلات شوند، آنجا جسم ها فایده ای ندارند، 
که  آن هایی  باشند،  خط شکن  باید  باشند،  میدان  وسط  در  باید  دل ها 
ایمان های  و  دل ها  نداشتند  نیرومند  جسم های  لزوماً  کردند  خط شکنی 
محکمی داشتند، که توانستند کوه ها را بشکافند، راه های دشوار را طی 
کنند. لغزشگاه ها را پشت سر بگذارند و خود را به منزل برسانند، بسیج یک 

چنین حقیقتی است، این را باید قدر بدانیم.4

به ازظلمتهاخارجساخته، را آنها آوردهاند؛ ایمان که وسرپرستکسانیاست ولیّ 1�خداوند،

سوینورمیبرد�

2�وکسانیکهکافرشدند،اوليایآنهاطاغوتهاهستند،کهآنهاراازنورخارجساخته،بهسوی

ظلمتهامیبرند�

3�همان،ص329،مانوریکصدودههزارنفریبسيج،1389/9/4�

4�همان،ص323و1388/9/4،323�

تکليفدفاعازانقلابوالزاماتآن)فرهنگبسيجی(
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آری بسیج مدرسه عشق است، و، در همه میدان های دشوار فقط حضور 
عاشقانه و مخلصانه است که می تواند پرچم حق و عدل و راستی و ایمان را 

به اهتزاز درآورد و، جنود شیطان را منهزم سازد.1

همین  داشتن،  انگیزه  همین  بودن،  حساس  همین  شدن،  بیدار  همین 
ایمان، همین امید، همین تکیه بر هدایت الهی و اعتماد به کمک الهی 
قواره اصل بسیجی است، این یک فرهنگ است، اگر اینطور حرکت کنیم 

خدای متعال کمک خواهد کرد.2

من به شما عزیزانم عرض کنم که یکی از برجسته ترین خصوصیاتی که ما 
برای فرد بسیجی قائل هستیم عبارت است از صفا و خلوص. اخلاص و 
معنویت بسیجی و ارتباط با خدا در بسیجی یک خصوصیت عمده است.3

6. پیش رونده و جلودار

و، میباشد بسيج انقلاب، اقتدار و استمرار عامل برجستهترین ولایت، از بعد

بسيجیسنگرنشينخطمقدمدفاعازانقلاباسلامیونظاممقدسجمهوری

اسلامیوالگویمجاهداندرراهخدادرتمامعرصههااست،وپيشرووجلودار

هرحرکتواقدامانقلابیوموردنيازنظاممیباشد�امامخامنهای:»بسيجیک

فرهنگاستو،اگربخواهيماینفرهنگرادریکجملهتعریفکنيمبایدبگویيم
پيشروبودندرهمهعرصههایزندگی�«4

پيشرو است، بوده جلودار بسيج حوادث همۀ در هم دورانجنگ از »بعد

1�همان،ص1377/7/14،320�

2�همان،ص1384/9/7،320�

3�همان،ص1390/9/6،311�

4�همان،ص1389/9/4،322�
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ایستادگیسياسی اقتدارسياسیو بودهاست،خطشکنبودهاست،اگربحث

تثبيت را شعار این کشور سرتاسر در مردم بسيج عظيم جریان این بوده مطرح

کردندوبهرخدنياکشيدند:اگربحثفرهنگیبودهاست،اگربحثسازندگی

بودهاستچقدردرسرتاسراینکشورکارهایعظيمبهوسيلهنيروهایبسيجی

انجامگرفت�حتیدرميدانهایعلمیجوانانبسيجیکهخصوصيتشانهمين

ازهمهظرفيتهااستفادهمیکنند� نيستند، نامونشان دنبال استکهمؤمناند

هدفهمآرمانهاینظاماسلامیاست�معنایبسيجیایناستجوانهاییبا

اینخصوصياتواردميدانشدند،امروزافتخاراتکشورساختهوپرداختۀهمين

معنای نشناختن یعنی حقایق این نشناختن است ارزش با و خدوم انسانهای
بسيج،خوداین،ظلمبهبسيجاست�«1

لباس به ملبس و نظامی مجموعه یک فقط ما مراد بسيج میگویيم »وقتی

که انسانهایی مجموعۀ یعنی بسيج بلکه نيست، نظامی آموزشهای و نظامی

در ملتشان، و کشور عمومی جهاد در تا میآورند ميدان به را خودشان نيروی

باآنهاهمکاریکنندودرکارشانسهيم جهترسيدنبهقلههافعالباشندو
باشندو،اینمعنایبسيجاست�«2

7. سازندگی کشور و خدمت رسانی

»درفرهنگبسيج،یکیازمهمترینعواملتقرببهخداویکیازمصادیقجهاد

کشور سازندگی و آبادانی برای تلاش و مردم به خدمترسانی الله، سبيل فی

است،نيروهایانقلابیوبسيجیسازندگیوساختنکشوردرهمهعرصههارا

1�همان،ص1388/9/4،323�

2�همان،ص1384/9/7،319�

تکليفدفاعازانقلابوالزاماتآن)فرهنگبسيجی(
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نهبهقصدسودجوییومنفعتطلبی،بلکهبهعنوانیکجهادوماموریتالهیو

درراستایمقابلهباتهاجماقتصادیواستعماریدشمنانمیدانند�امامخامنهای

خطاببهفرزندانبسيجیخویشمیفرماید:سازندگییکمجاهدتاست،یک

جهادفیسبيلاللهاست�هرکسکهدراینمجاهدتشرکتکندجهادکرده
است�«1

هر از مومن بسيجی دختران و پسران شما به عزیز، جوانان شما به »من

مالشماجوانهاست�کشور من!کشور عزیزان قشریهستيد،عرضمیکنم

پایههایعظمتی باید بسازیدشما بایدکشوررا نسلجواناستشما به متعلق

بناگذاشتهاستحفظکنيد،و راکهاینانقلابودستتوانایمعمارانقلاب

ایمانخود، با بادانشخود، ارادهخود، با نيرویخود، با باید ببرید،شما بالا

عقبماندگیهایچنددهسالهدورانقبلازانقلابراجبرانکنيد�درميانجوانان

هرکسیکهایناحساسمسئوليترا،ایناحساسعلاقهبهاهدافراهمراهبا

اخلاصدروجودخودحسمیکنداوبسيجیاست�آنکسیکهحاضراستاز

وجودخودبرایکشورش،برایاسلامش،براینظاماسلامی،برایآحادملتش

اوبسيجی باجانوتنخودسرمایهگذاریکند بااستعدادخود باوجودخود،
است�«2

»بسيجیعنیاینکههرجوانیبداندوبفهمدکهبایدکشورشمستقلوآزاد

باشدو،بخواهددراینراهتلاشکند،ونقشبرعهدهبگيرد،مسئوليتبرعهده
بگيرد،اینمیشودبسيج�«3

1�همان،ص1371/4/22،560�

2�همان،ص1379/7/29،335�

3�همان،ص1386/8/9،324�
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»بسيج،یعنیمجموعۀانسانهاییکهنيرویخودشانرابهميدانمیآورندتا

درجهادعمومیکشوروملتشاندرجهترسيدنبهقلههافعالباشند،وبا
آنهاهمکاریکنند،ودرکارشانسهيمباشند،اینمعنایبسيجاست�«1

در مجموعهای یک تشکيل مردم� برای مردمند، از فداکاری جمع »بسيج

حرکتعظيمیکملتمجاهد�حضوردردفاعدرعلم،حضوردرهنر،حضور

درسازندگی،حضوردرسياست،درفرهنگ،درکمکبهمستضعفان،درکمک

بهدرماندگاندرتوليد،درفناوری،درپيشبردمسائلگوناگونکشور،ودرورزش

ودرخششهایبينالمللی،درهرکار،]دیگر[اینحرکتبسيجاست،حرکتی
مردمیبرایمردمدردلمردمازخودمردم�«2

8. استقامت و سازش ناپذیری

ایمانراسخبرسراصولومبانیاستقامتداشتهوتطميعها، بسيجیبراساس

تهدیدهاوفتنههادراونفوذنکرده،اوراازصراطمستقيمجهادومبارزهدرراه

هُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا«3)فصلت: نَا اللَّ بُّ ذِينَ قَالُوا رَ مصداق»الَّ خداخارجنمیکند،وحقيقتاً
سازش دشمنان با هرگز و، است، بینهم«4 رُحَماء  الكفار  علی  »اشداء  و )30
تداوم قاطعيت و استقامت این با و نمیدهد، نشان ازخودضعف و نمیکند،

با انقلاب مثل »بسيج خامنهای: امام میکند� تضمين را نظام اقتدار و انقلاب

اینکه برای دادند قرار فشار زیر را اسلامی انقلاب است� سازشناپذیر دشمان

1�همان،ص1384/9/7،319�

2�همان،ص1390/9/6،361�

3�کسانیکهگفتند:»پروردگارماخداوندیگانهاست�«سپساستقامتکردند�

4�دربرابرکفارسرسختوشدید،ودرميانخودمهربانند�

تکليفدفاعازانقلابوالزاماتآن)فرهنگبسيجی(
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را فشارها انواع کند، ازجایگاهخودعقبنشينی ظالمانۀجهانی قواعد بهسود

برانقلابونظامجمهوریاسلامیبهاینمنظورواردکردند،کهیکیازآنها

تحميلهشتسالجنگبراینکشوربود�انقلابتسليمنشد�امامتسليمنشد،

بسيجهمدرمقابلفشارهاوقواعدظالمانهوجوسازیهاهرگزتسليمنمیشودو،
یکقدمبهعقبنمیرود�«1

و وعيد میکند تهدید دشمن است� لازم ایستادگی هم، دشمن مقابل »در

وعدهمیدهد،دائمعظمتخودرابهرخجامعهاسلامیوپيشرومیکشد،بازبان

زبانزوررابابرخیشيرینیهاووعدههایفریبنده
ً
زورصحبتمیکندو،احيانا

درهممیآميزدتااینکهدلهاراگمراهکند،واستقامتکردندرمقابلفریبهاو

تهدیدهایدشمنهنربزرگیاستکهاگریکملتاینهنرراداشتهباشدآنوقت

بهقلهمیرسد،وبهجاییکهدیگردشمنفایدهایدرتهدیدنمیبيندومجبور

نمونههای از یکی بسيجیها شود�شما تسليم او مقابل در یا اوبسازد با است
برجستهایناستقامتيد�«2

»همهکسانیکهدراینراههااستقامتکردند،یعنیبسيجيان،یعنینظاميان،

یعنیپاسداران،یعنینيروهایمؤمنوحزبالهیکشور،قدرتحقيقیکشور

مربوطبهاینهاست�تواناییکشورناشیازاینهاست�هرکشور،ملتیکهچنين

اوراتحت اوزوربگوید� به باشدهيچقدرتجهانینمیتواند جوانانیداشته

سرافراز ملتی و کشور چنين واقع در گيرد� دست به اورا اوضاع درآورد سيطره
خواهدبود�«3

1�همان،ص336و337،تاریخ1386/9/5�

2�همان،ص338،تاریخ1385/1/6�

3�همان،ص337،تاریخ1377/5/27�
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9. آمادگی همه جانبه

و ندارد، تعطيلی و پایان اسلامی انقلاب مقابل استکبار توطئهجبهه و دشمنی

ازمظلومان دفاع و وظلمستيزی استکبار ازجمله و براصولخود انقلاب تا

استقامتدارد،حملاتسختونرمدشمنانومستبکرانوشياطينادامهخوهد

داشت،واینسنتالهیاستکههموارهدربرابراوليایالهیومصلحانبزرگ

شياطينیازانسوجنباآنهادشمنینموده،ومیخواهندمانعاهدافبلندو

آزادسازیانسانهاازسلطهمستکبرانگردند�

1 )انعام: 112(. نْسِ وَالْجِنِّ ا شَیاطِینَ الِْ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًّ
ازدشمنانتظاریجزدشمنیوتوطئهنمیتوانداشت،آنچهمهماست،این

و دیده را او توطئههای و :وجوددشمنودشمنیها
ً
اولا انقلابی امت استکه

آمادگیوتوانوراهبردلازمبرایمقابلهباکيدهاونقشههای
ً
لمسکنند،و،ثانيا

:اوراداشتهباشند،وگرفتارغفلتوخوابزدگینشوندکهبهتعبيرعلی

»من نام لم ينم عنهُ�2«
یکیازمهمترینویژگیهایبسيجوبسيجيانآناستکهباروحيۀانقلابی

و آمادگی کسب و دشمنیشناسی و دشمن بر اطلاعاتی اشراف جهادی، و

مهارتهایلازمبرایمقابلهباهرگونهتهاجموتجاوزوفتنهایراداردو،همواره

نسبتبهتقویتعلمیوعملیوروحیبرایپاسداریازانقلابونظاماهتمام

لازمرادارد�

امامخامنهای:تذکرمشفقانهاینجانببهشماعزیزانـکهمیدانمشماخود

1�اینگونهدربرابرهرپيامبری،دشمنیازشياطينانسوجنقراردادیم�

2.؟؟؟

تکليفدفاعازانقلابوالزاماتآن)فرهنگبسيجی(
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آناستکهتاحرکتدرخطاسلامنابمحمدی گاهآنرادرمییابيدـ باهمۀدلآ

هست،دشمنکمينگرفتهودستکينگشادهنيزهست،و،توطئهوخيانتو

مفسدهانگيزینسبتبهنظاممقدساسلامینيزهست،وتااینتهدیدهاهست

حضورفدایيانانقلابوفرزندانصميمیوبازوانقدرتمندآننيزضرورتیحياتی
است�1

»فرزندانبسيجیام،بایدآمادگیهایلازمرادرخودحفظکنندوباحضور

خوددرهرصحنهایکهحضورآناندرآنلازماستدشمنانزبونرامرعوبو
منکوبسازند�«2

بسيج زیرا بود، دائمی حضور و آمادگی داشت بسيج از امام که انتظاری
پشتوانهاصلیانقلاباست�3

وضروری اهم واجب یک هميشه انقلابی جامعۀ از دفاع که میگویيم ما

اگرملت دائمیاست،
ً
تقریبا انقلابیموضوعی است،چونتهدیدعليهجامعه

انقلابیهميشهآمادگیخودراحفظکردیعنیجوانهاعضویتدربسيجوکار

درميدانتمرینوآموزشراهميشهبرایخودشاننگهداشتند،واگرمردمروحيۀ

دفاعرابرایخودشانحفظکردند،واگرچهرهوقيافۀجامعهطوریبودکههر

کسبهآننگاهکرداحساسکندملتآمادهومستعددفاعازکشوراستدراین
صورتتهدیدهاعملینخواهدشد،ونيتدشمنبهتحققنخواهدپيوست�4

1�منشوربسيج،همان،ص1370/6/25،522�

2�همان،ص1386/2/31،330�

3�همان،ص1368/6/4،316�

4�همان،ص1368/5/5،538�
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10. عقلانیت و تدبیر حکیمانه

شورانقلابی،احساساتپاک،تعبد،همتبلندوارادهقویوروحيۀجهادیو

برعقلانيتومنطقوحکمتاستو،ورودشدر سازشناپذیربسيج،مبتنی

عين در و واقعبينانه و عالمانه محاسبات و خردمندانه تدبيری با موضوعی هر

حالآرمانخواهانهوهوشمندمیباشد�بسيجیعلموایمان،تعبدوتعقل،آرمان

گراییوواقعيتبينی،عشقوشورانقلابیوحسابگریراملازمهممیداند،نه

مقابلیکدیگر�

گاهی�احساس امامخامنهای:بسيجیعنیحرکتعظيمملتایرانهمراهباآ

با بامبنایفکری،عملگراییهمراه آميختۀ باعقلانيت�حرکتوعمل آميخته

و ذهنيت که است مجموعهای اینها دوردست، افقهای دیدن و آرمانگرایی
هویتبسيجراتشکيلمیدهد�1

علیرغماظهاراتخصمانهدشمنانجمهوریاسلامیکههرهنریهماین

ملتداردآنهاسعیمیکنندباچشمبدبينیبهآننگاهکنندوآنراعيبمعرفی

نمایند�وبهکوریچشمآنهابسيجیکحرکتخردمندانهومنطقیواستوارو
حکيمانهاست�2

ً
کاملا

»تجددونوگراییحقيقیوبازکردنميدانهایتازهزندگی،مطلوباست�

اسلاماینراازانسانخواسته،اینبهبرکتتأمل،تعمق،کاردرست،کار
ً
اصلا

و ميدانها، همه در خطر از و ازکار استقبال مجاهدت، عملی، تلاش فکری،

به مربوط کيست؟ به مربوط کارها این میآید� دست به کردن بلند را همتها
بسيجاست�اگربسيجرادرستمعناکنيم،هميناست�3

1�همان،ص325،تاریخ1384/6/2�
2�همان،ص325،تاریخ1375/8/30�
3�همان،ص323،تاریخ1384/3/5�
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نتایج و دقيق کار دقيق، وخردمندانهمحاسبات منطقی روشنبينی،حرکت

علمی،جزءخصوصياتیبودهکهازروزاولتاامروزدربسيجمردمیمحسوس
بودهاست�1

درراهنماییهاوهدایتهایپدرانهحضرتامامخمينیtوخلفصالحو

آن وعظمت ویژگیها و بسيج به نسبت امامخامنهای بینظيرشحضرت

مطالبوسرفصلهایفراوانیوجودداردکهمیتوانادعاکردبرایهيچموضوعو

نهادوسازماندیگرینظيرآنوجودنداردوماتنهابهبرخیازآنهااشارهکردیم�

توصيهمیکنمبهعزیزانبسيجیکهکتاب»منشوربسيج«وامثالآنرابارها

باهممباحثهکنند�

1�همان،ص325،تاریخ1375/8/30�
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